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رمان:تقصیرخودم بود

نویسنده:زرینه ق ی
ژانر:عاشقانه وطنزوازدواج% اجباری

خلاصه:داستان راجب دخترمهربونی% به اسم تاراست
که زندگی ساده وارومی داره تاراخانم یه پسردایی
داره که عاشقشه ولی اون حسی بهش نداره وسعی
میکنه ازش فاصله بگیره% این فاصله هامهدی روبه

حس جنون میرسونه تاراعاشق سورن رییس شرکتش
میشه ولی شب عروسیش مهدی!!

مقدمه:نمیدانم% ازکجای این زندگی شروع کنم 
ازکجایش اغازشدازکجایش به پایانی رسیدکه تصورش

راهم نمیکردم 
عشقی سرشارازخواستن تبدیل شدبه لکه ای ازنفرت 

قسمتایی
 ازرمان:

دوستت داشتم بیشترازجونمم دوستت داشتم❤
همه چی بهت میدادم 

عشق وزندگی وازادی وپول هرچی که میخواستی چرا
من نه؟

مجبورم کردی!



اره خودت مقصری خودت 
تومجبورم% کردی که امشب بیام اینجا

تومجبورم% کردی اینجوری بدون خانوادم بدون
عقدبدون اینکه زنم بشی بیام !؟

بهت گفته بودم برامنی
گفتم چجوری میذاشتم یکی جزمن برای شب اولت

بهت دست بزنه؟
چجوری میزاشتم یکی دیگه جزمن همه ی دنیاتوازت

بگیره
چجوری میذاشتم کسی اون بدن ظریفتولمس کنه

یالباشورولبای قشنگت حس کنه
پوزخندی به کت وشلوارم میزنم!

چجوردومادیم من
تنهاودیوونه 

میخندم!
باقدم های اروم راه میوفتم سمت ماشین پامومیزارم

روپدال گازراه میوفتم سمت ارایشگاه
مهدی:بهت% گفتم برامنی گفتم بایدفکرت قلبت بر

)مهدی(
باپوزخند برمیگردم سمتش

صورتشونمیتونستم ببینم ولی حرفموگوش کرده بود



یعنی اینقدربه اون پسره اعتمادداشت وبه من نه
ازشهرخارج میشم 

حدودابعدازنیم% ساعت جلوی ویلای دوستم متوقف میشم
دروباریموت% بازمیکنم% ماشینومیبرم% تو

بالبخندوقتی برمیگردم سمتش بادیدن شخ روبه روم
نفسم حبس میشه

ــ سلام نفسم
تارا:تو

نه 
نه 

چجور
تو

مهدی:میزنم زیرخنده!
به چشمای پرازوحشتش خیره میشم!

میخوایی بفهمی چجوری اومدم میگم 
تارا:زبونم انگارازکارافتاده 

part1
ازپنجره به برگای زردرنگ کوچه خیره میمانم .!



پاییززیبارادوست داشتم انگارخداوندزیبایی% خاصی
بهش داده بود.

پنجره روبازمیکنم با،بادسردی که صورتم
برخوردمیکنه خودموبغل میکنم !

بابازشدن دراتاقم برنمیگردم سمت دردلم نمیخواست%
ازمنظره ی روبه روم چشم بردارم.

ــ داری چیکارمیکنی% دیوونه ؟
تواین هوای سردپنجره روچرابازکردی؟
تارا:باصدای مهدی لبخندمیشینه رولبام  !

برمیگردم سمتش که مشغول بستن پنجره ی اتاقم بود
چرابستیش؟

مهدی :بیابشین بچه توروچه به کارای رمانتیک!
تارا:لبخندی میزنم

چخبر؟
کی اومدی؟

مهدی: همین الان
تارا:بادقت تموم بهش تولباس سربازیش خیره میشم!

مهدی :خوشتیپ شدم؟
تارا:میخندم!

اره خیلی این لباس توتنت میاد
لبخندخوشگلی به صورتم میزنه!%



مهدی:چون تومحبوب% این دل بیچاره ای
واصرارداشتی منوبااین لباس ببینی% خونه نرفتم اومدم

اینجا
تارا:چشمام خیس میشه بهش زل میزنم!%

مهدی :گریه نکن دیگه لوس
تارا:میزنم زیرخنده!

بهش نزدیک% میشم باچشمای گردش خیره میمونه بهم
مهدی:خانم فاصلتوحفظ کن زنوبچه دارم

تارا:دیوونه
سرمومیزارم روسینش که دستای بزرگشودورم حلقه

میکنه فشارمحکمی
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بهم واردمیکنه که اخم درمیاد
مهدی:دردت اومد؟

تارا:اهوم
مهدی :ببخش دلم واست تنگ شده بود

تارا:همونجوری% که توبغلشم لبخندی میزنم
مهدی

مهدی:جانم
تارا:چقدردیگه مونده سربازیت تموم بشه؟

مهدی:دستاموازدورش بازمیکنم خیره میشم به چشماش



خوب یه سالش که همین دوروزتموم شدیه سال دیگه
مونده بعدازتموم شدنش میدونی% چیکارمیکنم؟

تارا:لبخندی میزنم !
نه چیکار؟

مهدی:میام خدمت دایی جونم برای خاستگاری زنم
بشی

تارا:میخندم!
شوخی نکن دیگه

مهدی:شوخی نمیکنم خوشگل خانم جدی میگم
تارا:یعنی% چی؟

مهدی:یعنی% 
تارا:دستمومیاره بالا میزاره% روقلبش

مهدی:یعنی% اینجا همش برای داشتنت% میکوبه
تارا:مهدی
مهدی:جانم

اینجوری صدام نکن دخترجون
تارا:باگیجی به چشمای سبزقشنگش خیره میشم!
بهم نزدیک میشه احساس میکردم الاناست پس

بیوفتم !؟
باقرارگرفتن لبای داغش روپیشونیم چشمام خودبه

خودبسته میشه



تارا:نمیدونستم چی بگم ؟
گیج کاراش بودم گیج حرفاش!؟

مهدی:خانمم
تارا:چی؟

میخنده!
مهدی:میخوام برم کاری نداری!؟

تارا:نه مراقب خودت باش
مهدی:هستم توهم مراقب عشقم باش

تارا:بابیرون رفتنش ازاتاقم باگیجی میشینم% روتخت 
ساعتهابودکه مهدی رفته بودومن توشوک کاراش

وحرفاش بودم
باصدای دراتاقم ازفکروخیال میام بیرون%

ــ دخترم بیداری؟
تارا:اره مامان جان بیاتو%

دراتاقم بازمیشه مامان میادتو%
ــ حالت خوبه مادر رنگت پریده؟

تارا:لبخندی میزنم!
خوبم نگران نباشین

ــ خوبه
زن داییت% زنگ زده بود گفت بهت% بگم بری خونشون

میخوادبره خریدبازار توهم باهاش بری



تارا:خریدچی؟
ــ دختره ی خنگ مراسم عروسیه دخترعموته فراموش

کردی؟
تارا:وایی اره لباس ندارم

مامان میخنده!%
ــ خوب بلندشوبروخونشون بامهدی وزن عموت

بروخرید
تارا:بااومدن اسم مهدی یه جوری میشم 

ــ تارا 
کجایی مادر؟
تارا:همینجا
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چشم شمابرین الان اماده میشم

ــ افرین
تارا:بابیرون رفتن مامان ازروتخت میام پایین لباس

میپوشم یکم ارایشم مثل همیشه میکنم ازپله هامیام پایین
کاری نداری بامن مامانجان؟

ــ نه عزیزمادر مهدی اومده دنبالت دم دره
تارا:وایی چرا؟

ــ چراداره پسرداییه ادم بیاددنبالش؟
تارا:خوب نه



بعدازخداحافظی ازحیاط کوچیکون ردمیشم
دروبازمیکنم بادیدن مهدی که تکیه داده به ماشین

خجالت میکشم باقدم های اروم بهش نزدیک میشم!
مهدی:سلام

به به تاراخانم گل
تارا:لبخندی میزنم!

مهدی :اینقدرزوددلتنگم شدی؟
تارا:نه 

شروع میکنه به خوندن
مهدی:

یکی همین دوروراست عاشقته❤

ای دل ای ❤
پس لااقل یه باربگومیخوایی بری

کی بهم دل
تارا:وایی مهدی چیکارمیکنی ببین همه نگاه میکنن؟!

مهدی: بزارنگاه کنن خوب
بله نمایش تموم شد

تارا:میخندم!
بهش خیره میشم!

باتیشرت% ابی وشلوارمشکی جین وموهای کمش
چشمای سبزش صورت سفیدش قشنگ شده بود!!



مهدی:میدونم خوشتیپم% اینقدرخیره% نشوبهم
تارا:بااخم به صورت خندونش خیره میشم

مهدی:جووون اخماشو
تارا:دیوونه

مگه تازه ازپادگان نیومده% خسته نیستی؟
مهدی:چرا؟

ولی وقتی تورومیبینم خستگیم میره% 
بشین بریم

تارا:میشینم توماشین که راه میوفتیم
تارا:مهدی

مهدی:جونم
تارا:میشه ازت سوال کنم؟

مهدی:سوال کن هرچی دوست داری!
تارا:حرفات اونایی که تواتاقم زدی شوخی بودن!؟

مهدی:نه من جدیم 
تارا:ولی من نمیتونم%

مهدی:صبرکن ببین چی میگم
من الان نمیخوام% جواب بدی بعدازیه سال گفتم فکرکن

بعد
من دوست دارم وسعی خودموتاجون دارم میکنم تاتوهم

بهم حس پیداکنی%



تارا:ولی
مهدی:کافیه دیگه نمیخوام چیزی بشنوم

تارا:همیشه همین بود 
باداشتن اخلاق خوبش باوجودمهربونیش یه زورگویی

هایی داشت که نمیشدحرفی زدروش
تارا:دیگه جرعت اینکه باهاش بحث کنم رونداشتم !

از
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پنجره ی ماشین به بیرون خیره میشم
باتوقف ماشین هیچ حرکتی نمیکنم

مهدی:بیاپایین تاشب که نمیخوایی اینجابمونی%
تارا:مگه قرارنیست بریم خرید؟

مهدی:چرا مامان گفت بیاتو%
تارا:باشه

دروبازمیکنم ازماشین میرم پایین بدون توجه به مهدی
زنگوفشارمیدم دربازمیشه واردحیاط بزرگ دایی

میشم.
باقدم های اروم راه حیاط پیش میگیرم 

ازصدای خش خش برگای زردرنگ زیرپام
لبخندمیشینه رولبم 



وقتی سرمومیارم بالا نگام به زن دایی که بالبخندخیره
شده بهم میوفته!

تارا:سلام زن دایی
ــ سلام دخترقشنگم خوبی؟.

بیاتوعزیزم% بیرون سرده
تارا:چشم

همقدم بازن دایی واردهال میشم که مهدی هم داخل
میشه

میشینم% رومبل قرمزرنگ نگاه کلی به هال بزرگ دایی
میندازم!

چنددست مبل قرمز باسه تافرش 
پرده های نقره ای رنگ که جلوه ی خاصی به هال

داده بود
ــ چخبراعزیزم چیکارامیکنی؟

تارا:برمیگردم سمت زن دایی لبخندی میزنم!
باصدای مهدی حواسمومیدم بهش

مهدی:بااجازه من میرم بخوابم
ــ بروعزیزم فداتبشم پسرم

تارا:بارفتن مهدی نگاهمومیدوزم به زن دایی
هیچی والا درگیرم بادرس وکتابا

ــ افرین درساتوبخون دخترم



تارا:ساعت حدوداهفت شب بودکه همراه دایی وزنش
برگشتم خونه

باخستگی کاورلباسمومیزارم روتخت خودمم میوفتم
روتخت نمیدونم کی چشمام گرم میشه!

صبح اون روزخداروشکرپنجشنبه بود وخیالمم راحت
باز نگران درس وکتابام نبودم !

تارا:مراسم عروسی توحیاط خونه ی عموبود 
هیچ وقت ازمراسم عروسی خوشم نمیاد یعنی بهتربگم

ازجای شلوغ خوشم نمیومد!
بادیدن مارال دخترعموم لبخندی میزنم وباگام های

بلندمیدووم% سمتش
سلام

مارال:سلام دخترعموخوبی؟
تارا:سلام عزیزم توخوبی؟

خیلی خوشگل شدی!
مارال:خودت پس چی؟

تارا:بادیدن زن عمولبخندم پررنگترمیشه
خانواده ی پدرومادرم خیلی کوچیک% بودن!؟

یه عموداشتم که
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دوتادخترداشت یکی که مارال جون بودواون یکی هم
عروس خانم ماندانا وخانواده ی مادریمم یه دایی داشتم

ویه خاله 
خالم که ازدواج کرده بودوشهرستان بودولی داییم اینجا

کم کم فضای خونه ی عموشلوغ ترمیشه
توگوشه ترین نقطه ازحیاط میشینم .

همیشه عادتم بودتومراسم شلوغ ازهمه دوربودم.
باصدای سلام کردن مهدی نگاهمومیدوزم% بهش!؟

مهدی:سلام خوبی؟
تارا:سلام

ممنون توخوبی%
مهدی:خوبم

تارا:نگاهی بهش میندازم !
بازم خوشتیپ% شده بود

مهدی:بلندشوبریم
تارا:باتعجب بهش خیرمیشم!%

مهدی:لبخندی میزنم!%
 بلندشوبریم دیگه

تارا:کجا؟
مهدی:بیرون%

تارا:اخه مراسم چی؟



مهدی:مراسم هیچی بابا بزن بریم
تارا:اخه زشته!

مهدی:زشت بودن پای خودم بلندشو
تارا:لبخندی میزنم ازروصندلی بلندمیشم

خوب صبرکن به مامان بگم
مهدی:نمیخوادبابابریم
تارا:دیوونه باشه بریم

ازحیاط بزرگ عمو همراه مهدی میرم
واردکوچه ی نسبتاخلوت% میشم

تارا:کجامیخوایی بریم؟
مهدی:یه جایی میبرمت خوب بشین توماشین%

تارا:باشه
دروبازمیکنم میشینم توماشین که مهدی هم میشینه راه

میوفتیم
مهدی:اون روزناراحت شدی ؟
تارا:باصداش برمیگردم سمتش 

کدوم روز؟
مهدی:اون روزی که خونمون بودی رفتی بعدش

ندیدمت
تارا:نه بابا

مهدی:خوبه



درسات چطورن میخونی% که؟
تارا:میخندم!

اره بابا
مهدی:خوبه

تارا:باتوقف ماشین باتعجب به خونه ی دایی ایناخیره
میشم!

مهدی:بپرپایین%
تارا:چرااومدیم اینجا؟

مهدی:پس کجامیخواستیم بریم؟
تارا:اخه چراخونه ی شمااومدیم ؟

مهدی:بپرپایین% بچه چقدرحرف میزنی!%
تارا:سری تکون میدم ازماشینش میام بیرون

ماشینومیاره داخل
مگه دوباره نمیریم؟

مهدی:کجا؟
تارا:خونه ی عمو!؟

مهدی:نه باباکی حوصلشوداره
تارا:نمیدونستم کارم درست بودیانه که بامهدی اومده

بودم اینجا؟
خانواده ی مایه جورایی مذهبی بودن وخودمم از
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ازاینکه اینجاتنهابامهدی باشم راحت نبودم !

باقدم های بلندش ناچاراپشت سرش سمت خونه ی دایی
ایناراه میوفتم دروبازمیکنه باهم واردهال میشیم

تارا:مهدی
مهدی:جانم

تارا:اگه کسی بفهمه من وتواینجا
باصدای خندش باتعجب% بهش زل میزنم!

مهدی:یه جوری میگی کسی بفهمه انگارچیشده!؟
ببین توقبل ازاینکه دخترداییم باشی باهام فامیل باشی

عشقمی 
تارا:باخجالت سرمومیندازم پایین

مهدی:برام مهم نیست بقیه چی میگن چی فکرمیکنن
خوب راحت شدی!؟
تارا:ولی من چی ؟

من راحت نیستم
مهدی:میدونم

تارا:پس چرااینکارارومیکنی؟%
مهدی:مگه چیکارمیکنم؟

مگه گناهه ادم باعشقش تنهاباشه



تارا:مهدی خواهش میکنم
مهدی:من خواهش میکنم ازم نخواه که دوستت نداشته

باشم
تارا:خانوادت پس چی ؟
اگه دایی یازن دایی بیاد

مهدی:مشکل خودشونه بخوان چه فکری کنن!
فعلاتوچایی بزارتامنم لباسموعوض کنم

تارا:بارفتنش سمت پله ها ناچار راه اشپزخونه روپیش
میگیرم

مهدی همیشه همین بود زورگو 
بایدحرفش به کرسی مینشست ومن همیشه کم میاوردم

چایی سازوروشن میکنم% 
ازداخل کابینت دوتااستکان میزارم رومیز% قندون

شکلاتم میزارم کنارشون باصدای چایی ساز چایی دم
میکنم  باحلقه شدن دستای مهدی دورم باعجله

برمیگردم سمتش
تارا:داری چیکارمیکنی ؟

مهدی:لبخندی میزنم!%
میخوام تمرین عشق کنم

تارا:ولم کن لطفا
مهدی:عشقم



تارا:مهدی
مهدی:جانم

خودتواذیت نکن نفسم 
تارا:دستام داشتن ازشدت ترس میلرزیدن!

راه فراری نداشتم اونقدری بین خودش وکابینتاقفلم
کرده بودکه نمیتونستم% جم بخورم!

باقرارگرفتن دستش روشالم باچشمای ازحدقه دررفته
بهش خیره میشم!

شالم سرمیخوره% روشونه هام
میادنزدیک 

نزدیک ونزدیکترازشدت ترس واسترس نفس
کشیدنموازیادبرده بودم!

باقرارگرفتن لباش روپیشونیم نفسم حبس میشه
دستام مشت میشه مغزم ازکار
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میوفته

باقراردادن لباش رولبام باعصبانیت% دستموفرومیارم
توصورتش

مهدی:بابرخورددست سنگینش توصورتم تازه به خودم
میام !

باناراحتی به چشمای عصبی وخیسش خیره میشم!



تارا:بروکنار% میخوام برم
اصلامعلومه چه غلطی میکنی؟

مهدی:باگیجی به ریزش اشکاش خیره میشم!
تارا:بهت% میگم بروکنارکرشدی؟

ازت متنفرم 
مهدی:باتعلل دستاموازدورش بازمیکنم

بابیرون شدنش ازاشپزخونه تازه میفهمم چه غلطی
کردم !؟

باعجله راه میوفتم دنبالش
مهدی:تاراصبرکن

تارا:بدون توجه بهش شالمومرتب میکنم
درهالوبازمیکنم که باقرارگرفتن دستش روبازوم

شروع میکنم به جیغ زدن
ولم کن

ولم کن عوضی میخوام برم
نمیخوام پیشت% باشم 

دستموول کن
مهدی:باشه عزیزم

باشع معذرت میخوام
ببخش خواهش میکنم

تارا:نمیبخشمت% 



ولم کن
مهدی:خواهش میکنم اینجوری نرو

بزارحرف بزنیم%
معذرت میخوام ازت 

ببخش منو%
مهدی:قلبم ازشدت گریه هاش اتیش میگرفت

باارامش میکشونمش بغلم
تارا:ولم کن دست نزن بهم

مهدی:باشه اروم باش خواهش میکنم%
گریه نکن الهی بمیرم% ولی گریه هاتونبینم

تارا:توبغلش داشتم میلرزیدم
انگارتوسرماوایستاده% بودم

مهدی:اروم باش قربونتبشم% ببین داری میلرزی
نمیخوام اینجوری ولت کنم بری

نمیخوام این هفته که میرم پادگان بادلخوری ازت دل
بکنم

ببخش منو% 
ازت معذرت% میخوام

بیابشین رومبل
تارا:خواهش میکنم ولم کن برم
مهدی:ازم نخواه چون نمیتونم



بیابریم واست شومینه روروشن کنم 
بعدهرچی خواستی بگو

تارا:دستاشوازدورم بازمیکنه بادستای یخ زدم
اشکاموپاک میکنم باقدم های لرزون راه میوفتم سمت

مبلی که کنارشومینه بود
وقتی میشینه کنارم باوحشت ازش دورمیشم

مهدی:بخداکاریت% ندارم نترس لطفاازم
تارا:باعجله ازکنارش بلندمیشم میدووم سمت سرویس

بهداشتی تادروبازمیکنم% هق میزنم% بالامیارم
تارا:چمشده بود؟

من
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اینقدرام هم دخترمذهبی% نبودم درسته خانوادم بودن ولی
خودم نه!؟

مگه چیشده بود؟
چیشده بودمنوبوسیده% بوداونم بی اجازه بدون خواست

من
باصدای درسرویس به خودم میام

مهدی:نفس مهدی حالت خوبه
تارا:باصداش بی معطلی قطره ی اشکم سرمیخوره

روگونم



دربازمیشه بدن ورزیدش جلوی درنمایان میشه
مهدی:گریه نکن بمیرم من

تارا:میشه ببریم خونه
مهدی:باشه صورتتوبشوربیا

تارا:بارفتن مهدی ابی به صورتم میزنم ازسرویس میام
بیرون 

بادیدنش که ناراحت رومبل نشسته بود وایمیستم%
میشه بریم؟

مهدی:هرچی فکرمیکنم دلم نمیاداینجوری بزارم بری
صبرکن

تارا:باتعجب بهش خیره میشم!
شماره ی یکیومیگیره% میزاره کناره گوشش

مهدی:بااولین بوق برمیداره
الوسلام مامانجان خوبی؟

ــ سلام پسرم خوبی عزیزم؟
کجایی نمیبینمت؟

مهدی:لبخندی میزنم!%
خوبم نیستم% فردا بایدزودبرم پادگان 

ــ بخیربری پسرم
مهدی:ممنون

راستی مامانجان تارارومن اوردم بامنه نگرانش نشین



ــ تاراپیش تواِ
ای ناقلانگفت بهم

مهدی:میخندم!%
من اوردمش نذاشتم بهتون% بگه 

ــ باشه پسرم الان که فهمیدم پیش تواِخیالم ازبابتش
راحت شد 

کاری نداری پسرم ؟
مهدی:نه عزیزم خداحافظ

تارا:باقطع کردن موبایلش باعصبانیت میتوپم% بهش
این چه کاریه انجام دادی؟

رفتی به زن دایی گفتی من اینجام که چی؟
مهدی:به زن دایی نگفتم به مامان خودت گفتم%

تارا:بلندشومنوببرخونه یاخودم میرم
مهدی:ازرومبل بلندمیشم باقدم های شمرده به چشمای

پرازترسش نزدیک میشم!
نه من میبرمت% ونه اجازه میدم خودت بری

تارا:داشت بازم بهم نزدیک میشم 
باعجله قدم های تندی به عقب برمیدارم بهتره% بگم

میدووم سمت درهال دروبازمیکنم باگام های بلندازش
میزنم بیرون%

میخواستم ازاینجابرم!؟



مهم نبودکجا؟
فقط دیگه نمیخولستم% پیش این مردزورگوبمونم 

دروحیاطوبازمیکنم% که با
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خشونت بازوم بین پنحش قفل میشه!
مهدی:کدوم گوری این وقت شب سرتوانداختی میری؟

تارا:ولم کن
بهت ربطی نیست% کجامیرم

مهدی:بهتره دیوونه بازی درنیاری وبامن بیایی
تارا:باتونمیام چراباتوبیام؟

بازوموباوجودمخالفتام میکشه درهالوبازمیکنم میریم تو
مهدی:چرابچه بازی درمیاری؟

مگه من چیکارکردم که اینجوری رفتارمیکنی؟%
تارا:چیکارکردی؟

میخندم!
نمیدونی% چیکارکردی نه؟

بی اجازه بهم دست زدی منو
منو

خجالت میکشیدم بگم منوبوسیدی 
باصدای نزدیکش که تودوقدمیم بودجیغی ازترس

میکشم که دستشودورم حلقه میکنه!!%



مهدی:نگفتی% چیکارکردم؟
تارا:ولم کن 

مهدی:بگم چیکارکردم؟
تارا:باچشمای گشادشده به چشمای سبزبراقش خیره

میشم!
انگاراون مهدی ای نبودکه میشناختم!؟

مهدی:بوسیدمت% اره
خوب مگه چیشده هان؟

من عاشقم خیلی هم دوستت دارم!
ازم میخوایی جلوی خودموبگیرم% اره 

تارا:خیلی کثافتی میدونی%
مهدی:میخندم!.%

میدونم
پشت میکنم بهش ازپله هامیرم بالا 
تارا:هویی کجامیری واسه خودت؟

مهدی:لبخندی میزنم پله هارومیرم% بالا میخوام
غذاسفارش بدم 

بیاتواتاقم
تارا:عمراً

میشینم% رومبل نمیدونستم بایدچیکارکنم!؟
میدونستم% تادلش نخوادنه میزارم برم ونه هیچی



هواتاریک شده بودهشت شب بود.!
باصدای ماشینی که داخل حیاط میشه باچشمای

گشادشده خیره میمونم!
وایی خدااینجاروکم داشتم؟

الان به دایی وزنش چی میگفتم؟
نمیگفتن% دختره خونه ی تنهاباپسرمون چیکارداره؟

پاتندمیکنم% باعجله پله هارومیرم بالا پشت دراتاق مهدی
بدون درزدن وارداتاقش میشم تاچشمم به بدن  برهنش
میوفته جیغ میزنم% باعجله پشتمومیکنم بهش که صدای

خندش میپیچه تواتاق
مهدی:عه چراپشتتوکردی بهم؟

تارا:لباستوبپوش
مهدی:میخندم!%

چیشدتوکه نمیخواستی% بیایی
تارا:خیلی رواعصابی 

دایی وزن دایی اومدن توقع داشتی بهشون چی
[ : سایت اوای خیس11/12/2022, 14:19]

part10
بگم؟

میگفتم دایی جون وزن دایی جون شمارفتین منم خونه
روخالی دیدم اومدم پیش پسرتون!



بازوم باشدت کشیده میشه که باکله فرومیرم توبغل
مهدی

مهدی:این چه مدل حرف زدنیه؟
قرارنیست% کسی بفهمه تواومدی پیشم

تارا:چی؟
مهدی:بشین اینجامثل یه دخترخوب% تامن برم شام

روازدم دربگیرم بیام
تارا:من اینجاچه غلطی بکنم برمگردون خونمون!%

دستاشوازدورم بازمیکنه 
تازه متوجه میشم تاالان من توبغل برهنش بودم

مهدی:بهت% میگم بشین حرف اضافیم نزن
تارا:بااخم بهش خیره میشم 

پیرهنشومیپوشه ازاتاق میره بیرون
تارا:چه غلطی کردم اومدم باهاش

مامان یعنی اجازه داده پیش این دیوونه بمونم!؟
بعدازدقایقی بابازشدن دراتاقش به لبخندروصورتش

بااخم خیره میشم!
مهدی:اینم شام

تارا:به دایی ایناکه نگفتی% من اینجام؟
مهدی:مگه دیوونه شدم

تارا:چپ چپ بهش نگاه میکنم% که لبخندش گشادترمیشه



گرسنم بود واسه همین بدون تعارف شروع میکنم به
غذاخوردن اونم مشغول میشه

مهدی:تارا
تارا:بله

مهدی:واقعاازم متنفری؟
تارا:نمیدونم

مهدی:فرداقراره برم تایه هفته نیستم
تارا:اهان

مهدی:دلت واسم تنگ% نمیشه؟
تارا:بایدجوابتوبدم؟

مهدی:اگه جوابشونمیخواستم که نمیپرسیدم
تارا:توفکرکن تنگ میشه

مهدی:لبخندی میزنم
تارا:یوقت یکی نیادتواتاقت

مهدی:نمیادنگران نباش
تارا:بعدازشام منومیرسونی% خونه؟

مهدی:نه 
تارا:یعنی% چی؟

مهدی:یعنی% چی نداره 
مامان وبابا پایینن

تارا:الان چجوری برم من؟



مهدی:نری چیزی میشه؟
تارا:نرم وایی نه

مهدی:میخندم!%
چرامگه چی میشه؟

تارا:نکنه میخوایی تاصبح اینجانگهم داری؟
مهدی:شاید
تارا:چی؟

مهدی:میخندم!%
باباشامتوبخور%

تارا:بعدازشام روصندلی کنارکامپیوترمهدی میشینم%
مهدی:میدونی این اولین باره که این همه ساعت پیشم

بودی؟
تارا:اهوم

نگاهی به ساعت میندازم ساعت ده شب بود
مهدی:
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خوابت نمیاد؟
تارا:چرا!؟

مهدی:بخواب خوب
تارا:تواتاق تو



مهدی:اره
تارا:بلندشوبچه پرومنوبرسون خونه

مهدی:حسش نیست%
تارا:یعنی% چی ؟
بلندشوبهت میگم

باقفل کردن دراتاق باچشمای گشادشده بهش زل میزنم!%
مهدی:باقدم های اروم بهش نزدیک میشم 

هی خوشم میومداذیتش کنم
تارا:چرادروقفل کردی هان؟

امشب زده به سرت
مهدی:میخندم!%

تارا:باعصبانیت% موبایلمومیگیرم تودستم 
صبرکن الان ببین باهات چیکارمیکنم؟

شماره ی مامانومیگیرم هنوزبوق نخورده بودکه
ازدستم کشیده میشه

مهدی:به به ،به مامانت زنگ زدی؟!
تارا:گوشیموبده% پسره ی روانی میخوام برم

چرانمیفهمی؟
مهدی:ازروصندلی کامپیوترم بلندش میکنم همقدم

باخودم میکشونمش سمت تخت
مهدی:بریم بخوابیم امشب خیلی خسته شدم



تارا:چی؟
دیوونه شدی

ولم کن تادادنزدم
مهدی:درازمیکشم روتخت دست اونم میکشم که میوفته

توبغلم
مهدی:راحت باش دادبزن 

تارا:ولم کن داری چه غلطی میکنی تو
مهدی:میخندم !

گره ی دستامودورش سفتترمیکنم
بخواب

قراریه هفته نباشم دلم واست تنگ میشه
تارا:بامشت میکوبم روسینش

ولی من اصلادلتنگت% نمیشم !؟
ازین به بعدم نمیخوام ببینمت% 

مهدی:گونشومیبوسم%
ولی بعدازیه هفته قراره بیشترم ببینمت%

تارا:اصلافکرشم نکن
بابسته شدن چشماش هرکاری میکنم که ازبغلش بیام

بیرون نمیتونم%
بالاجبارسرمومیزارم روبازوش کم کم چشمام گرم

میشه!



تارا:نمیدونم چقدراززمانوخوابیده بودم که باقرارجسمی
داغی روپیشونیم یه مترمیپرم% هوا که باچشمای

سبزرنگ مهدی که توچندقدمیه صورتم بود روبه
رومیشم!

مهدی:صبح بخیرعشق مهدی
تارا:هان

باعجله کنارش میزنم% بلندمیشم
داشتی چیکارمیکردی؟
مهدی:میزنم زیرخنده!

بلندبچه برسونمت% خونتون
تارا:چپکی بهش تولباس سربازیش نگاه میکنم که شدت

خندش بیشترمیشه
تارا:ساعت شیش صبح بود
مهدی:صبحونه میخوری؟
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تارا:نه 

مهدی:پس بریم ببرمت% خونتون بعدخودم برم
تارا:ازماشین مهدی میام بیرون که خودشم میادبیرون

مهدی:مراقب خودت باش
تارا:هستم 



توام 
مهدی:کاری نداری باهام ؟

تارا:نه 
خداحافظ

درومامان بازمیکنه میرم تو
تارا:دوروزی گذشته بود 

بالاخره دیروزمدرک دیپلموگرفتم 
باصدای سلام کردم زهراحواسمومیدم% بهش

زهرا:سلام خوشگل خانمی خوبی؟
تارا:سلام عزیزم توخوبی؟

چخبربالاخره% نمردیموزهراخانم اومدخونمون؟
زهرا:بخداوقت نمیکنم

راستی یه خبر؟
تارا:چیشده نکنه عروسیته

زهرا:نه باباواست یه کارپیداکردم
تارا:جدی؟

کجا؟
زهرا:اره

میدونستی% که من شرکت اقای مهدوی کارمیکنم 
قراره توبری شرکت پسراش خداروچه دیدی یکی

ازپسراش عاشقت شد



تارا:بروباباچه عشقی
همون مهدی واسه هفت پشتم کافیه

زهرا:جووونم مهدی خوشتیپه
تارا:میخندم!

زهرا:مهدی جونم ازسرتم زیاده
تارا:خفه بابا

خلاصه ای ازاتفاقات اون شبوباسانسوربراش میگم که
هی میخنده!%
زهرا:به به

حدس میزدم این اقامهدی یه حسی بهت% داره
تارا:بروبابا

زهرا:ازخداتم باشه ها
تارا:چه طرفیم ازش میگیری

زهرا:ازحق نبایدگذشت%
تارا:بروبابا راستی چجورشرکتیه که بادیپلم قبول

کرده؟.
زهرا:منشی شرکت حاملست اونم دوقلوچون عجله ای

شده اینه که به منشی نیازداشتن منم چون دخترخیلی
خوبیم گفتم یه دوستی دارم که اگه اجازه بدن بگم بیایی

تارا:ممنون%
راستی شرکت چیه؟



زهرا:شرکت لوازم ارایشی وعطر
دوتااقاپسراقای مهدوی داره چه پسرایی

تارا:میخندم!
چرااینقدرهیزوپسرندیده% شدی مثل اینکه نامزدداری؟

زهرا:بروبمیرمن% همه ی پسراروبه چشم
خواهربرادری میبینم%
تارا:اره جون عمت

زهرا:شک نکن
تارا:میخندم!

زهرا:دوروزدیگه بروشرکت ادرسوبرات% میفرستم%
تارا:باشه

واقعانمیدونم چجوری ازت تشکرکنم%
زهرا:کاری نکردم که تومثل خواهرمی 

تارا:بعداز
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خداحافظی اززهرابرگشتم خونه

زهرادوستم بوداتفاقی باهم توکتابخونه اشناشدیم وازاون
روزبه بعدهرروزرفاقتمون بیشترشد

تارا:اگه مهدی میفهمیدمن میخوام توشرکتی که
دوتاپسرن کارکنم دیوونه میشد!؟



هیچ غلطی نمیتونست% بکنه!
نگاهی به ادرسی که زهرا فرستاده بودمیندازم.

اقالطفا به این ادرس برین
ــ چشم خانم

تارا:باتوقف ماشین کرایشوحساب میکنم ازماشین میام
بیرون 

نگاهی به ساختمان سفیدرنگ روبه روم میندازم !
همینجابود

میرم تواسانسورگوشی% موبایلموبرمیدارم توصفحش
نگاهی به خودم میندازم!

دوتاچشم درست سبزرنگ لبای صورتی پوست گندمی
بینی عروسکی ازقیافم راضی بودم باتوقف

اسانسورتوطبقه ی چهارم میرم بیرون
گوشیمومیزارم% توکیف% دستیم

پشت درقهوه% ای رنگ چندلحظه ای می ایستم
تااسترسم کم بشه

یکم حالم بهترمیشه دستگیره% رومیکشم پایین
دروبازمیکنم

درکه بازمیشه بایه سالن بزرگ که دیواراش
پرازبلیبردوپوسترازلوازم ارایشی وعطر وکرم

بودروبه رومیشم!



باقدم های اروم سمت منشی که پشت کامپیوترنشسته
بودراه میوفتم!

تارا:سلام روزبخیر%
سرشوازکامپیوترمیاره% بالالبخندی میزنه!

ــ سلام عزیزم خوش اومدی 
منشی جدیدین؟.

تارا:لبخندی میزنم!
چه منشیه باادبی بود

بله 
ــ بفرماییدبشینیدتااقای مهدوی هماهنگ کنم

تارا:ممنون%
پشت میکنم بهش باقدم های منظم راه میوفتم سمت
چنددست مبل مشکی وشیک سالن میشینم رومبل

دوتااتاق روبه روم بود که دوتاتابلوداشت
نگاهی به اسمای روشون میندازم!
معندس سورن مهدوی مدیرعامل

معندس سینامهدوی معاون
ــ بفرماییدعزیزم% اقای رییس منتطرتونن

تارا:بلندمیشم 
وقتی پشت درمیرسم چندضربه به درمیزنم باصدای

بفرماییددروبازمیکنم داخل میشم



یه اتاق بزرگی% که پنجره ی بزرگی داشت ونمای
بیرون به خوبی دیده میشد!.

نگاهی به مردجوون پشت  میزمیندازم!%
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تویه نگاه میشدگفت خیلی خوشتیپ% بود!

ــ سلام خوش اومدین
تارا:حواسموجمع میکنم

سلام خیلی ممنون
ــ بفرماییدبشینید
تارا:چه باادب 

رومبل تقریباروبه روش میشینم
ــ بفرماییددرخدمتم%

تارا:بنده تارا صالحی هستم 
ــ پس تاراخانم شمایید

خیلی خوش اومدین
تارا:باتعجب بهش خیره میشم!

شمامنومیشناسید؟
لبخندقشنگی میزنه که زیباترش میکنه

ــ بله خانم نادری کلی سفارش شماروکردن
تارا:لبخندی میزنم



ــ خوب
تارا:بله من هنوزاونقدراتحصیلات% ندارم که بتونم

منشی باشم
ــ صبرکن 

اول ازهمه میخوام اینجااعتمادبه نفست% بالاباشه
مشکل تحصیلات نیست

اول بایدخودادم زرنگ وفنی باشه  خوب
من ازتون میخوام ازهفته ی بعداینجابیایین به مدت

دوهفته شایدم بیشتربه صورت ازمایشی کارکنیدتاببینم%
چجوری هستین

تارا:چشم
فقط ساعت کاریتون% چه ساعاتیه؟

ــ ساعت کاری تاهفت هستش ولی چون شماتازه
کارهستین ساعت کاریتون کمتره% 

فقط این فرمولطفاپرکنید%
تارا:باصدای دربعدازدقایقی بازمیشه پسرجوونی%

میادداخل
ــ سلام ببخشدکه مزاحم شدم

سورن:سلام بیاتوپسر%
تارا:باتعجب به شباهتشون خیره میشم!

سورن:ایشون منشی جدیدن



ــ به به تاراخانم خیلی خوش اومدین!
تارا:لبخندی میزنم!

ممنونم%
معلوم نبوداین زهراچیابه ایناگفته که اینجوری

منوتحویل میگیرن
ــ من سیناهستم داداش کوچیکه این اقاخوشتیپه

تارا:خوشحالم ازدیدنتون%
خوب دیگه عرضی ندارین میتونم برم؟

سورن:بله میتونیدبریدازهفته ی بعدمنتظرتون هستیم
تارا:ازرومبل بلندمیشم%

ممنونم% بازم ازلطفتون خداحافظ
سورن:خدانگهدار

تارا
امشب قراربودبریم خونه ی دایی اینا 

فکرکنم مهدی اومده بود 
نمیخواستم برم ولی دایی ناراحت میشد چاره ای نبود!

دیگه کم کم بایداماده میشدم 
ازداخل کمدلباسام 

مانتوپسته ای براقموبرمیدارم باشلوارجین مشکی
میزارم کنار
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دوش میگیرم لباسمومیپوشم
به چقدربهم میومد خوشگل شده بودم!

دیوونه شدم رفت خخ!
یه مدادم میکشم توچشام عطرم میزنم تموم وقتی

رسیدیم خونه ی دایی رسیدیم دعامیکردم مهدی نباشه
ولی بود

باصدای دایی نگاهمومیدوزم% بهش
دایی:چقدرامشب% عزیزدل دایی خوشگل شده

تارا:عه یعنی شبای دیگه زشت بودم؟
همه میخندن!

دایی:من همچین حرفی زدم؟
امشب خاص خوشگل شدی!

تارا:عه خجالتم ندین دایی 
صورتموبادستام میپوشونم که بازهمه میخندن!

دایی:دختردایی صورتتوبازکن% ببینمت%
تارا:بخدا کاری نکردم فقط یه لباس روشن پوشیدم

همین
زن دایی:عزیزم توهمه جوره خوشگلی

تارا:ممنونم



نگاهم لحظه ای چشمای مهدی میوفته برق خاصی
توشون بودکه دلمومیلرزوند%

مامان وباباهمراه دایی وزنش مشغول صحبت کردن
میشن !

حوصلم سررفته بود باسنگینیه نگاهی نگاهم به نگاه
خیره ی مهدی گیرمیکنه !
چرااینجوری نگام میکرد؟

بابلندشدن یهوویش باتعجب به نزدیک شدنش زل
میزنم!

مهدی:حوصلت سرنرفته؟
تارا:چی؟

دستشومیارم سمت دستم باچشمای گشادشده به دستاش
که دستای یخ زدمومیگیره% خیره میشم!

دا  ری
داری چیکارمیکنی؟

)مهدی(
چقدردلتنگش شده بودم 

انگارسالهابوددوربودم ازش 
وقتی دستاشوگرفتم قلبم ازشدت هیجان داشت

میزدبیرون% 
دلتنگ% بغل کردنش بودم!



دلم میخواست% بازم میتونستم ببوسمش ولی میدونستم
بازم مثل اون شب برخوردمیکنه!؟

ازوقتی که دنیاموشناختم عاشق این دختر زیبای روبه
روم شدم !

)تارا(
بافشاردستش رودستم هرچی تلاش میکنم

دستمواززیردستاش بکشم بیرون% نمیزاره!؟%
مهدی:بلندشوبریم توحیاط

تارا:چی ؟
فکرشم نکن باتودیگه جایی برم

مهدی:بلندشوتااجازتوازخانوادت نگرفتم میدونی که
اجازه میدن

تارا:دست بردارنبودبایدتکلیفشوامشب مشخص میکردم
باقدم های اروم راه میوفتم سمت حیاط اونم پشت سرم

میاد 
به سمت
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صندلی ومیزی که توحیاط بودراه میوفتم میشینم روش
مهدی:دلم واست تنگ% شده بود

تارا:باعصبانیت% میتوپم بهش



مهدی چرادست ازسرم ورنمیداری هان
منظورت% ازاین کارچیه؟

خسته شدم ازکارات
چرا؟

باکشیده شدن بازوم خفه میشم باچشمای گشادشده
ازترس بین بازوهاش گیرمیکنم!

مهدی:من دوست دارم چرانمیفهمی% 
تارا:ازاین بغل کردناش وحشت داشتم میترسیدم بازم

بخوادببوستم% ولی نبایدکم میاوردم؟!
تارا:ولی من دوست ندارم 

دستامومیزارم روسینش فشارمیدم تاولم کنه ولی بین
بازوهاش بیشترفشارم میده!

ولم کن دردم میاد
مهدی:تومال منی اینوبفهم%

میدونی تواین یه هفته من مردم وزنده شدم ازدوریت% 
فقط شب وروزبه فکرت بودم

تارا:دوست داشتن زوری نمیشه
مهدی:دوست داشتن من متفاوته

توحق نداری مال کسی جزمن باشی!
حق نداری به کسی جزمن نگاه کنی!؟



حق نداری به کسی فکرکنی یاقلبت برای کسی جزمن
بتپه

تارا:ولم کن بهت میگم
بارامش رهام میکنه ولی نه کامل 

ازش میترسیدم خیلیم میترسیدم%
بازوم هنوزم توپنجش بود!؟

لباشوکنار گوشم حس میکنم باصدای میلرزم!؟
مهدی:میدونم منوخیلی خوب میشناسی من اینقدری که

خوب ومهربونم همونقدرم% میتونم بداخلاق وخشن
وسگ بشم پس بامن راه بیا

تارا:داشتم میلرزیدم !؟
انگارتوسرمابودم !

بازومومیکشه مینشونتم روپاهاش
قفل کرده بودم مغزم ازکارافتاده بود!؟

انگارلال شده بودم فقط نظارتگرکاراش بودم!؟
باقرارگرفتن جسم سردی توگوشم وپیچیدن اهنگی که
میپیچه توگوشم% ودستایی که دورم سفت میشن شدت

لرزیدن بدنم بیشترازقبل میشه!

راه این گلورومیبندی❤

کل وقتایی که میخندی❤

مثل ماه گرفتگی وقتی که چشماتومیبندی%❤



تارا:قطرات اشکم شروع میکنن به ریختن
نفسای داغش کنارگوشم که میخونه حالموبدترمیکنه

توگذشته هاموفهمیدی%❤

حالوروزموخودت دیدی❤
کلی مهربونی% کردی که از
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بامن بودن نترسیدی❤

جون دلم فقط بادست تووامیشه گِرَه م❤

منوازنقطه ی تاریک% دلم بیرون بکش چش خوشگلم❤

جون دلم بشویه امشبومهموندلم ❤

راه بیایه بارباقانون دلم ❤

جون دلم❤
تارا:مهدی خواهش میکنم راحتم بزار

دستاشوتابازمیکنه مثل پرنده% ای که ازقفس ازادشده
باعجله ازروپاهاش بلندمیشم!%

که  سیم هدفونشبه دکمه ی لباسم گیرمیکنه مجبورمیشم%
وایستم دستامومیزارم روسیم هدفون تاجداش کنم

زودتربرم



باصدای اهنگ ودستاش که رودستام قرارمیگیره%
باوحشت به چشماش خیره میشم!

اون یه گل رزتودستم داد❤

میکنم برگاشورفت یامیاد❤

دوستش دارم زیاد من دوست دارم زیاد❤

رنگ چشمات هنوزبهترین رنگه❤

بی ارایشم هنوزصورتت% قشنگه❤
تارا:میترسیدم ازبرق چشماش 

نگاهموازش میگیرم باجداشدن سیم هدفون تامیام ازش
دوربشم دستش دورم حلقه میشه میچسبم بهش دوباره با

چشمای پرازترس به چشماش خیره میشم !!

کاش تومن بودی میفهمیدی دلم تنگه❤

بین عقل وقلب هرروزسرت جنگه❤

تومال منی جات وسطه وسط قلبمه❤

طبیعی% نیست% عشق به یه نفراین همه❤

کوتاه% بیابیاکه بریدم ازهمه❤

واسه پریدن یه بالم بیتوکمه❤
مهدی:انگشتموسمت% صورتش میبرم قطره ی

اشکموبرمیدارم میرم سمت لبام میبوسم
گریه نکن بمیرم من



)اهنگ های زیبای میثم% ابراهیمی شاخه گل وگردنبند(
تارا:بانزدکی شدن صورتش به صورتم چشمای

خیسمومیبندم دیگه تحمل هیچیونداشتم% !؟
باقرارگرفتن لباش روپیشونیم چشماموباتعلل بازمیکنم

به چشمای بستش خیره میمونم% !
دقایقی توهمون حال میمونه تااینکه ازم جدامیشه!

پشت میکنم بهش راه خونه ی دایی روپیش میگیرم 
یه راست میرم سمت سرویس بهداشت

بعدازشستن صورتم میام بیرون 
اون شب بعدازاون اتفاق دیگه اون پسره ی عوضیه

روانیوندیدم 
تارا

دوروزی بودکه کارم توشرکتوشروع% کرده بودم !
کارم زیاد
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سخت نبود بیشتروقتاسروکارم
باکامپیوتربودخداروشکررشتم تودبیرستان کامپیوتربود

وواسم کارکردن باکامپیوترسخت% نبود
تارا:باصدای زنگ گوشی برش میدارم

بفرمایید؟!.%



ــ تاراخانم بی زحمت یه لبوان چایی برام میارین؟
تارا:لبخندی میزنم!

بله حتما
گوشیومیزارم سرجاش

نمیدونم% چراازاین دوبرادرخیلی خوشم میومد!
فکرای بدبدنکنین منحرفا خخ

جفتشون پسرای خیلی خوب وباادبی بودن
ازروصندلی بلندمیشم% راه میوفتم سمت اشپزخونه ی

کوچولوی سالن دوتالیوان چایی میریزم% کنارشم
چندتاشکلات میزارم میرم بیرون

دراتاقشومیزنم
ــ بفرماتوتاراخانم

تارا:دروبازمیکنم% میرم تو
نگاهی بهش میندازم طبق معمول لبخندقشنگی رولباش

بود!
ــ ببخش که توزحمت% انداختمت

تارا:نه بابااین حرفاچیه ؟
کاری نکردم که

لیوانومیزارم رومیزش بادوتاشکلات
تارا:بامن کاری ندارید؟

ــ نه بازم ممنون%



تارا:لبخندی میزنم!
خواهش میکنم

ازاتاقش میزنم بیرون 
دودل بودم برای سورن چایی ببرم یانه 

دلومیزنم به دریا دراتاقشومیزنم
ــ بله

تارا:دروبازمیکنم% باقدم های اروم میرم تو
خسته نباشید

براتون چایی اوردم 
سورن:تاراخانم عزیزچرازحمت کشیدین؟

تارا:لبخندی میزنم چایی رو رومیزش میزارم
سورن:چراواسه خودتون نریختین؟

تارا:بعداواسه خودم میریزم
سورن:ممنونم ازتون

تارا:خواهش میکنم
برمیگردم تابرم که باصداش صبرمیکنم

سورن:کاراچجوری پیش میره؟
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جدیدهستن

تارا:سلام خیلی خوشحالم ازدیدنتون



لبخندقشنگی میزنه!%
ــ سلام باباجان

توخوبی؟
تاراخانمی اگه اشتباه نکنم؟

تارا:لبخندی میزنم!
بله درسته

ــ خیلی خوش اومدی دخترم
تارا:ممنونم

بااجازه
راهموکج میکنم تابرم که دوباره توقف میکنم!

چایی میل داریدبراتون% بیارم؟
ــ اگه زحمتی  نیست برات 

تارا:چشم 
ازاتاق میام بیرون چایی میریزم% میبرم تواتاق میام

بیرون میشینم پشت میز
تارا:تواین طبقه هیچ کس جزدوتابرادرومن% نبودن!

اگه مهدی میفهمید وایی؟
بابه یاداوردن مهدی میرم توفکر

چرااینجوری شده بود؟
یادمه قبلا هرجایی که میرفتم دعامیکردم مهدی باشه
ولی الان ازش اونقدری میترسم که دعامیکنم نباشه!



چیشد؟
چرابه اینجارسیدیم؟

ازکی اون بهم حس پیداکرد؟
اخه چرامن که کاری نکردم عاشقم بشه من که همیشه
به چشم یه پسردایی یه دوست خوب یه برادر دوستش

داشتم!
چرااینجوری الان ازش میترسم !

سعی میکنم% دوربشم ازش
باصدای اقای مهدوی ازفکرمهدی میام بیرون

ــ  خیلی خوشحال شدم دیدمت دخترم
امیدوارم که موفق باشی

تارا:لبخندی میزنم به احترامش بلندمیشم می ایستم
ممنونم% پدرجان 

منم خیلی خوشحال شدم دیدمتون
میخواییدبرید؟

ــ اره دخترم خدانگهدار
تارا:خداحافظ

ساعت پنج بودکه بعدازخداحافظی ازسورن برگشتم%
خونه

ازسروصداهای اشپزخونه مشخص بود که مهمان
داریم



کفشامودرمیارم یه راست میرم سمت اشپزخونه
سلام مامان

ــ سلام عزیزم
تارا:مهمان داریم؟

ــ اره دخترم خانواده ی داییت اینا
تارا:وایی خدابازم مهدی

ــ چیزی شده عزیزم؟
تارا:نه 

بااجازه میرم دست وصورتموبشورم میام کمک%
ــ بروعزیزم

ازپله هامیرم بالا
بازم مهدی میومداذیتم% میکرد!

چیکارمیکردم؟
بایدیه بهونه جورمیکرداره

لباسموعوض میکنم میرم کمک مامان 
ــ به به دختربابا کمک میکنه

تارا:میخندم!
بهم میاد
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ــ اره به دخترباباهمه چی میاد



تارا:میخندم!
باصدای زنگ خونه لرزی بدی روتوبدنم% حس میکنم!

چمشده بود چراازبودن مهدی میترسیدم ؟
به خواست مامان راه میوفتم% سمت هال 

دربازمیشه ومن خیره میشم به درتا
اول دایی میادتووبعدزن دایی باندیدنش یه جوری میشم!

دایی:سلام عزیزدایی بیابغلم
تارا:حواسمومیدم به دایی 

بالبخندمیرم بغلش 
دایی:خوبی% دختردایی؟
تارا:خوبم شماخوبی؟

موهامومیبوسه ازبغلش جدام میکنه
وقتی همه میشینن توهال ازاشپزخونه چایی میریزم

میرم توهال تعارف میکنم
باصدای باباگوشام تیزمیشن تابفهمم مهدی میادیان؟

بابا:مهدی جان نیست ؟
دایی:نه داداش سروظیفشه

بابا:جاش خالیه
مامان:اره قربون پسرم بشم نیست% انگاریه چیزی کمه

دایی:بله دیگه پسرخودمه ها
همه میخندن!



توچجوری دختردایی مامانت میگفت داری میری
سرکار؟!

تارا:بله درسته 
فعلاکه خوبه رییسشم خیلی ادم خوبیه!

دایی:جوونه یاپیر
تارا:عه دایی

دایی:شوخی کردم عزیزدل دایی
تارا:تااخرمهمونی ازجام تکون نخوردم 

کنارخانوادم بودم !
بعدازرفتن خانوده ی دایی به سمت اتاقم راه میوفتم%

تارا
نگاهی به برگه های روبه روم میندازم !

بایدهمشونوتازمانی% که بودم تایپ میکردم !
شروع میکنم به تایپ% کردن 

باصدای بازشدن دریکی ازاتاقانگاهموازصفحه ی
کامپیوترمیگیرم به سورنی که بالبخندمیادسمتم% خیره

میشم!
سورن:به به تاراخانمه مشغول

تارا:میخندم!
دیگه بایدکارموجدی بگیرم

سورن:بله صددرصد



راستی فرداشب منزل ما مهمونی% ترتیب دادیم وتمام
کارکنای شرکت وشرکت پدرم دعوتن خواستم شماهم

بیایین
تارا:لبخندی میزنم!
بله اگه بتونم% حتما

سورن:من یه سرمیرم بیرون سیناهمینجاست% 
تارا:بله 
بفرمایید%

سورن:فعلا
تارا:باقدم های اروم راه میوفته سمت اسانسور

ازپشت برندازش میکنم%
قدبلندچهارشونه کت وشلوارمشکیه
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اسپرت
وارداسانسورمیشه ودیدم خارج میشه!

هنوزدقایقی ازرفتن سورن نگذشته بودکه دراتاق
سینابازمیشه

سینا:به به
خانم خانما



تارا:لبخندی میزنم که بالبخندصندلی روازسالن
برمیداره میزاره کنارم میشینه!%

سینا:حوصلم سررفت بس تواتاقم
چیکارامیکنی؟

تارا:هیچی درحال تایپم 
سینا:بله

خواهربرادرداری؟
تارا:همونجوری% که تایپ میکنم میگم :نه

سینا:من یه خواهردارم یه داداشمم که سورن
تارا:اهان

سینا:نامزدیادوست% پسرداری؟
تارا:باسوال یهوویش میزنم% زیرخنده!

سینا:عه چرامیخندی جواب بده!؟
تارا:نه ندارم چطور؟

سینا:فکرکن ازروکنجکاوی
تارا:ازدست شما

سینا:اینجوری% حرف نزن راحت باش باهام
تارا:چشم

سینا:توازم سوال نداری؟
تارا:خوب 
چی بپرسم؟



سینا:دختره ی خنگ
تارا:میخندم!

اخه چی بپرسم؟
سینا:هرچی دوست داری!

تارا:خوب نامزدداری؟
میزنه زیرخنده!

سینا:ناقلارفتی سراصل مطلب
تارا:باخجالت صورتمومیبندم که شدت خندش

بیشترمیشه 
باصدای سورن جفتمون برمیگردیم سمتش

سورن:به اینجاچخبره؟
تاچشممودوردیدین دورهمی گرفتین؟

تارا:نه بخدااینجوری نیست%
بادیدن لبخندروصورتش باتعجب% بهش خیره میشم!

سورن:شوخی کردم
سینا:باباداشتیم باهم حرف میزدیم

سورن:اهان
منم میتونم توبحثتون شرکت کنم ؟

سینا:بله بفرماییداقای رییس
تارا:سورنم کنارمون میشینه

سورن:خوب داشتین چی میگفتین؟



سینا:هیچی میخواستم اطلاعات بدم به تاراجون
تارا:لبخندی میزنم!

سینا:خوب جواب سوالت 
نه نامزدندارم دوست دخترم ندارم

تارا:بادیدن چشمای گشادشده ی سورن باخجالت
سرمومیندازم پایین که باصدای خنده ی جفتشون

باتعجب بهشون خیره میشم!
بعدازکلی که میخندن سینابلندمیشه!

سینا:من قهوه بیارم بیام
تارا:بارفتن سیناباخجالت مشغول تایپ میشم

سورن:تاراخانم
تارا:بله

سورن :ازم خجالت میکشی؟
تارا:لبخندخجولی میزنم%
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راحت باش بامن 
تارا:بله

سورن:میشه بدونم چرااین سوالوازسیناپرسیدین؟
تارا:سینابااومدنش نجاتم میده

سینا:بابااول من ازطفلک پرسیدم؟



سورن:چی پرسیدی بچه پروو!؟
تارا:سینامیخنده!

سینا:خوب پرسیدم نامزدیادوست% پسرداره بعدش این
خانم چیزی نگفت من مجبورش کردم بپرسه!

سورن:که اینطور%
سینا:اینم قهوه

 راستی واسه مهمونی% فرداشب میایی؟
تارا:بالبخندبه چشمای مشکیش خیره میشم!

اگه بتونم حتما
سینا:بیایی% حتما

تارا:توسکوت% قهومومیخورم دوتابرادرم ساکت هستن 
باسنگینیه نگاه شخصی نگاهموازکامپیوتربرمیدارم که

باچشمای مشکیه سورن برمیخورم 
بادیدن چشمای خیرش روخودم باعجله نگاهموبه

صفحه ی کامپیوترمیدوزم!
سورن:خوب بااجازه

تارا:بعدازتایپ% کردن برگه هابرگشتم خونه
مامان باگوشی صحبت میکرد معلوم نبودراجب کی

حرف میزدن که هی تبریک میگفت!؟
باکنجکاوی لم میدم رومبل به مامان خیره میشم

تامکالمش تموم بشه .



بالاخره بعدازدقایقی خداحافظی میکنه
تارا:چیشده مامانجون؟

مامان:پسرخالت اشوردامادشده واسه چهارشنبه شنبه
براش مراسم عقدکنون گرفتن

تارا:اشور 
چقدرازش بدم میومدپسره ی هرزه

همیشه باچشماش یه جوری برندازم میکردکه حالموبهم
میزد

مامان:دخترم میتونی باهامون بیایی؟
تارا:وایی نه مامان اینقدرازاین پسره بدم میاد

مامان:عه زشته 
تارا:میخندم!

نمیتونم قربونتون بشم اخه تازه یه هفته شده میرم
سرکار اجازه ندارم

مامان:اخه چجوری اینجاتنهات بزارم؟
تارا:خانواده ی عموهم میرن؟

مامان:عموت بازنش میره 
مارال خونست بامانداناوهمسرش خانواده ی داییتم%

میرن
تارا:خوبه پس نگران نباش

راستی مامان فرداشب میرم مهمونی%



مامان:چجورمهمونی؟%
تارا:شرکتی که توشم به مناسبت موفقیت شرکت تموم

کارکنارودعوت کرده
مامان:خانمم هست؟

تارا:لبخندی به نگرانیه مامان میزنم!%
اره
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قربونتون بشم 
زهراهم میاد
مامان:خوبه 

فقط مراقب خودت خیلی باش وبه مردااعتمادنکن
تارا:چشم

ازپله هامیرم بالاخودم پرت میکنم% روتخت
گوشیموازداخل جیبم برمیدارم 

میرم سمت گالری موبایلم
نگاهی به عکسام میندازم!

یادش بخیر پارسال ازاین خبرانبودبامهدی% خوب بودم
دوتایی رفتیم کوه نوردی

یعنی مهدی ازکی عاشقم شده!
ازکی عذاب کشیده!؟



ای خدابه من چه ؟
مگه من گفتم عاشقم بشه!

بی خیال گوشیمومیزارم روتخت%
بایدمیدیدم واسه فرداشب لباس چی بپوشم

ازروتخت بلندمیشم کمدلباساموبازمیکنم نگاهی به
لباسام میندازم!

چی بپوشم ؟
میخندم!

بایدبه زهرازنگ% میزدم 
شمارشومیگیرم بادومین بوق جواب میده

زهرا:الو
سلام خوشگل خانم
تارا:لبخندی میزنم!

سلام عزیزم خوبی؟
زهرا:بدنیستم%

توچطوری بادوتاپسرخوشتیپ% به کجارسیدی؟
تارا:میخندم!

بروگمشو% اخه به کجابرسم؟
زهرا:بابایکیشونوتورکن%

تارا:میخندم!
دیوونه



زهرا
زهرا:جانم

تارا:فرداشب میایی؟
زهرا:اره عزیزم من نیام مهمونی برگزارنمیشه

تارا:لبخندی میزنم!
راستی چجورلباسی بپوشم اخه توخانوادمومیشناسی

زهرا:اره عزیزم
خانواده ی مهدوی خیلی ازادن ونوع% لباس فرقی به
حالشون نمیکنه ولی توچون خانوادت ادمای معتقدی

هستن هرجوری خودت میپسندی لباس بپوش
تارا:میترسم واسه پوششم مسخرم نکنن!

زهرا:غلط میکنن
نه بابا خانواده ی اقای مهدوی رومن خوب میشناسم

خیلی ادمای محترمی هستن نگران نباش
تارا:باشه خیالم راحت شد

زهرا:کاری نداری برم به عشقم برسم؟
تارا:میخندم!

سلام برسون خداحافظ
گوشیوقطع میکنم%

یه مانتومخمل جیگری رنگ باشلوارجین مخملی
مشکی برمیدارم



خیلی خوشگل بودن 
هدیه ی بابابودواسه تولدم

میوفتم روتخت
تارا

شب مهمونی% ازچیزی که فکرشومیکردم زودتررسید
به خودم توایینه نگاه میکنم

وایی که چه نازشده بودم
ازپله هامیرم
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پایین ازخونه میزنم% بیرون
نگاهی به ساختمان نقره% ای بزرگ میندازم

زنگوفشارمیدم میرم تو
باقدم های بلندازحیاط ویلای بزرگ میگذرم واردسالن

میشم 
بادیدن زهرا لبخندی میزنم که دستی برام تکون میدم

به سمتش راه میوفتم
زهرا:وایی چقدرخوشگل شدی؟

تارا:خودتم خوشگلی
ــ سلام تاراجان خوبی؟

تارا:لبخندی به علی میزنم



علی نامزدزهرابودخیلیم پسرگل وماهی بود!
ممنون علی جان توخوبی؟

زهرا:راستی میدونستی% امشب تولدسورن؟
تارا:واقعا ؟!

زهرا:اره
هیچ کس جزپدروخواهرش وسیناخبرنداشته

تارا:نه نمیدونستم%
نگاهی به اطراف میندازم!

هرچیزی تومهمونی بودهرچیزی که
توفیلمایاداستانادیده بودم 

ازمشروبات گرفته تادخترایی باپوشش نامناسب%
باصدای سلام کردن دخترونه ای برمیکردم سمتش

ــ سلام عزیزم
تارا:سلام 

ــ من خواهرسورن جونم
فکرکنم تاراشمایید

تارا:لبخندغلیظی به صورت قشنگش میزنم!%
بله عزیزم خوبی شما ببخشیدنشناختم

ــ نه عزیزم اشکال نداره
توخوبی

وایی چه نازی خیلی دوست داشتم امشب ببینمت%



تارا:لبخندی میزنم!
ــ وایی ببخشیدخودمومعرفی نکردم 

ستاره هستم
تارا:اسمتون درست عین خودتون قشنگه

ستاره:وایی عزیزدلم توخودت خیلی نازی
خیلی خوش اومدی

سینا:سلام تاراجان خوبی؟
تارا:سلام ممنون شماخوبی؟!

سینا:ممنون
خوشحال شدم اومدی

تارا:لبخندی میزنم!
سینا:راستی امشب تولدسورنم% هست

تارا:عه جدی
تبریک% میگم

تارا:بااومدن سورن صدای تولد وتولدگفتنامیپیچه
توسالن 

بالبخندبهشون خیره میشم!
نگاه خیرم زوم رومردی بودکه لبخندقشنگی به
صورتش داشت وبه بقیه باقدردانی نگاه میکرد!

تارا



بعدازشام کم کم میخواستم دیگه برگردم خونه که
باسنگینیه نگاهی روخودم نگاهم زوم میشه روسورنی

که خیره بودبهم 
دست پاچه میشم ازروصندلی بلندمیشم باقدم های

بلندراه میوفتم سمتش تاتبریک بگم
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میرسم بهش هنوزم نگاه سنگینشوحس میکنم% 

سلام خیلی تبریک میگم بهتون
سورن:سلام عزیزم 

خیلی ممنون%
خیلی خوش اومدی

تارا:لبخندی میزنم به چشمای خیرش زل میزنم که دلم
یه جوری میشه!

سورن:امشب خیلی زیباشدی؟!
تارا:وایی که داشت ازم تعریف میکرد؟

داشتم پس میوفتادم
ممنونم%

من کم کم رفع زحمت میکنم
سورن:پس هدیم چی؟

تارا:وایی بخداخبرنداشتم امشب تولدتونه



باصدای خندش سرمومیارم بالا
برای دومین باری بودکه خندشومیدیدم!

سورن:میدونم% 
ولی یه هدیه میخوام ازت

تارا:میخندم!
مثل بچه هاحرف میزد

خوب بزارین فردا درست وحسابی بگردم هدیه ی
مناسب پیداکنم

سورن:نه
تارا:باتعجب به چشمای براقش که پرازشیطنت

بودخیره میشم!
سورن:فرداکه تولدم نیست% امروزتولدمه بایدامشب بهم

هدیه بدی
تارا:اخه

بادست درازشدش سمتم باتعجب بهش خیره میشم
سورن:باهام برقص اینوبه عنوان بهترین% هدیه ازت

قبول میکنم
تارا:لبخندی میزنم

انگشتاموبین% انگشتای بزرگ ومردونش میزارم که
فشاری به دستم واردمیکنه

ودست دیگشودورم حلقه میکنه



دستامومیزاره% روشونه هاش 
برای اولین باربودکه میخواستم بایه مردبرقصم 

باهیجان به چشمای براقش خیره میشم اونم خیره شده
بودبهم

سورن:تارا
تارا:بله

سورن:میدونی% اولین بارموبایه دخرمیرقصم
تارا:میخندم !

منم اولین بارمه
باخیرگیش به صورتم دلم میریزه%

سورن:تارا
تارا:اولین باری بودکه اسمموبدون هیچ پسوندی

صدامیزد
بله

سورن:میدونم% دوست پسرنداری
ازت میخوام دوست دخترم بشی میشی؟

تارا:چی؟
فشاری به گودیه کمرم واردمیکنه که یه جوری میشم!

سورن:فکربدی راجبم نکن من ادم بدی نیستم%
تواین دوهفته ازخانم بودنت بااینکه بچه ای خوشم

اومده



ازت میخوام دوست دخترم باشی تامنوبهتربشناسی منم
بهتربشناسمت% میخوام باهات واردیه رابطه ی واقعی

بشم
تارا:یعنی% چی؟

لبخندی
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میزنه!

سورن:میخوام کنارهم هموبشناسیم%
دوست دخترم میشی؟

تارا:الان نمیتونم جواب بدم
اخه خانوادم

سورن:میدونم% عزیزم میدونم% 
خانوادت ادمای معتقدی% هستن ومن بهشون احترام

میزارم واسه اینکه اذیت نشی هرجوربخوایی کنارم
باش تامنوبشناسی

تارا:بایدفکرکنم
سورن:باشه عزیزم

تارا:بااتمام اهنگ ازش جدامیشه
خوب بازم تبریک میگم خوشحال شدم خانوادتودیدم

لبخندی میزنه !



میخوایی بری؟
تارا:اره چطور؟

سورن:صبرکن میرسونمت%
تارا:وایی نه خودم اژانس میگیرم میرم

سورن:اینوقت شب میخوایی% تنهابری%
بروتوحیاط% میام

تارا:اخه مهماناتون ناراحت نشن؟
سورن :نمیشن% عزیزم بروالان میام

تارا:باشه
بعدازخداحافظی ازخانواده ی سورن وزهرا میرم

توحیاط که بعدازدقایقی سورن میاد
توماشین میشینم راه میوفته
میشه ازتون یه سوال کنم؟

سورن:لازم نیست اینقدر دورباشی ازم خودمونی
حرف بزن
تارا:چشم

سورن:افرین 
الان سوالتوبپرس؟

تارا:امشب من مامانتونوندیدم 
سورن:اره

مامان چندساله فوت شده



تارا:وایی خدای من ببخشیدناراحتتون کردم 
خدابیامرزتش

سورن:نه عزیزم ناراحت نشدم 
تارا:همینجاوایستین

باتوقف ماشین برمیگردم سمتش
نمیتونم تعارفت کنم بیایی خونمون

میخنده!
سورن:میدونم%

ولی بهت% قول میدم یه روزی برسه که ازدستم عاصی
بشی که چرامیام خونتون

تارا:نه بابانمیشم
لبخندقشنگی میزنه!%

خیلی ممنونم که رسوندیم کاری نداری؟
سورن:خواهش میکنم

نه عزیزم شبخیر
تارا:شب بخیر

تارا
مامان:خوب دیگه سفارش نکنم

مراقب خودت خیلی باش
دروواسه کسی بازنکن به غریبه ها اعتمادنکن 

شبابادخترابخوابی



دراروقفل کن
تارا:وایی مامان باشه مراقبم بزرگشدم مثل اینکه

مامان:قربون دخترم بشم که بزرگ شده 
فقط مهدی هم بتونه بهت سرمیزنه

تارا:تودلم میگم 
خدانکنه

مامان:بازم مراقب خودت باش
تارا:چشم

پشت مامان
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بابااب میریزم  وبعدمیام تو
خونه چقدرسوت وکوربود

خداهیج وقت خانواده ی ادموازش نگیره
تارا

ساعت هفت صبح بودکه لباس پوشیدم راه افتادم سمت
شرکت

امروزسرم خیلی شلوغ بودوقتی به خودم اومدم ساعت
هفت شب شده بود

وایی خدا ؟!



باعجله وسایلموجمع میکنم باصدای سورن برمیگردم
سمتش

سورن:دیرت شده؟
تارا:اره خیلی

سورن :صبرکن میرسونمت خودمم میرم
تارا

باتوقف ماشین تازه یادهدیه ای میوفتم که برای تولدش
خریده بودم!

سورن:چیزی شده؟
تارا:اهوم

لبخندی میزنه که دلم میلرزه%
سورن:خوب

تارا:ازداخل کیفم جعبه ی کوچیک% مشکیودرمیارم 
چشمای مشکیه خوشگلش براق میشه سمتم

تارا:این هدیه ی تولدته امروزسرم شلوغ بودالان بهت
میدم

سورن:عزیزم این چه کاریه ؟
همون رقصومن ازت قبول کردم

تارا:ولی من نکردم
بازکن ببین% خوشت میاد

سورن:عزیزم



تارا:باهیجان به بازشدن جعبه ی تودستاش خیره میشم
سورن:تارا

تو 
تارا:میخندم!

به خوشی دستت کنی
سورن:عزیزم

نمیدونم% چی بگم؟
تارا:میشه دستت کنم؟

میخنده!
سورن:اره عزیزدلم چراکه نشه

تارا:دستشومیاره% بالا ساعت خوشگل چرمی
روبرمیدارم به دست بزرگ مردونش میبندم%

سورن:دیگه هرگزهمچین کاری نکن!
تارا:چه کاری؟

سورن:هدیه به این گرونی نخر تاچیزی بینمون% شکل
نگرفته

تارا:سعی میکنم
سورن:ممنونم ازت 

تارا:بابوسش رودستم دلم هری میریزه% به چشماش
خیره میشم!

گرمم بود نمیدونم چرا؟



سورن:تارا
تارا:بله

سورن:به پیشنهادم فکرکردی؟
تارا:اهوم

سورن:خوب
تارا:قبول

سورن:یعنی% دوست دخترم میشی؟
تارا:میخندم!

سورن:اینجوری نخنددختره ی دیوونه دلم میریزه%
تارا:وایی

بادستام صورتموازخجالت میپوشونم% که صدای خندش
میپیچه توماشین

سورن:نکن بچه کاردستت میدم
تارا:باعجله دستامومیارم% پایین

پس خداحافظ 
شدت خندش بیشترمیشه

سورن:صبرکن
تارا:بالبخندبه
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چشمای خیسش خیره میشم 



بهم نزدیک میشه بادلهره چشمامومیبندم که
باقرارگرفتن لباش روپیشونیم داغ میشم!

احساس میکردم بهترین حس دنیاست!
انگاری توبهشتم

بوی عطرش ضربان تندقلبش،گرمای بوسش ازخودبی
خودم کرده بودمیدونستم یه لحظه دیگه میموندم دیگه

هیچی!؟
باکنارکشیدنش لبخندی میزنم

خداحافظ
سورن:خداحافظ 

تارا:باعجله دروبازمیکنم میرم بیرون
تارا

نگاهی به ساعت میندازم هشت شب بود میشینم رومبل
واسه خودم نوشابه میزارم کنارپیتزاکه باصدای زنگ

خونه باتعجب بلندمیشم راه میوفتم سمت در
بله

ــبازکن
تارا:وایی مهدی

دروبازمیکنم 
مهدی:سلام عزیزم تنهایی؟%

تارا:سلام 



نگاهی به لباسش میندازم 
بلیز وشلوارتنش بودپس ازخونشون اومده بود!

مهدی:نمیخوایی تعارفم کنی؟
تارا:چرابیاتو

باخودم فکرکردم اگه مثل قبل رفتارکنم شایددست
ازسرم ورداره؟!

شایدبفهمه من حسم فقط یه حس دوست وخواهرانست%
وارد هال میشیم

کی اومدی؟
مهدی:یه ساعتی میشه

چراتنهایی ؟
تارا:حوصله مزاحم نداشتم

میشینه رومبل
مهدی:منم مزاحمم؟
تارا:لبخندی میزنم!

خودت چی فکرمیکنی؟
ادای فکرکردن درمیاره

مهدی:فکرمیکنم مزاحم نیستم
شام چی داری؟

تارا:پیتزا%
مهدی:دختره ی تنبل% چیزی درست نکردی



منم گشنمه
تارا:صبرکن واسه توام درست میکنم

مهدی:خودت پیتزادرست% کردی؟
تارا:اره بهم نمیاد؟!

لبخندی میزنه!%
مهدی:نه

تارا:بامشت میزنم% روبازوش که میخنده!%
اصلاواست درست نمیکنم 

مهدی:اشکال نداره سفارش میدم 
اصلامعلوم نیست این بهداشتیه یانه؟

تارا:مهدی میکشمت% 
بامشت میوفتم به جونش که فقط میخنده!

باحلقه شدن یهوویش میوفتم روپاش 
مهدی:شوخی کردم

تارا:دستموتکیه میدم روشونش تابلندبشم% که فشاری به
گودی کمرم واردمیکنه دردم میاد

تارا:مهدی دردم میاد
مهدی:ببخش قربونت% بشم

تارا:باسنگینیه نگاهش به چشماش
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خیره میشم!
مهدی:نفسم
تارا:مهدی
مهدی:جانم

تارا:من خیلی گرسنم
میزنه زیرخنده!

بوسه ای روگونم میزارم حلقه ی دستشوبازمیکنه
ازروپاش بلندمیشم میشینم رومبل

تارا:واسه اینکه خیره خیره نگاهم نکنه بحثوعوض
میکنم تاازحال وهوابیادبیرون%

تارا:خوب اقامهدی ازاین پیتزای غیربهداشتی
میخوری؟

میخنده!
مهدی:اره یه تیکه بده تازنگ میزنم% 

تارا:دیوونه
یه تیکه میزارم توظرف میزارم رومیز

نگاهی بهش میندازم معلوم نیست% باگوشیش
چیکارمیکنه

باپیچیدن اهنگ باچشمای گشادشده به بلندشدن یهوویش
خیره میشم!

میخوام وقتی میایی بچینم ❤



همه شمعارودوروبرت❤

دروواکنیوبریزم یه سبدگل رزروسرت%❤

بخوادچشماتوتربکنه ❤میرم تودل هرکسی که❤

اینقدراسمتودادمیزنم گوش دنیاروکربکنه❤
تارا:مهدی 
مهدی:جونم

تارا:میشه بشینی؟
مهدی:چراکه نشه

)مهدی(
نگاهی به دخترظریف کنارم میندازم!

باورم نمیشدتواین% چندهفته نبودم رامم شده بود!؟
یعنی باعشقم کناراومدبود!%

اره کناراومده% بود
دلم میخواست% امشب فقط برقصم ازخوشحالی 

تارا
بعدازشام نگاهی به مهدی که مشغول دیدن فوتبال

بودمیندازم!%
شب بخیر

مهدی:میخوابی؟%
تارا:اره خستم



مهدی:.باشه عزیزم شب خوش
تارا:شب میمونی؟

مهدی:اره توقع داری تنهات بزارم اینجا؟
تارا:سکوت میکنم ازپله هامیرم بالا دراتاقموبازمیکنم%

باکلیددراتاقموقفل میکنم%
درستش همین بودنبایداعتمادمیکردم!.

مهدی پسره خیلی خوبی بوددرست ولی یه مردبود
وجفتمونم% اینجاتنها بودیم بااون حسی که میدونستم بهم

داره بایدهمچین کاری میکردم!
صبح طبق هرروزساعت شیش بلندشدم میترسیدم اگه

مهدی منوببینه چی بگم؟
پاورچین پاورچین میرم پایین 

بادیدن چشمای بسته ی  مهدی رومبل توهال نفس
راحتی میکشم !

بدون سروصداسمت جاکفشی راه میوفتم کفشامومیپوشم%
که

مهدی:تارا خانم بی سروصداکجامیری؟
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تارا:باترس نگاهی به چشمای خواب الودش میندازم!%

مهدی:نگفتی؟



تارا:خوبـ 
خوب میدونی چیه ؟

من 
مهدی:چیشده؟

تارا:میرم سرکار
دقایقی طول میکشه وقتی سکوتشومیبینم% باترس

سرمومیارم بالا به چشمای عصبیش خیره میشم!
ازرومبل بلندمیشه میادسمتم باوحشت بهش خیره میشم!

دستاشودوطرفم رودیوارمیزاره خم میشه سمتم
اب دهنموباترس قورت میدم به چشمای عصبیش خیره

میشم!
مهدی:ازکی میری سرکار؟

چرامن خبرندارم هان
تارا:بخداوقت نشد

مهدی:واسه من بهونه نیار
مگه توپول لازم داری که میری سرکارهان

دایی خبرداره؟
تارا:اره

مهدی:چجوری اجازه داده بری
تارا:مگه چیشده؟

مهدی:مگه چیشده اره



من بهت% اجازه نمیدم دیگه بری
تارا:چی؟

مهدی:کَرم که شدی ؟
بروبالاتواتاقم تا کاری دستت ندادم

تارا:ولی
مهدی:بهت% میگم بروبالا

تارا:باعجله کفشامودرمیارم پله هارومیرم
بالادراتاقموبازمیکنم میرم توَ

)مهدی(
اول صبحی سگم کرده بود بدم سگ
ادم متعصبی نبودم ولی روتاراچرا؟

اون باارزشترین چیزی بودکه داشتم 
شایداگه بهم میگفت اجازه میدادم 

الان که سرلج بامن افتاده بودمنم بدسرش میاوردم!؟
بگو چرادم شده منوخروبگوفکرکنم خانم رام شده

تارا
هواتاریک شده بود ولی پایین نرفتم حوصله ی بحث

کردن بامهدی رونداشتم 
ازپنجره به بیرون% خیره میشم!

 باحلقه شدن دستی دورم جیغ خفیفی ازترس میکشم
مهدی:نترس منم



تارا:کی اومده اینجاکه نفهمیده% بودم؟
مهدی:قهری؟

تارا:نه مگه بچم؟!
مهدی:اگه حس میکردی بزرگ شدی که تاالان

خودتواینجاحبس نمیکردی!
تارا:سکوت میکنم

هنوزم  ازپشت توبغلش بودم
مهدی:لباس بپوش میریم% بیرون شام بخوریم

تارا:میل ندارم
مهدی:وقتی میگم بپوش روحرفم حرف نزن

تارا:میشه ولم کنی؟
دستاشوبازمیکنه  

مهدی :پایین منتظرم
تارا:بارفتنش عصبانیتموروپنجره% خالی میکنم بامحکم
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ممکن میبندم!
لباسموعوض میکنم پالتوکِرِم رنگمم میپوشم% میرم

بیرون 
بادیدن مهدی بااخم به لبخندروصورتش خیره میشم!

مهدی:اخم نکن زشت میشی



تارا:زشت خودتی
میخنده!

مهدی:بریم
تارا:توماشین کنارش میشینم%

یادش بخیروقتی% مهدی دانشگاه قبول شداین ماشینودایی%
براش هدیه خریدوبعدش اومددنبال من تاخودشب مثل

دیوونه هاتوکوچه دوردورکردیم
تارا:نفسموحسرت وارمیدم بیرون که مهدی برمیگرده

سمتم
مهدی:چیزی شده؟

تارا:نه
مهدی:ازمن ناراحتی؟!

تارا:نمیدونم
دیگه حرفی بینمون ردوبدل نمیشه 

باتوقف ماشین نگاهی به رستوران میندازم!
اینجاچرااومدی؟
مهدی:کجابرم؟!

تارا:خوب میرفتیم ازاین کافه کوچولو ها
ازوناکه قبلامیرفتیم!

نمیدونم% چرالبخندی میشینه رولباش
مهدی:بالاخره توهم یه چیزی ازمن یادت اومد



تارا:مهدی خواهش میکنم شروع نکن
مهدی:این داستان شروع شده نمیشه که پایانش بدم

بیاپایین
تارا:داشت دیوونم% میکرد!؟

ازماشین میام پایین صبرمیکنم% ماشینشوقفل کنه 
مهدی:بریم

تارا:همقدم باهاش راه میوفتم سمت رستوران وقتی
داخل رستوران میشیم

نگاه های حسرت واردختروپسرارو
روی خودم ومهدی حس میکنم!؟

ایناچه میدونستم% مارابطمون چجوریه؟!
شایدفکرمیکردن دوست پسردوست دختریانامزدیموکلیم%

خوشبخت
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سفارشای مهدی برمیگردم سمتش

مهدی:لازانیا% بادوپرس جوجه ودوغ
ــ دیگه چیزی میل ندارین؟

مهدی:عزیزم سالادم میخوایی؟
تارا:نه

مهدی:باشه 



نه ممنون
تارا:بارفتن گارسون رومیکنم به مهدی

مهدی
مهدی:جونم

تارا:دوتاپرس جدی میخوری؟
مهدی:نه یکی واسه توخریدم چیه هی ماکارانی

ولازانیامیخوری یکمم گوشت بخور
تارا:دوست ندارم خوب

مهدی:من میگم توام بایدبگی چشم
تارا:زورگو

بعدازدقایقی بااومدن غذا مشغول میشیم
اونقدری عجیب وغریب غذاموخوردم که نفهمیدم کی

تموم شدوکی گارسون میزوتمیزکرد.%
باصدای سلام کردن شخصی داشتم سکته ی ناقصه

رومیزنم!!
ــ سلام تارای جان خوبی؟

تارا:وایی خدااینوکجای دلم بزارم؟
باترس به چشمای اخموی مهدی وبعدبه صورت

مهربون سورن خیره میشم!؟
مهدی:شما؟



سورن:بنده سورن مهدوی هستم رییس شرکتی که
تاراجان کارمیکنن 

افتخاراشنایی باچه کسیودارم؟
تارا:باداشتن اخمای ناجورصورت مهدی داشتم سکته

میکردم !؟
هرآن ممکن بودبگه نازدمه یایه چیزه دیگه واسه همین

مهدی:تارای عزیز
تارا:به حرف میام میپرم توحرفش
مهدی جان پسردایی عزیزم هستن

سورن:خوشبختم ازدیدنتون
مهدی:همچنین%

تارا:بااون عصبانیت% ومشتای فشردشت مطمعن% بودم
اگه لحظه ای دیگه اونجامیموندم مهدی به بادکتک%

میگرفتم
خداروشکرسورن فکرکنم ازقیافم یه چیزایی

فهمیدوخداحافظی کرد
بارفتن اون فاتحموخوندم!

مهدی:بلندشوگمشوبریم% خونه
تارا:این چه طرزحرف زدنه؟

مهدی:بهتره دهنتوببندی اگه برای حفظ ابروم نبودیه
جوری میزدمت% که تایه ماه نتونی راه بری



تارا:اصلامن نمیخوام بیام میرم خونه ی عمو
مهدی:تاراسگم نکن بخداوندی خدا اگه سگ بشم چشم

میبندم روابروم وهمه چی اینجاوسط رستوران
ابروتومیبرم%

تارا:چشمای خیسمومیبندم نمیخواستم% بازم اشکم جلوش
دربیادازروصندلی بلندمیشم راه میوفتم
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part33خیس

چیکارکرده بودم؟
اصلابهش ربطی نداشت که بخواداینجوری% باهام

رفتارکنه
کل مسیرخونه روتوسکوت سپری میکنیم ولی ازمشت

شدن دستاش وصورت اخموش میفهمم% هنوزطوفان
بدی توخونه منتظرمه

دروکه بازمیکنه باعجله ازماشینش میام پایین 
ازپله هامیرم بالا نفسم بالا نمیومد ازترس

کلیداتاقموباشتاب برمیدارم میزارم توی درتامیام
دروهول بدم مهدی مانع میشه

مهدی:کجابااین عجله بودی حالا
تارا:ازش میترسیدم

تاسرحدمیترسیدم!
میادتوباهرقدم که میادجلومن دوقدم میرم عقب



مهدی:که میری کارمیکنی اره
اونم شرکتی که رییسش جوونه

تارا:نمیخواستم% کم بیارم
تاکی بایدمیترسیدم؟

خوب مگه چیکارکردم؟
کارمیکنم همین

بااسیرشدن بازوم تومشتش ازدردجیغ میزنم%
وحشیه حیوون ولم کن

مهدی:دستمومیارم بالا باشدت فرومیارم توصورتش
تارا:باورم نمیشد منوزد

کسی که حرف ازدوست داشتنم میزد
مهدی:دیگه قلم پاتوخوردمیکنم بخوایی بری اونجا

تارا:اشکام شروع میکنن به ریختن ولی سکوت نمیکنم
تارا:اصلاهرکاری دلم بخوادانجام میدم اصلابه

تومربوط نیست%
مهدی:عه نه بابا 

باشه ببینیم وتعریف کنیم%
میدونی چیکارمیکنم باباتوکه میشناسی منوچقدردوست

داره میدونی% نه؟
تارا:میدونستم قدیه پسردوستش داشت

مهدی:بهتره باپدرت حرف بزنم اجازه نده بری



تارا:ازت متنفرم 
توخیلی

جملم کامل نشده بودکه بانشستن لباش رولبام نفسم حبس
میشه شروع میکنه به وحشیانه ترین شکل ممکن به

بوسیدن لبام
اشکام دیگه براش اهمیتی% نداشت وقتی من داشتم
تونفرت بهش گریه میکردم اون داشت بالذت ازم

استفاده میکرد!؟
دستامومیارم بالا میزارم سینش چنگ میزنم بهش تاولم

کنه ولی جاش حلقه ی دستاشوتنگ% ترمیکنه
واینبارلبامواسیربین دندوناش میشه!

طمع خونوحس میکنم ازم جدامیشه باپشت% دست میکشم
رولبام

مهدی:دیگه هیچ وقت بامن یکی به دونکن
تارا:
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ازت متنفرم 
توعوضی ترین موجودی هستی که دیدم

مهدی:پوزخندی به صورت اشکیش میزنم!%
هنوزکجاشودیدی ؟!

ازینم عوضی ترمیتونم% بشم



تارا:بابیرون رفتنش میوفتم روتخت
میزنم زیرگریه

ازش متنفربودم !
نمیدونم% کی خوابم برده بود

ساعت دوازده بود که باسردردبیدارشدم
ازروتخت بلندمیشم میرم جلوی ایینه نگاهی به کبودیه

لبم میندازم که آهم درمیاد
کثافت عوضی

دست وصورتمومیشورم ازپله هامیرم پایین
نگاهی به اطراف میندازم خبری ازش نبودخداروشکر

صبحونه میخورم که نگام به برگه ی
کاغذرومیزمیوفته نگاهی به متنش میندازم

متن:من رفتم پادگان ولی حواسم بهت هست
یکیوگذاشتم تاحواسش چهارچشمی بهت باشه فقط

خبربهم برسه رفتی اون شرکت بعدبقیشوتضمین نمیکنم%
چه بلایی سرت میارم !

حواستوجمع کن 
مراقب خودت باش

مهدی
تارا:کاغذوباعصبانیت% مچاله میکنم پرت میکنم توسطل

اشغال 



عوضی الان واسه من بپاگذاشتی باشه بچرخ تابچرخیم

تارا
مامان اینابرگشته بودن ومن درنبودن مهدی بی خیال

تهدیداش شده بودم میرفتم شرکت
این چندوقت احساس میکنم یکی تعقیبم% میکنه ولی مهم

نبود مهم حسی بودکه داشت کم کم به سورن شکل
میگرفت وهرروزبیشترمیشد

تارا:باصدای زنگ پیام گوشی برش میدارم بازمیکنم
بادیدن متنش لبخندگشادی میشینه رولبام

متن:سلام عزیزم میتونی% بیایی پایین بریم بیرون دلم
واست تنگ شده!

تارا:وایی خدادلش واسه من تنگ% شده بود!
الان چجوری میرفتم ؟

لباس میپوشم یکمم ارایش میکنم عطرمیزنم ازپله
هامیرم پایین بادیدن مامان لبخندی میزنم!

ــ کجامیری عزیزم؟
تارا:نمیخواستم% دروغ بزنم واسه همین

یه سرمیرم بیرون حوصلم سررفته
ــ قربونت بشم باشه بروزودبیایی ها

تارا:چشم قربونتبشم% 



گونشومیبوسم باعجله ازخونه میزنم بیرون
بادیدن ماشین سورن که چندخونه اونورترایستاده% بود

لبخندی میزنم%
[ : سایت اوای خیس29/12/2022, 22:44]

part35
راه میوفتم% سمت ماشین وباسرعت میپرم توماشین

سورن:سلام خانمی خوبی؟
تارا:سلام 

اول بزن بریم بعداحوال پرسی کن
میخنده ومن قربون صدقش میرم !

بعدازدقایقی باتوقف ماشین به خیابون تقریباخلوت%
ودنج بالبخندبرمیگردم سمت سورن که بادقت خیره

شده بهم!
تارا:خوب

سلام سورن جونم توخوبی%
منم خوبم؟

سورن:دورت بگرده سورن جونت دلتنگ% شیطونیات
شده بودم!

تارا:میخندم!
دلم میخواست% برم بغلش اماغرورم اجازه نمیداد

سورن:میشه یه چیزی بگم؟



تارا:اره
سورن:میشه بغلت کنم

تارا:چشمام برقی ازخوشحالی میزنه !
انگارحرف دلموفهمیده بود

سورن:ناراحتت کردم؟
تارا:نه

سورن:پس بیابغلم
تارا:نگاهی به دستای بازشدش میندازم 

وفرومیرم توبغلش 
دستای بزرگشودورم حلقه میکنه سرمومیزارم

روسینش عطرشوباتمام وجودنفس میکشم!
سورن:دلتنگت شده بودم

تارا:لبخندی میزنم خودموبیشترتوبغلش فرومیکنم%
سورن:توام دلت واسه این اقای دلتنگ% ،تنگ% شده بود؟!

تارا:دستاموازدورش ردمیکنم% دورکمربزرگ% پهنش
سفت میکنم

سورن:پس دلت تنگ شده!
چونشومیزاره روسرم

سورن:دلم نمیخوادازت جداشم دوست دارم همین
جوری بغلم باشی

تارا:لبخندم پررنگترمیشه چشماموباارامش میبندم



سورن
سورن:جون دلم

تارا:اینجوری بغلم کردی خوابم داره
صدای خندش میپیچه توماشین 

لبخندی میزنم%
سورن:پس بلندشوبیااینجاپیشم بخواب 

تارا:باتعجب سرموازروسینش جدامیکنم که میخنده!
سورن:چیشدبلندشوبیابچه!

تارا:کجا؟
سورن:بیااینجا دستتوبده

تارا:باچشمای گشادشده بهش نگاه میکنم که خندش
بیشترمیش!

سورن:چرااینجوری نگاه میکنی خوب توبخواب% بغلم
منم نگات کنم

دستتوبده% 
تارا:جانمیشم که

سورن:جامیشی بدوبیابهونه نیار
تارا:لبخندی میزنم!

ازروصندلی ماشین ردمیشم میرم سمت سورن 
میشینم% روپاهاش

قلبم ازاین همه نزدیکی داشت میلرزید



درست توبغل سورن
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وفرمون ماشین قفل شده بودم

دستشودورم میپچه بادست دیگش گونمونوازش میکنه!؟
داشتم پس میوفتادم

سورن:عشقم
تارا:بله

سورن:خیلی دوست دارم
تارا:به چشماش خیره میشم چشمای مشکی براقش

درچرخش توصورتم% بود!
میچسبونتم به خودش

فاصلمون کمترازیه کف دست بودصورتش خم میشم
سمت صورتم

تارا:وایی خدامیخواست% منوببوسه؟!
چشمام خودبه خودبسته میشه باقرارگرفتن لباش رولبام

نفسم حبس میشه 
لبامومیبوسه ومنوفشارمیده به خودش

منم شروع میکنم به بوسیدن لباش
اونقدری دوست داشتم ببوسمش تانفسم بندبیاد!

باارامش به کارش ادامه میده 



دستامومیارم بالا دورگردنش حلقه میکنم که کم کم
لباموباخشونت% بیشتری% میبوسه

دوستش داشتم خیلی دوستش داشتم 
ازکارم پشیمون نبودم 

میمردم برای این مرددوست داشتنی!
وقتی ازم جدامیشه واسه اینکه بهش نگاه نکنم

سرمومیزارم روسینش صدای قلبشوگوش میدم 
چقدرتندمیزدمثل قلب من

دستای اونم سفت میشه دورکمرباریکم 
باصدای قشنگش کنارگوشم% داغ میشم

سورن:عشقم ببخش معذرت میخوام
تارا:لبخندی میزنم!

توسکوت به صدای ضربان قلبش ونفس های تندش
گوش میدم !
تارا:سورن

سورن:جون دلم
تارا:میشه ببریم خونه؟

سورن:چرااذیتت% کردم؟
تارا:نه به مامانم قول دادی زودبرگردم

سورن:باشه یکم دیگه هم بغلم بمون بعد میبرمت%
تارا:باشه



چشمامومیبندم سرمومیزارم% روقلبش باقرارگرفتن
دستاش روپهلوهام تابخودم میادشروع% میکنه به قلقلک

دادنم
تارا:توروخدانکن
من بدجورقلقلکیم 

صدای خنده ی اونم باصدای خنده ی من پیچیده% میشه
توماشین ولی دست ازقلقلک دادنم برنمیداره

توروخدا نکن 
ازشدت خنده اشکام میریخت

سورن:قربونتبشم من
دوست دارم همیشه برام اینجوری بخندی

تارا:دست میکشه ازقلقلک دادنم صورتموفرومیکنم
توگودیه گلوش 

خیلی اذیتم میکنی
سورن:اذیت شدی؟

تارا:همونجوری%  که
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صورتم توگودیه گردنش بودمیگم نه

سورن:بهتره ببرمت خونتون کم کم دارم
کنترلموازدست میدم بعدمطمعن نیستم چی پیش میاد



تارا:باشه بریم
صبرکن من برم سرجام 

دستاشوازدورم بازمیکنه ازروپاهاش باکمکش بلندمیشم
میرم روصندلیه ماشین 

بعدازدقایقی راه میوفته توسکوت% به خیابون خیره
میشم!

بعدازخداحافظی ازش برمیگردم خونه
تارا

این روزهازندگیم فقط سورن بود کسی که قلبم
باهرباردیدنش شروع میکردبه تپیدن!

انگارهمه چیوفراموش کرده بودم!؟
انگارمهدی اسمی نبودبخواداذیتم% کنه

باصدای پیام گوشیم% بالبخندمتنشومیخونم!%
متن:سلام خانمیه خونم خوبی
امروزستاره بانومیاددیدنت% 

تارا:لبخندی میزنم!
ستاره وایی چقدردوستش داشتم این دخترو

باعجله میپرم پایین یکم به خودم میرسم باصدای زنگ
خونه بادومیرسم پایین دروبازمیکنم 

ستاره:سلام عزیزدلم خوبی؟
تارا:سلام خوشگل خانم توخوبی%



بیابغلم کلی دلم برات تنگ شده!
میخنده!

مثل بچه هامیپره بغلم 
تارا:باهم واروخونه میشیم%

باصدای مامان که میپرسه کیه ستاره روتعارف میکنم
بشینه رومبل

تارا:مامان جان دوستمه نمیایی شما؟
ــ چراعزیزم الان میام

ستاره:حسابی امروزخوشگل شدی!
اینم واسه تو

تارا:لبخندی میزنم!
نگاهی به جعبه ی قرمزرنگ شکلات تودستش

میندازم!
وایی عزیزم چرازحمت کشیدی 

ستاره:کاری نکردم که 
تارا:بااومدن مامان ستاره به احترامش بلندمیشه

ستاره:سلام خاله جان خوبین شما؟
ــ سلام دخترقشنگم ممنون

توخوبی؟
ستاره:ممنون
ستاره هستم



ــ ماشالله درست عین اسمت ستاره میمونی%
تارا:ازرومبل بلندمیشم% میرم سمت اشپزخونه سه لیوان

اب میوه میریزم% میرم توهال
بفرمایید%

ستاره:ممنون عزیزم
تارا:خواهش میکنم

ــ بااجازه من بلندمیشم% شمادختراباهم باشین
ستاره:این چه حرفیه خاله جون بفرماییدبشینید

تارا:اره مامان جان کجامیخوایی
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بری؟

ــ قربون دخترای قشنگم بشم 
من یه سرمیرم خونه ی همسایه شمادخترامشغول

باشین
ستاره:زودی برگردین تامن هستم

تارا:مامان لبخندی میزنه!
ــ حتمادخترم منم ازهم صبحت شدن بادخترمعدبی مثل

تو لذت میبرم% حتمامیام
تارا:بارفتن مامان برمیگردم کنارستاره

ستاره:چخبراخانمی؟



تارا:سلامتی
توچخبر

ستاره:هیچی
اینجوری که بوش میاداقاسورنمون% بددلش گیرته

تارا:میخندم!
ستاره:کوفت% جای خجالت کشیدنته!؟

تارا:عه خوب چیکارکنم؟
ستاره:شوخی کردم عزیزم 

میدونی وقتی نامزدم اومدخاستگاریم چیکارکردم؟
تارا:تونامزدداری؟
خیلی هنوزبچه ای

ستاره:من بچم چشم سفید
تارا:میزنم زیرخنده!

 سالمه۲۱ستاره:بابا
 هستی۱۸تارا:جدی بهت اصلانمیادمن گفتم 

ستاره:نه بابا
خوب داشتم میگفتم

من وحامدچند سالیه بودکه تودانشگاه باهم اشناشدیم
وهموخیلی دوست داشتیم !

میدونی وقتی خانوادش اومدن خداروشکرخیلی ادمای
خوبی بودن!؟



منم باپروویی% به مادرشوهرم گفتم من پسرتومیخوام%
تارا:میخندم!
واقعاگفتی؟
ستاره:اره

طفلک مادرشوهرم توشوک% موندکه چه عروس
پروویی% داره

بعدگفت% وقتی پسرم میخوادت پس مال توا
تارا:وایی چه خوب
یه لحظه الان میام

بلندمیشم ازداخل یخچال میوه% برمیدارم میشورم میزارم
توجامیوه% ای کریستالی بادوتاظرف وچاقومیبرم توهال

ستاره:ماشالله عروس ماهم خانمیه برای خودش
تارا:میخندم!

ستاره:ببین چه خواهرشوهرخوبی داری هی ازت
تعریف میکنه

تارا:فداتشم
ستاره:من اینقدردوست% دارم خیلی به دلم نشستی

کلابه دل خانوادمون نشستی!
میدونی سورن قبلا به دخترامحل سگم نمیذاشت ولی
تورودوست% داره اولین باره که میبینم بااومدن اسمت

لبخندمیزنه یاچشماش برق میزنه!؟



تارا:تودلم قنداب میشد
ستاره:راستی قبل اینکه یادم بره فرداحتمایه

سربیاخونمون%
تارا:چرا؟

ستاره:دختره ی خنگ
تارا:میخندم!
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عه چرا؟

ستاره:فکرمیکنی من چرااومدم ؟
تارا:خوب چون دوستمی واومدی منوببینی
ستاره:ایش نه اینکه خیلی ازت خوشم میاد

تارا:میزنم زیرخنده که خودشم میخنده!%
ستاره:بابااین اقا سورن دیوونم کردفرستادتم که توهم

به بهونه من بیایی ببینتت
تارا:ازدست سورن

اخه توشرکت% که همومیبینیم
ستاره:وایی دیوونم کردی خوب فرداکه اومدی

ازخودش بپرس
تارا:میخندم!

ستاره:راستی سیناهم کلی سفارش کردکه بگم بیایی%



تارا:اینجوری که بوش میادنکنه برام نقشه دارین؟!
ستاره:دلت میخوادکتک بخوری؟

تارا:لبخندی میزنم!
نه بابا

ستاره:خوبه
میدونی دست بزنم خیلی خوبه

یه بارحامدوزدم دستش تایه هفته کبودشد
تارا:جدی؟

پس حسابی خشنی
لبخندقشنگی که شباهت زیادی به لبخندسورن داشت

میزنه!
ستاره:اره پس مراقب خودت باش

تارا:باشه 
لطفامیوه بخور

ستاره:چه زودم که ازم ترسیدی؟!
تارا:بایدم ازت ترسید

ستاره:دیگه چخبر
ام یه سوال بپرسم؟

تارا:اره
لبخندی که میزنه باشک بهش خیره میشم!



ستاره:خوب تاحالا باداداش سورن قرارعاشقانه
داشتی؟

تارا:میخندم!
ستاره:بگولطفا

تارا:اره
ستاره:آخ جون

کجا؟
تارا:میخندم!

توماشین
ستاره:چراتوماشین%

تارا:خوب بایدزودبرمیگشتم خونه
ستاره:خوبه پس

تارا:اره
ستاره:یه سوالایی هست توسرم امانمیپرسم خیلی

شیطونین%
تارا:ازدست تو

ستاره:ولی وقتی اومدی خونمون ازت میپرسم%
اولین قرارعاشقانه ی من وحامدقبل ازنامزدیمون پشت

محوطه ی دانشگاه بودبعدمیدونی چیشد؟
تارا:چیشد؟

ستاره:داشت گونمومیبوسید



تارا:به به
میخنده!

ستاره:اره بعد یکی ازدانشجوهادیدمون گذاشت کف
دست مدیردانشکده اونجاکه رفتیم میدونی% داشتم سکته

میکردم!
حامدنجاتمون داد وقتی میخواستن اخراجمون کنن

حامدگفت% نامزدمه
تارا:میخندم!

بعد
ستاره:اره بعدخواستن ثابت% کنیم چون نمیشدثابت% کرد

میدونی به سینا
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زنگ زدم اون خیلی داداش خوب وپایه ای سورنم
خوبه ولی اگه به اون زنگ میزدم حسابمومیرسید!

اخرسینااومدکلیم خندیدومنو حامدم تهدیدکردکه دیگه
غلط اضافی نکنیم !؟

داشتم جلوی سیناازخجالت میمردم وقتی گفتن این
دوتارودرحال بوسیدن گرفتن!

تارا:وایی
ستاره:اره 



خداروشکرنجاتمون دادولی حساب
حامدورسیدوحامدقول دادبعدازترممون بیادخاستگاری

واومد
تارا:چه داستان جالبی 

ستاره:اره 
دیگه بعدازاون روزدیگه به غلط کردن افتادم

قراربزارم 
تارا:میخندم!

توام حسابی دخترشیطونی بودی؟!
ستاره:هنوزکجاشودیدی

خوب دیگه من کم کم رفع زحمت میکنم
تارا:کاش واسه شام میموندی؟

ستاره:نه عزیزم میرم خونه کلی درس دارم
راستی ازطرف من به مامانت سلام برسون

تارا:صبرکن خوب مامان بیادبعد
ستاره:باشه

تارا:بعدازاومدن مامان ستاره یکم موندکلیم به مامان
سفارش کردکه فردااجازه بده برم خونشون

ــ تاراجان
تارا:بله مامان جونم

ــ این ستاره خانموازکحاپیداکردی ؟



ماشالله چقدرخانم ومعدبه کاش پسرمیداشتم عروسم
میشد

تارا:میخندم!
مامان خانم نامزدداره

ــ خوشبخت بشه
خوب نگفتی ازکجامیشناسیش

تارا:ابجیه رییس شرکتمونه
ــ که اینطورخیلی دخترخوبیه!%

تارا:اره خیلی خوبه
)تارا(

این چندوقت تعطیلات بودوشرکتم بسته 
واسه همین خونه بودم

نگاهی به خودم توایینه میندازم!
حسابی خوشگل شده بودم

یه مانتو طوسی باشلوارمشکی شال مشکی یه رژ
صورتی یه مدادم کشیده بودم توچشمام

بقول ستاره که چنددقیقه قبل بهم پیام داده بودبااین متن
که

سلام عزیزم حسابی خوشگل کن میخوام عکس العمل
سورن جونموببینم

تارا:چه شیطون بود



یکم عطرم میزنم% 
میرم بیرون

مامان جان کاری بامن نداری؟
راستی باباکجاست؟

ــ سرکاره 
نه عزیزم مراقب خودت باش به ستاره هم سلام

برسون
تارا:چشم

ازخونه میزنم بیرون 
بااژانس
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مسیرخونشونوطی% میکنم
بابا معاون شرکت اهن وفلزبودکم میشدتوخونه دیدش

تارا:نمیدونم چقدرتوراه بودم که باتوقف ماشین
بعدازکرایه ازش بیرون میام 

لبخندی میزنم% یاداولین دفعه ای که اومدم اینجا تولد
سورن بود!

زنگوفشارمیدم که بعدازدقایقی باصدای ستاره میخندم!
ستاره:سلام خوشگل کردی اومدی؟

تارا:اره



ستاره:پس بیاتو
تارا:میخندم !

دروبازمیکنه قدم میزارم تو
نگاهی کلی به حیاط بزرگ ویلامیندازم!

خیلی بزرگ بود
یه تاب که سمت چپ بود واستخری که کلا به یه سمت

دیگش 
اون شب ندیده بودم

درسالنوکه بازمیکنم فرومیرم% توبغل ستاره
ستاره:سلام عزیزم خوبی؟

وایی خوش اومدی!
تارا:لبخندی میزنم ازش جدامیشم

سلام 
ممنون توخوبی؟%

ستاره:اره که خوبم بیاتو%
تارا:باهم واردسالن بزرگ میشیم رومبل کرم رنگ

میشینم%
ستاره:بازم خوش اومدی

وایی که چه خوشگل شدی !
فقط بایدعکس العمل اقاسورنوببینم

تارا:چرا؟



ستاره:دوست دارم وقتی توروبااین همه خوشگلی
میبینه چیکارمیکنه؟

تارا:میخندم!
اقاحامدوقتی توروبااین% خوشگلی وشیطونی% میبینه

چیکارمیکنه؟
میزنه زیرخنده!

ستاره:میدونی چیکارمیکنه؟
تارا:نه چیکار؟!

ستاره:اول که چشماش ستاره بارون میشه بعدشم
دستمومیگیره% میگه بدوبریم% یه جای خلوت که دوتایی

باشیم یه کارایی کنیم
تارا:وایی خداازدست تو

میخنده!
ستاره:باصورت% خندون بهش خیره میشم!

چی دوست داری برات بیارم؟
چایی وقهوه وکیک وابمیوه% یامیوه%

تارا:هرکوموتودوست داری
ستاره:باشه پس به انتخاب خودم میارم

تارا:بابلندشدن تارانگاهی به سالن میندازم یه تابلوی
بزرگ عکس خانوادگیشون رودیواربود!%



اقای مهدوی کناریه خانم زیباحدس میزدم خانمش باشه
وسورن سیناودخترکوچولویی که حدس میزدم ستارست

تابلوی قشنگی بود
باصدای سلام کردن شخصی ازرومبل بلندمیشم% بادیدن

اقای مهدوی لبخندی
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میزنم

ــ سلام دخترم 
تارا:سلام باباجان

خوبین شما؟
لبخندی میزنه !.

ــ خوبم باباجان بشین چراسرپاموندی
خیلی خوشحالم کردی اومدی اینجا

تارا:لبخندی میزنم!
بااومدن ستاره اقای مهدوی هم کنارمون میشینه

ستاره:سلام بابایی کی اومدی؟
ــ سلام دخترقشنگم همین الان

ستاره:خوش اومدی
ــ ممنون عزیزبابا

ستاره:صبرکنیدبرای شماهم قهوه بیارم



ــ نه عزیزم من میخوام یم استراحت کنم
بااجازه

تارا:لبخندی میزنم
کنارمون نمیمونیدباباجان

ــ برمیگردم دخترم فقط خستم استراحت کنم میادزودکه
نمیری؟

ستاره:الان که تاراخانم اومده نمیزارم زودبره
ــ خوبه پس تامن بیام بمون

تارا:چشم
بارفتن اقای مهدوی ستاره داشت راجب مامانش

صحبت میکردکه وقتی کوچیک% بوده فوت شده وپدرش
به تنهایی% بچه هاشوبزرگ کرده که باصدای سلام
کردن دوباره به سینایی که بالبخندواردمیشه خیره

میشم!
لبخندی میشینه رولبام

به احترامش ازروجام بلندمیشم
سینا:به به

سلام تاراخانم گل خوبی؟
تارا:سلام 

ممنون توخوبی؟%
میادجلو



چشمام گشادمیشه وقتی منومیکشه بغلش
دستاشودورم حلقه میکنه بغل محکمی میکنه

وبعدمیکشه عقب
سینا:چخبرا خانم ؟

تارا:ازشوک میام بیرون%
سلامتی 

اینبارنوبت% کسی بودکه من وستاره منتظرعکس
العملش بودیم 
سورن:سلام 

تارا:سلام 
باخجالت زیرچشمی به چشمای براق شدش خیره

میشم!
لحظه ای به لبخندشیطون ستاره زل میزنم وبعدبه

سورن خیره میشم!
باقدم های اروم میادسمتم 

داشتم سکته میکردم !؟
وایی خدااین برادرمیخواست% چیکارکنه ؟

تابه خودم بیام  فرمیرم توبغلش
وقتی سرمومیزارم روسینش وعطرشونفس میکشم تازه

حس میکنم چقدردلتنگش بودم !
صدای ارومشوکنارگوشم% میشنوم؟!%



سورن:خیلی خوشگل وخوردنی شدی
تارا:لبخندی میزنم!

ازهم جدامیشیم
چهارنفریمون% کنارهم میشینیم

کم کم داشتم زیرنگاه های سورن و
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ستاره ذوب میشدم که باصدای سینانجات پیدامیکنم؟

سینا:وایی باباچشمای هیزتونوبردارین ازروی طفلک 
یه ساعته زوم کردین روش

تارا:همزمان هممون میزنیم زیرخنده!
سورن خجالت زده سرشومیندازه پایین ومنم که

ازخجالت داشتم اب میشدم
سینا:خوب چخبرا؟

این چندوقت تعطیلاته کلی تنبل شدیم
ستاره:اره حسابی

 سینا:چخبراچیکاراکردین شما؟
ستاره:اول خودت بگو ببینم پسر

سینا:من خوب هیچی اینقدرپسره% خوبیم 
نه سورن

تارا:سورن لبخندی میزنه!



سورن:اره
)مهدی(

خیلی خسته بودم
اینقدری خسته وکم خواب بودم که چشمام ازشدت بی

خوابی میسوخت!؟
امروزچندمین هفته ای بودکه سرخدمت بودم وچون

ازهمه ی مرخصی هام استفاده کرده بودم دیگه اجازه
نداشتم برم خونه.

بااین حال وقتایی که یاداون شب واون بوسه که
رولباش نشوندم میوفتم لبخندی مینشونه رولبام ولی یه
لحظه وقتی یادم میادکه باوجودتهدیدام بازم تاراداشت

میرفت شرکت اون پسره تامرزجنون میرم!
بهش گفته بودم 

اره گفته بودم برامنه
تنش ولباش لمس کردنش برامن بود!؟

گفتم حق نداره بخوادقلبش وفکرش واسه کسی جزمن
باشه اماباچیزایی که شنیدم ترس ازدست دادنش دیوونم

میکرد؟!
)تارا(

نگاهی به چندمین قفسه ی پرازکتاب% میندازم !
باحلقه شدن دستای سورن دورم لبخندی میزنم!

سورن:عشقم



تارا:بله
سورن:ازت معذرت میخوام

تارا:توبغلش برمیگردم طرفش به چشمای مهربونش
خیره میشم!

چرامعذرت% میخوایی؟
مگه چیکارکردی؟

لبخندقشنگی میزنه دقیق میشم بهش
چشمای مشکیه براقش بینیه کشیدش لبای قلوه ای

تقریباصورتی پوست گندمیش موهای مشکیش خیلی
جذابش کرده بود!

سورن:واسه اون روزتوماشین
ببخش که بخاطرمن اذیت شدی

ببخش پاروعقایدت گذاشتی ومن بوسیدمت
تارا:لبخندی میزنم!

خدای من این مردیه فرشته بود
سورن:منومیبخشی؟

تارا:باارامش دستاموازدورکمرپهنش
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حلقه میکنم% اونقدری بزرگ بودکه دستام تانصفه

میشدبغلش کرد.



سرمومیزارم روسینش
سورن:اونقدری کوچولوهستی% که نمیتونی% تموم

تنموبغل کنی
تارا:همونجوری% که توبغلش بودم میخندم!

سورن: وتواینقدرکوچولووبغلی% هستی که توبغل بزرگ
من گم میشی

تارا:ازت ناراحت نیستم% 
میدونی توبهترین مردی هستی که تاالان شناختم 

سورن:خودت پس چی؟
تارا:دستاموازدورش بازمیکنم 

این همه کتابوخوندی؟
سورن:ای ناقلاخوب بلدی بحثوعوض کنی ها

تارا:لبخندی میزنم!
دستشودورشونم حلقه میکنه چونشومیزارم روسرم

سورن:اره عمرم 
همشونوخوندم

تارا:رمان چی رمانم میخونی؟
سورن:اره عزیزدلم بیااینوربریم% بهت نشون بدم
تارا:باتعجب به قفسه ی پرازرمان خیره میشم!

وایی چقدررمان
سورن:یکیشونوانتخاب کن 



تارا:چرا؟
سورن:توبردارانتخاب کن بهت میگم

تارا:باشه
ازبغلش جدامیشم به تک تک اسمای رمانانگاه میکنم

افسونگر،عشق وگناه، بادیگارد ازدواج اجباری
بقیشون انگلیسی وفرانسوی بودن

ازبینشون ازدواج اجباریوبرمیدارم 
خوب اینوبرداشتم

سورن:بدش من
تارا:کتابومیدم دستش باتعجب% بهش خیره میشم!

یه چیزایی توش مینویسه بعدمیگیره% سمتم
سورن:این یه هدیه ی کوچیک% به خاص ترین شخص

زندگیم
تارا:وایی میدیش به من اخه

سورن:گفتم هدیست پس بردار
تارا:لبخندی میزنم کتابومیگیرم% تودستم صفحه ی
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صدای بابا باعجله کفشامودرمیارم میدووم توهال 
وایی که چقدردلتنگش بودم بادیدنم لبخندی میزنه

ومشغول صحبت کردن باگوشی میشه!



کنارش رومبل میشینم گونشومیبوسم% که اشاره میکنه
صبرکنم 

تارا:یواشکی میخندم!
دوباره کارموتکرارمیکنم که دست بزرگشودورم سفت

میکنه 
تارا:لبامومیزارم% کنارگوشش میگم!

بابایی باکی حرف میزنی؟
خندش گرفته ولی جاش اخم میکنه !؟

کنجکاومیشم گوشمومیزارم% کنارگوشی که چشمام
گشادمیشه

بابا:بله 
حتما درخدمت هستیم 

قدمتون روچشمام
تارا:بابای سورن بود

وقتی باباگوشیوقطع میکنه دست میکنه توموهام
همشونوبهم میریزه

بابا:دختره ی وروجک هی میگم اروم بگیرشیطونی
میکنه

تارا:عه چرامنوهاموبهم% ریختی؟
دستاموبازمیکنم% باباروبغل میکنم

حسابی دلتنگتون شده بودم



بابا:قربون دخترشیطونم بشم 
تارا:بوسه ای روموهام میزاره

فضولیم گل کرده بودمیخواستم بفهمم بابای سورن بوده
یانه؟
بابا

بابا:جانم
تارا:باکی حرف میزدی شیطون؟

میزنه زیرخنده!
بابا:بگم بهت به مامانت که نمیگی؟

تارا:نه قول میدم
بابا:بادوست دخترم

تارا:وایی بابا
میخنده!

صبرکن به مامان بگم حسابتوبرسه
بابا:صبرکن وروجک شوخی کردم 

تارا:گونشومیبوسم 
میدونم 

خوب نگفتی کی بود؟
بابا:یه خاستگارمحترم

تارا:واسه کی؟
بابا:واسه من



تارا:عه بابا
بابا:کوفت بابا هی خنگ بازی درنیار

تارا:میخندم!
خوب

بابا:جای خجالت کشیدنته؟!
تارا:میزنم زیرخنده!

خوب توپدرمی نبایدکه ازت خجالت بکشم
بابا:نقش که میتونی بازی کنی

تارا:چشم نقشم بازی میکنم
سرموباخنده میندازم پایین باانگشتام بازی میکنم که

صدای خنده ی بابامیپیچه توهال
صدای مامانم بلندمیشه

ــ تاراخانم بازچیکارمیکنی؟
بابا:خانم بیااین دخترتوببین% 
تارا:عه مگه چیکارکردم ؟

مامانم میاد
ــ جانم

بابا:بیا اینجاواسه دخترخانمت خاستگار
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قراربیادجای اینکه خجالت بکشه میپرسه کیه؟



تارا:مامانم میزنه زیرخنده!
مامان:دختر ه ی بی حیا

جای خجالت کشیدنته
تارا:ریزریزمیخندم!

بابا:میدونم% این دختره میمیره ازفضولی
اقای مهدوی رومیشناسی% دختر؟

تارا:بله
بابا:چشمم روشن

تارا:میخندم!
باباخوب رییس شرکتمونه

بابا:اهان که اینطور%
بله داشتم میگفتم اقای مهدوی زنگ زدواسه دوشب

دیگه بیان خاستگاری برای پسرش
مامان:چراخانمش زنگ نزده تواین چنین موضوعا

اول بایدخانما حرف بزنن!؟
تارا:بابانگاهی بهم میندازه!%

بابا:خوب بگودخترخانم چرا؟
تارا:بابای منم حسابی شیطون شده بود

تارا:اخه میدونین چیه مامانشون فوت شده
مامان:خدای من خدابیامرزتش

خوب بگوچجورخانواده ای هستن؟



تارا:داستام منم شده بودعین داستا ن ستاره فقط اون به
مادرشوهرش گفت پسرتومیخوام% منم که دارم به
خانوادم اطلاعات کامل راجب خاستگارم میدم!

لبخندی میزنم!%
خوب ستاره رویادته مامان

مامان:اره مگه میشه دختربه اون خوبی روازیادببرم
تارا:لبخندم پررنگترمیشه

خوب ستاره دختره اقای مهدویه 
دوتاپسرم داره سورن وسینا

بابا:به به خانم خانما اطلاعات کامل داره
تارا:میخندم که باباخودشم میخنده!
بابا:خوب ادامش اقادامادکدومشه؟

تارا:
سورن

اجازه دادین بیان؟
بابا:اره

تارا:وایی
بابا:چیشداقاسورن پسرخوبی نیست% مگه؟

تارا:چراپسره خوبیه؟



بابامیزنه زیرخنده مامانم که هی چشم غره میادباعجله
میدووم سمت پله هاوقتی میرسم به اتاقم دلم میخواست

ازخوشحالی جیغ بزنم ولی نمیشد%
خوشحال بودم خیلی زیاد

ولی به نظرم همه چی داشت خیلی زودپیش میرفت
موبایلموبرمیدارم واسه سورن پیام میفرستم%

سلام عزیزم خوبی 
میفرستم

هنوزچنددقه نگذشته بودکه جوابشومیفرسته
سورن:سلام عمرم خوبی؟

چخبرچیکارمیکنی؟%
تارا:هیچی خونم اومدم استراحت کنم

سورن:راستی یه چیزی
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تارا:خودمومیزنم به بیخبری؟

چی؟
میفرسته

سورن:بابام واسه پدرت زنگ زد
تارا:میخندم!

میفرستم



چرا؟
میفرسته

سورن:اجازه بگیریم خانمم بشی
تارا:میفرستم% چی

شوخی میکنی؟
سورن:نه جدی

تارا:خیلی زودنیست؟
سورن:نه دیرم هست دوست دارم برای خودم بشی

اونم خیلی زود
تارا:آیی قربون این مردبشم

وقتی میبینه هیچی نمیفرستم بازم پیام میاد
سورن:عشقم ناراحت شدی؟

تارا:طفلک نمیدونست% تودلم ازخوشحالی غوغاست
میفرستم

نه 
سورن:خوبه

دوشب دیگه میاییم خونتون
تارا:میفرستم%

قدمتون روچشمام
میفرسته

سورن:بوس میزارم روچشمای خوشگلت



تارا:یه چیزی بگم؟
سورن:اره

تارا:لبخندی میزنم براش میفرستم دوست دارم بایه قلب
کنارش

دقایقی بعدپیامش میاد
سورن:من دوست ندارم میدونی چرا؟

تارا:تعجب میکنم!
منودوست% نداشت نکنه

باصدای دوباره پیام گوشیم% سریع بازش میکنم
سورن:دوست ندارم چون عاشقتم چون عمرمی

تارا:لبخندگَل گشادی میشینه رولبام
این روزا چه لبخندای گشادی میزدم !؟

خخ
خدایاممنونم که سورنواوردی توزندگیم

اون دوروز انگارچون منتظرش بودم برام اندازه ی
دوسال گذشت

نگاه اخرموبه خودم توایینه میندازم!
به که چه خوشگل شده بودم بامانتو نباتی% وشال سفید

وشلوارجین سفیدم مثل عروسکا
امشب شبی که قراره عشقم بیاد!

خودمونیماچه زودعشقم شد



میخندم!
دیوونه شدم رفت 

ازپله هاباقدم های اروم وخانمانه میام پایین که وسط
راه پام گیرمیکنه باکله فرومیرم% تویه جای گرم وقتی
سرمومیارم بالاباچشمای خندون بابا روبه رومیشم!

چیه فکرکردین افتادن بغل سورن نه باباازین
شانساندارم که

بابا:به به 
به دخترماخانم بودنم نمیاد

تارا:میزنم زیرخنده!
مثل اینکه داشتم خانم بودنوامتحان میکردم

باباهم میخنده!%
لبامومیزارم روگونش میکشم عقب

خوب اقای خوشتیپ چطورشدم؟
یه دورمیچرخم 

بابا:عالی
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شدی عشق خودمی

تارا:باصدای مامان میخندم!
مامان:پس من چیتم؟



بابا:توکه زندگیمی
تارا:جوون چه عشقولانه

باصدای زنگ خونه استرس میگیرم که باحرف بابا
دوباره میخندم واسترسم ازبین میره!

بابا:هی خانم خانماسعی کن خوب رفتارکنی یه وقت
کله پانشی بغل پسرمردم

تارا:عه بابا
این روزخیلی  شیطون شدی ناقلا

بابا:به من میگی وروجک
مامان:بریددروبازکنیدبنده% خداهاپشت درن

تارا:خوب یکم بزارین منتظربمونن% نگن هولیم
بابا میخنده% ودرجوابم میگه!؟

بابا:نه اینکه هول نیستی%
تارا:عه بابا

جفتشون میخنده!
بالاخره بابادروبازمیکنه 

اول ازهمه اقای مهدوی میادداخل 
لبخندی میزنم% سلام میکنم

ــ سلام دخترقشنگم خوبی باباجان؟
تارا:ممنونم خیلی خوش اومدین



تارا:بعدسینا میادباچشمای شیطونش نگاه براقی بهم
میندازه که خندم میگیره!%

سینا:سلام عروس خانم کوچولوخوبی؟
تارا:ریزمیخندم!%

ممنونم% توخوبی خیلی خوش اومدی؟
سینا:ممنونم% کوچولوخانم

تارا:بادیدن ستاره وپسری که حدس میزنم نامزدشه
لبخندی میزنم% وسلام میکنم%

ستاره:وایی سلام خوشگل خانم خوبی ؟
چه خوشگل شدی؟

ــ سلام تاراخانم 
تارا:نگاهی به حامدمیندازم جواب سلامشومیدم%

خیلی خوش اومدین بفرماییدداخل
تارا:نگاهم لحظه ای روسورن باکت وشلوارمشکیش

که بالبخندمیادسمتم% خیره میمونه اونم خیره شده بودبهم
وقتی بهم نزدیک% میشه طوری که بقیه نشنونن 

اول سلام میکنه
سورن:سلام عمرسورن

امشب قصدجونموکردی؟
تارا:وایی خدانکنه چرا؟



سورن:این همه نانازوخوردنی به فکردل بی صاحاب
منم هستی

تارا:یواشکی میخنده!
سورن:کوجولوخانم پس خوشت میاداذیتم کنی؟

تارا:نه بخدادوست ندارم اذیتت کنم
سورن:میدونی% اگه جاش میبودحسابی% میبوسیدمت%

تارا:باخجالت سرمومیندازم پایین که باصدای باباکه
سورنوراهنمایی میکنه باعجله میرم تواشپزخونه

طبق
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رسم چایی میریزم% میبرم توهال تعارف میکنم

وبعدنگاهی به اطراف میندازم !
جای خالی نبودفقط کنارسینا% جای خالی بود که

باصدای سینالبخندی میزنم!
سینا:تاراجان بیااینجابشین عزیزم

تارا:باقدم های اروم میرم سمتش کنارش رومبل
میشینم!%

نگاهی به ستاره میندازم که برام بوس میفرسته
بزرگترها باهم مشغول صحبت کردنن

سینا:چخبراعروس خانم؟



تارا:هیچی سلامتی
سینا:امشب حسابی دل این ادم عاشقوبردی؟

تارا:چرا؟
سینا:ببین چجوری داره نگات میکنه کم مونده بیادوسط

دستتوبکشه و
تارا:ریزمیخندم!%

ازدست تواخه این چه فکراییه که میکنی؟.%
سینا:خوب ببینش چجوری نگاه میکنه

تارا:نگاهی به سورن میندازم 
نگاهش پاک وخالص ازعشق بود

سینا:خوب
تارا:خوب نگاهش به این قشنگی 

سینا:ای کلک پس توام عاشقشی میخواستم سردربیارم 
تارا:یواشکی میخندم!

باصدای ستاره نگاهش میکنم% 
کلا مبلایه جوری چیده شده بودن که ماجوونایه سمت

بودیم وپدرومادرایه سمت
ستاره:شمادوتاهی درگوشی غیبت کیومیکنین میخندین؟

سورن:والا حرص منودراوردین
سینا:ایش ادمای حسود

تارا:ریزمیخندم!%



سینا:چیه خوب یه حرفاونصیحتای خواهربرادران
کردم همین

سورن:اره جون عمت
سینا:جون خودت عمه ندارم خاله چرا

تارا:همه باهم میخندیم!
یه لحظه پدرومادرابهمون نگاه میکنن وبعدمشغول

میشن
سینا:خوب الان میرم سراصل مطلب

تارا:حامدم به حرف میاد
حامد:خدابهت سورن جون رحم کنه اصل مطلب

سیناجان چیه؟
سینا:خوب اقا پسربهت% اعتمادکنم که تاراجونم دوست

داری؟
سورن:چشمم روشن 

ازکی تاحالاتاراجون من شده جون تو
تارا:همه میخندن!

سینا:باشه ادم حسودمال خودت
تارا:باصدای اقای مهدوی همه نگاهشون بهش خیره

میمونه!؟
ــ خوب غرض ازمزاحمت میدونین که خدمت رسیدم

برای خاستگاری



بنده سالهاست که به تنهایی% بچه هاموبزرگ کردم 
سورن جان
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فرزندبزرگ% منه که مثل یه کوه روپای خودش ایستاده
ودوتاشرکتوباکمک سیناجان فرزنددیگم اداره میکنه!

اززمانی که تاراجان توشرکت اومدن یه تغییراتی
توسورن جان ماایجادشده وکم کم به این نتیجه رسیدم

که دلشوباخته وبالاخره خودشم اعتراف کرد والان
اومدم اینجاتاتاراجانوبراش خاستگاری کنم!؟

بابا:خیلی خوش اومدین 
قبل ازهرچیزی مهم جووناهستن چون اونامیخوان یه
عمرکنارهم زندگی کنن وبنده ازتون درخواست دارم
بزاریدیکم ماباهم صحبت کنیم% وبعدتصمیممونومیگیم

ــ بله کاملادرست 
تارا:اقای مهدوی ادرس خونه وشرکتشم به باباداد

وبعدازکلی حرف زدن رفتن
باصدای بابا ازاشپزخونه میام بیرون کنارش میشینم

بله بابا 
مامانم میاد

بابا:اینجوری که پیداست خانواده ی بسیارمحترمی%
بودن



مامان:بله بااینکه به تنهایی بچه هاروبزرگ% کرده
بودولی خیلی معدبن

بابا:چندروزدیگه دربارشون تحقیق میکنم وبعدببینم% چی
میشه

راستی تاراجان باباخودت نظرت چیه؟
تارا:خوب 

سورن خیلی پسره خوبیه 
ازهمه نظر

بابا:پس دوستش داری؟
تارا:میخندم !

بابا:برودختره% ی وروجک تواتاقت 
تارا:میخندم!

باعجله میرم بالا
ولی باصدای مامان وبابامتوقف میشم!

مامان:اقا سلمان جدی میخوایی تاراروبدیم% ؟
بابا:چطور؟

مامان:اخه نمیشناسیمشون
من دوست داشتم تاراجانوبدیم به مهدی

تارا:وایی خدا مهدی
باصدای بابالبخندی میزنم!
بابا:هرچی خیرشه انشالله 



این خانواده که بسیارمحترم بودن 
تحقیق میکنم ببینم چی میشه واگه خداقسمت کنه

هرجاسرنوشتش باشه میریم%
مامان:بله درست

تارا:نفس راحتی میکشم میوفتم روتخت% که چشمام گرم
میشه

صبح طبق معمول% لباس میپوشم یکم خوشگل میکنم
بعدازخوردن صبحانه ازخونه میزنم بیرون که باصدای

بوق ماشینی باتعجب% به ماشین سورن خیره میشم !
ازماشین میادبیرون که باقدم های تندراه میوفتم
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سمت ماشینش نمیخواستم همسایه هاببیننم سورن:سلام
عشقم

تارا:سلام عزیزم خوبی؟
صبح به این زودی اینجاچیکارمیکنی؟

سورن:اومدم دنبال تو
تارا:چراچیزی شده؟

سورن:نه 
تارا:لبخندی میزنم !

پس بشین بریم تاازهمسایه های فضولمون ندیدنمون%



سورن:باشه بریم
تارا:میشینم توماشین سورنم میشینه راه میوفته

سورن:حالت خوبه؟
تارا:اره توخوبی؟

سورن:اهوم
دیشب درست ندیدمت% الان اومدم ببرمت% بیرون

تارا:مگه شرکت نمیریم؟
سورن:چرا اول میریم% میچرخیم بعد

صبحونه خوردی؟
تارا:اره 

سورن:پس بریم من یه صبحونه بخورم حرفم  بزنیم
تارا:باشه

توسکوت به رانندگیش خیره میشم!
باتوقف ماشین نگاهی به رستوران روبه روم میندازم!

سورن:بیاعزیزم پایین
تارا:ازماشین میام پایین باهم همقدم راه میریم 

صندلیومیکشه برام عقب میشینم روش 
تارا:ممنون%

لبخندی میزنه خودشم میشینه بعدازسفارش دادن کلی
مخلفات باقرارگرفتن دستای گرمش رودستام که

رومیزبود بهش خیره میشم!



سورن:دیشب نتونستم درست وحسابی ببینمت%
دلم واست تنگ% شده بود

تارا:لبخندی میزنم 
نگاهم لحظه ای به ساعتی که هدیم بودزوم میشه که

لبخندگشادی میزنم!%
پس براش مهم بودم که هدیم هنوزم دستش بود

انگارمتوجه نگاهم میشه
سورن:این هدیه برام خیلی مهمه چون خاصترین

شخص زندگیم بهم داد
تارا:میدونی% سورن توخیلی خوبی

تواین مدت کم نمیدونم من چجوری حسم اینقدربهت
قوی شده

سورن:منم همینطور 
قبل ازتومن گنداخلاقترین پسرکره% ی زمین بودم

تارا:میخندم!
جدی؟

سورن:اره
یعنی هرروزپاچه ی یکیومیگرفتم به خصوص دخترا

تارا:وایی چه بداخلاق
سورن:اهوم



ولی کم کم بااومدن تویه جوری شدم دلم لرزیدزنگ
خطرقلبم به صدادراومد

تارا:لبخندی میزنم!
دستام همونجوری که تودستاش بودن به چشماش خیره

میشم شروع میکنم به خوندن
تارا

وجودتودلیل عاشقمی❤
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چشای توتموم% زندگیمه❤

توروبگیرنت ازم میمیرم❤

نباشی حال وروزمن وخیمه❤
سورن:الهی من دورت بگردم که حالت وخیمه

تارا:خدانکنه
بابلندشدن یهوییش اونم وسط رستوران باچشمای

گشادشده بهش خیره میشم !
لبخندی میزنه شروع میکنه به خوندن

سورن

من گرفتارمومجنون ولیلای منی❤ 
تارا:میخندم!



همه ی ادمایی که اونجابودن داشتن بالبخندبهمون نگاه
میکردن وسورن بازم میخونه

سورن

توهمان لحظه ی شیرین تورویای منی❤

توباشیرین  زبانیت مرا عاشقترم کن❤

توهنرمندی وجادوگرچشمان منی❤
تارا:واسش بوس میفرستم که صدای دست وسوت زدن

ادمابلندمیشه ولبخندسورن بیشتر
سورن

توقرارونفس عشق ودل وجان منی❤

بیقرارت شدم من بی بال وپرم کن❤
تارا:باقدم هایی که سمتم برمیداره% باتعجب% بهش خیره

میشم !
دستموتودستاش قرارمیده بلندم میکنه!

نکنه میخواست% برقصه؟
دستامومیزاره% روشونش دستای خودشم روپهلوهام

قرارمیگیره 
صدای دست زدنای جمعیت% میپیچه توگوشم 

یه روزی فکرشم نمیکردم تو رستوران وسط این همه
ادم بخوام باعشقم برقصم

شروع میکنه به خوندن واروم باهم رقصیدن 



باتاریک شدن فضای رستوران لبخندم گشادترمیشه
سورن:ازسوپرایزم خوشت اومد؟

تارا:اره عاشقشم
سورن

جزتمنای تونیست% وایی دگردردل من وایی به حال❤
منه عاشق

بردن دل هنرتوست ومنم دربه درت وایی به حال❤
من عاشق

توکه بی نقصیو% من پروانه واردورسرت میگردم❤
صبروقرارم

من که دیووانه ومست عطرگیسوی% توام ❤
جزتودگریاری ندارم

تارا:باروشن شدن فضای رستوران ازهم جدامیشیم که
صدای سوت وجیغ ودست زدن رستورانومنفجرمیکنه

ازخوشحالی اشک توچشمام جمع میشه وقتی دستای
قوی سورن انگشتاموقفل میکنه اولین قطره ی اشکم

سرمیخوره روگونم که بی توجه به جمعیت بانوک
انگشتش اشکاموپاک میکنه !

باصدای خوندن جمعیت% تواوج اشکام میخندم!
همشون باهم
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میخونن ودست میزنن

من گرفتارمومجنون ولیلای منی❤ 

توهمان لحظه ی شیرین تورویای منی❤

توباشیرین  زبانیت مرا عاشقترم کن❤

توقرارونفس ❤توهنرمندی وجادوگرچشمان منی❤
عشق ودل وجان منی

بیقرارت شدم من بی بال وپرم کن❤
تارا:ممنونم ازت خیلی ازت ممنونم

باصدای تبریک% گفتن ادمای رستوران میخندم!
فکرمیکنن تازه عروس ودامادیم سورنم میخنده

سورن:بهترنیست بدوویم% بریم ازاینجا؟
تارا:اره بدوبریم

ازرومیزکیفموبرمیدارم تاازرستوران خارج بشیم که
باصدای گارسون صبرمیکنیم

ــ لطفا صبرکن رییس رستوران باهات کارداره؟!
تارا:وایی نکنه بخوان بگیرنمون؟

ــ لطفاازاین سمت
تارا:وایی اگه بگیرنمون چی؟



سورن:نترس من هستم عزیزم
تارا:لبخندی میزنم

انگشتاموبین% انگشتای بزرگش قفل میکنم باهم همقدم
میشیم ازسمت راه روی کوچیکی میگذریم پشت در

نگاهی به پسرجوونی% که گارسون بود میندازیم
ــ لطفابفرماییدداخل

تارا:سورن درمیزنه باصدای مردونه ای که میگه
بفرماییدتووارداتاق% میشیم

نگاهی به سورن میندازم که لبخندی سمتم میزنه دلگرم
میشم ازبودنش

باصدای مردی که پشتش بهمون بود وبه کلی مانیتور%
تواتاق نگاه میکرد میشینیم% رومبل

ــ بفرماییدلطفابشینید
تارا:برمیگرده% سمتمون 

یه پسرجوون بودمیخوردبیست% وپنج سالش باشه
ــ خیلی خوش اومدین به رستوران من 

تارا:باصدای دراتاق دربازمیشه همون گارسون باسه
تافنجون که نمیدونم محتویاتش چیه وکیک%

میادتومیزارتشون رومیزوبعدمیره!%
ــ ببخشیدکه ترسوندمتون

اینارومیل کنید 



این نسکافه وکیک هدیه ای ازسمت رستوران تازه
تاسیس من هستش

بنده محسن نعمتی هستم 
وامسال سال دومی هستش که من این رستورانوتاسیس

کردم 
وشماچندمین زوجی بودین که ازش خوشم اومدوبرای

مسابقه انتخاب کردم
سورن:خوشبختم اقای نعمتی 
میشه بفرماییدچه مسابقه ای؟

ــ بله
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حتما
من ازاین اتاق زوج هاروزیرنظرمیگیرم%

شمارواززمانی که داخل شدین زیرنظرداشتم ازاینکه
اینقدرهمودوست داشتین خوشم اومدوبعدبااون حرکت

رمانتیک% بیشترخوشم% اومداینشدکه خواستم بیایین
اگرمایل هستین تومسابقه شرکت کنیدو!؟

مسابقه بین زوج های جوون که چقدرازهم شناخت
دارن 

ازشناخت رفتاری گرفته تاغذای موردعلاقه وهمه چی



سورن:چه جالب
ــ بله این شماره ی منه 

لطفانسکافتونومیل% کنیدتاسردنشه
تارا:نگاهی به سورن میندازم لبخندی میزنه سمتم

ــ وهمچین جایزه مسابقمون یه خونه به اسم زوجین
میشه باتمام وسایل منزل 

تارا:یکم ازنسکافه داغ مزه میکنم
ــ ادرس وپیجم داخل ایستاهست دوست داشتین ببینید%
تارا:بالاخره همراه سورن ازاتاقش میاییم بیرون که

باصدای خانمی متوقف میشم!
ــ دخترم

تارا:به زن مسن وزیبایی که صدام میزنه خیره میشم!
بامنید؟

ــ بله عزیزم میخواستم بگم رفتین خونه حتما واسه
خودت وهمسرت% اسفنددودکن چشم نخورید

تارا:لبخندی میزنم!
چشم حتما خداحافظ

وقتی میشینم توماشین% کنارسورن میزنم زیرخنده!
سورن:خوش گذشت بهتا

تارا:اره خیلی
ممنونم% ازت 



سورن:قابل عشقمونداشت
راستی نظرت% راجب مسابقه چیه؟

تارا:ماکه هموزیادنمیشناسیدبایدخیلی% خوب بشناسیم
تابعدشرکت% کنیم

سورن:دوست داری شرکت کنیم؟
تارا:اگه توبخوایی% اره

سورن:قربونتبشم
بیانزدیک%

تارا:بهش نزدیک میشم که لباشوروگونم میزاره بوسه
ای میزنم میره% عقب

)تارا(
بعدازیه هفته باباامشب قرارخاستگاری دوباره گذاشته

بودم اونم به خواست اقای مهدوی
نگاهی به لباسم میندازم!%

امشب باسلیقه ی سورن لباس پوشیده بودم
یه لباس خوشگل مجلسی نه اونقدری مجلسی یه لباس

نقره ای دکلته مثل لباسای عروسکابود
شالمم به خواست اون یه گل درست کرده بودم

روموهام بود
خیلی خوشگل شده بودم باصدای دراتاقم
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برمیگردم سمت در
تارا:وایی زهراجونم

زهرا:جوون چه خوردنی
تارا:اه دختره ی چندش

میزنه زیرخنده 
هموبغل میکنیم

زهرا:سلام عروس خانم
خیلی خوشگل شدی

تارا:سلام
ممنونم% عزیزم

خوبی؟.
زهرا:اره خوب خوبم

دیدی گفتم یکیشونوتورکن 
تارا:اره تورکردم 

راستی علی هم اومده؟
زهرا:اره بابااخه جایی که من باشم همیشه علی هم

هست
بیابریم پایین خانواده ی شوهرت اومدن

تارا:میخندم!



هنوشوهرم نشده
یکم استرس دارم

زهرا:نداشته باش بیاباهم بریم
دستتوبده% به من باهم بریم

تارا:دستمومیزارم تودستش باهم ازاتاقم خارج میشیم
ازپله هامیاییم پایین 

وقتی توهال میرسم سلام میکنم که یه لحظه همه ی
نگاه ها زوم میشه روم ازخجالت اب میشم!

بالاخره ستاره نجاتم میده
ستاره:سلام عروس خانم عروسک بیاخوشگلم 

بیابشین
تارا:بالبخندکنارستاره% میشینم

بادیدن سورن بغل دستم لبخندی بهش میزنم!
سورن:سلام عروسک خوشگلم خوبی؟

تارا:سلام
خوبم توخوبی؟%

سورن:اره عزیزم
تارا:باقرارگرفتن دستای سورن رودستام به تعجب

بهش خیره میشم!
بدون توجه به بقیه دستموهمونجوری که تودستاشه

روپاش قفل میکنه



باصدای سینامیخندم!
سینا:هی سورن خان اینجاخانواده نشسته

تارا:همه میخندن!
سورن:مشکلی نیست همه ازخودمونن

)مهدی(
نه 

نه امکان نداشت 
چطورممکن بودهنوزیه ماه شده بودکه من این جام

چطوری اخه؟
چجوری اخه

پدرتارایعنی% اینقدربی غیرت شده!؟
وایی خداداشتم ازعصبانیت% خون خودمومیخوردم؟!

چجوری اجازه دادن تارا نفس من 
کسی که برامن بودبایه پسردیگه صیغه کنه

نه امکان نداشت
من میمردم اگه مال من نمیشد

میمردم
)تارا(

یه هفته ای ازاون شب گذشت 
به پیشنهاداقای مهدوی بینمون% یه صیغه ی محرمیت% یه

ماهه خونده شدتاهموبهتربشناسیم وهم راحت باشیم



باحلقه شدن دستای سورن دورم با عجله
نگاهموازپنجره% اتاقش

[ : سایت اوای خیس29/12/2022, 22:49]
part56

برمیگردونم%
تارا:چیکارمیکنی دیوونه الان یکی میاد؟!

سورن:نه نمیاد
تارا:میخندم !

به چشمای شیطون مشکیش خیره میشم!
سورن:دلم هوس کرده

تارا:هوس چی؟
سورن:هوس بوسیدنت

تارا:اینجا
سورن:اره

تارا:خوب بزاربریم بعد
سورن:نه الان دلم میخوادبعدازدلم میره%

تارا:میخندم!
که دستاموتودستاش قفل میکنه میچسبونتم به پنجره

لباشومیزاره رولبام
چشمام خودبه خودبسته میشه باهاش همراه میشم

میبوسمش



نمیدونم% چقدراززمان همومیبوسیم% باکنارکشیدنش به
چشمای براقش خیره میشم

سورن:خیلی خوشمزه بودی
بازم میخوام
ولی نه اینجا

تارا:تابخودم میام توهوا معلق میشم جیغ خفیفی میکشم
وایی خداولم کن

داری چیکارمیکنی؟
صدای خندش میاد

میزارتم رومبل خودشم روبدنم خم میشه
سورن:اونجااذیت میشدی واین بوسم طولانیه اوردمت

اینجا
تارا:میخندم!.
خیلی پرویی%

بامشت میزنم روسینش که دستاموبین دستاش قفل
میکنه

تارا:نمیخوام منوببوسی مثل اینکه سرکاریم
سورن:سخت نگیرعشقم

تارا:بانزدیک% شدنش به صورتم صورتموبه سمت چپ
وراست تکون میدم که میخنده!%

سورن:پس میخوایی% اذیتم کنی باشه



تارا:باقرارگرفتن دستش رودکمه ی مانتوم% چشمام
گشادمیشه بااسیرشدن لبام بین لبای داغش تازه میفهمم%

گولم زده 
شروع میکنم به دست وپازدن

ولی اون به بوسیدنم ادامه میده اخرسرمنم دست
ازتلاش برمیدارم میبوسمش

اونقدری طولانی همومیبوسیم که باگازریزی که رولبم
میزاره ازروم بلندمیشه

میشینم% رومبل میوفتم به جونش تاجون داشتم میزنمش 
تارا:منوگول میزنی% اره

میکشمت!%
سورن:خوب چیه نمیذاشتی% خانم 

تارا:میخندم
روموهام بوسه میزاره%

سورن:خیلی دوست دارم کوچولوی منی
تارا:منم دوست دارم

خوشحالم کنارمی
تارا:باصدای دراتاق یکم ازسورن فاصله میگیرم

دربازمیشه سینامیادتو
سینا:حیف چه صحنه های رمانتیکی روازدست دادم

تارا:
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ریزمیخندم!
باقدم های تندمیادسمتمون دستمومیکشه چشمام

گشادمیشه
سینا:بزن بریم

تارا:کجا؟
سینا:میریم یه جایی بدوبریم 

تارا:باپاتندکردنش مثل بچه هاهمونجوری% که
دستمومیکشه میدووم دنبالش
سورن :زنموکجامیبری تو؟

سینا:اه خسیس هی که نبایدوردل توباشه 
تارا:وقتی میریم تواسانسور% باجمله ی سیناخندم میگیرم

سورن:چه بچه پرویی هستی
سینا:میخوام ببرمش به عنوان دوست دخترم بای داداش

تارا:تاسورن حرکت میکنه دراسانسوربسته میشه
سینا:هی که سورن جون اتیشیه

تارا:الان درست بگو کجامیریم؟
سینا:میدونی یه دوست دخترسیریش دارم میخوام باهم

دکش کنم
تارا:اونوقت چجوری؟



سینا:صبرکن برسیم بهت میگم
تارا:باشه فقط دست بدبختموول% کن شکوندیش

ریزمیخنده!
سینا:ای وایی ببخشیدزن داداش

تارا:ازدست توباکارات
چرامیخوایی% دکش کنی؟

سینا:ازش خوشم نمیاد
تارا:پس چراباهاش دوست شدی؟

دراسانسوربازمیشه مثل دیوونه هادستمومیکشه همراه
خودش راه میوفته

سینا:فکرکن خرشدم
تارا:میخندم که خودشم میخنده!%

واردپارکینگ% میشیم
پس الان ادم شدی؟

سینا:اره تازه حس میکنم ادم شدم
بپرتوپورشه جونم ببرمت

تارا:باتعجب به پورشه ی قرمزخیره% میشم!
جدی مال خودته؟

سینا:اره خانمی
تارا:چراندیده بودم؟

میخنده!



سینا:ازهمین الان خیلی خوب فرورفتی تونقش دوست
دخترحساسم
تارا:میخندم!

دیوونه ای تو
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ستارمون دوست دارم

تارا:لبخندی میزنم!
بعدازدقایقی همراه باهاش میرم پایین 

جای خلوتی بود
نمیدونستم میخوادچیکارکنه

باصدای پای کسی باعجله دستمومیکشه  میچسبونتم به
دیوارچشمام گشادمیشه!

سینا داری
سینا:هیس نترس باباکاریت ندارم فقط اروم باش

تارا:داشتم سکته میکردم ؟!
صدای قدم های کفشای پاشنه دارازیه طرف وسیناازیه

طرف رواعصابم بودن 
باقرارگرفتن دستای سینادوطرف سرم باوحشت به

نزدیک شدن یهوویش به صورتم خیره میشم!
تارا:سینا



ریزمیخنده!
سینا:کوفت% سینا چیه سکته کردی بابامیخوام فکرکنه

دارم میبوسمت
تارا:چی؟

سینا:بابااروم
تارا:صبرکن این دختره بره تلافیشوسرت درمیارم

باصدای جیغ جیغ دختره سیناازجلوم کنارمیره
ــ سیناعشقم توبهم خیانت کردی

سینا:به به نیلوفرخانم 
ایشون عشق جدیدم هستن

ــ کثافت عوضی توگولم زدی اره ؟
ازت متنفرم

تارا:باقدم های تندازاونجادورمیشه
بادورشدنش میوفتم به جون سینا خوب وحسابی

میزنمش
سینا:اخ 
بسه بابا

تارا:پسره ی روانی این چه کاریه هان؟
میخوایی به سورن بگم؟

سینا:نه توروخدابهش نگی ها



تارا:اخرین مشتمومیزنم توسینش که میخنده%
دستمومیکشه میوفتم توبغلش

سینا:ببخشید%
ازت معذرت% میخوام که چنین کاری کردم!

من خیلی دوست دارم هیچ وقت فکربدی راجبم نکن
تارا:ازبغلش میام بیرون

سینا:دوست داری بریم بچرخیم؟
تارا:نه باباسورن تاهمین الانم برم میکشه منو%

سینامیخنده!
سینا :پس حسابی میترسی% ازش؟

بریم همونجوری غذاهم بگیرم
تارا:میشینم توماشین راه میوفتیم%

سینا:بایدبه سورن بگم باهات درگیرفیزیک% نشه
تارا:برمیگردم سمتش

یعنی چی؟
لبخندشیطنت% امیزی سمتم میزنه!

سینا:دستت خیلی سنگینه میترسم به ناکجاابادداداشم
بزنی ازبچه مچه بندازیش 

تارا:بامشت میزنم% روبازوش 
یعنی خیلی بی ادبی
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part59[ : سایت اوای خیس29/12/2022

به داداشم باشه ناکارنشه
تارا:خیلی خیلی بی ادبی 

اگه دیگه باهات اومدم بیرون
سینا:مگه دست توا باداداشت نیایی؟

تارا:میخندم!
دیگه غلط بکنم باهمچین داداش منحرفی بیاد

سینا:میزنم زیرخنده!%
خوب چیه بهت یادمیدم چی به چیه؟

نرفتی۱۸تارا:یه اهنگ بزارباباتابه حرکات مثبت 
سینا:میخندم !

باشه خانم خانما
تارا:دقایقی توسکوت% اهنگ ملایم سپری شد

برمیگردم به سینا نگاهی میندازم!
درست مثل سورن بود

سینا:چیشده خانمی زل زدی به من؟
تارا:لبخندی میزنم!

هیچی
سینا:بگوتوسرت% چی میگذره ناقلا؟

تارا:میخندم!



هیچی بخدابده ادم داداششونگاه کنه؟!
سینا:فدای ابجی جونیم بشم

تارا:بعدازخریدن غذاوارداسانسورشدیم وبه طبقه
چهارم رسیدیم وقتی رسیدیم باصدای اهنگی که ازاتاق

سورن میادتعجب% میکنم
سینا:دودقه تنهاش گذاشتیما

تارا:چشم غره ای طرفش میام که ریزمیخنده!
باصدای دادسورن چشمام گشادمیشه!

سورن:این چه کاریه دختره ی دیوونه
تارا:باقدم های بلندراه میوفتم سمت اتاقش که باصدای

سینا برمیگردم سمتش
سینا:به تاراغیرتی میشود!؟

تارا:باعصبانیت% برمیگردم سمتش دستشومیکشم
بیابریم امروزخیلی رواعصابمی

میخنده!
همزمان دروبازمیکنم که بادیدن ستاره باموهای بازش

وبی مانتوداشت میرقصید
سینا:به به اینجاچخبره؟

سورن:باباسینابیااین ستاره خانم بگیرببردیوونم کرده
تارا:لبخندی میزنم!



ستاره:ببین سینا امروزعشقم رفته بودتنهابودم اومدم
اینجاشمانبودین برای این اقای اخمورقصیدم میگه

زشته بد
سینا:ایش 

تارا:خندم گرفته بوداین خواهروبرادرمثل هم بودن
به کاراشون خیره میمونم سینادست ستاره رومیگیره%

میزارتش روپاهاش خودشم میشینه رومبل
سینا:بیاعشقم براخودم برقص

امشبم بریم روتخت باهم توبغل هم تاصبح هموببوسیم% 
سورن:اه حالموبهم زدین

تارا:میخندم!
چراهمچین میکنن این دوتا
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سورن:اینادوتاهمیشه حرصموباکاراشون درمیارم 
بیااینجاعزیزم

سینا:بریم% غذابخوریم
ستاره:منم گشنمه

سینا:جونم مگه میزارم عشقم گرسنه بمونه
تارا:باهم چهارنفری تواتاق جمع میشیم مشغول

غذاخوردیم میشیم



سورن:خوب نگفتی خانمموکجابردی؟
سینا:یه جای خوب 
تارا:صبرکن ببینم 

همه بهم نگاه میکنن لبخندی میزنم!.
مگه تونگفتی% دوست دخترنداری پس این دختره

سیناوسورن میخندن!
سورن:باورت شدمگه

سینا:حرفای منوجدی نگیرچون معکوسن اگه میگم نه
یعنی اره

تارا:میخندم!
اقاسورن جون

سورن:جونم
تارا:دیگه نمیزاری این سینامعکوسه تودوقدمیم باشه

سیناوسورن میخندن!
سینا:مگه دست اونه؟
سورن:دست کیه پس؟

سینا:دست من
تارا:نگاهی به ستاره میندازم امروزخیلی گرفته بود!

اسمشوصدامیزنم 
ستاره جان
ستاره:اهوم



تارا:چیزی شده امروزخیلی گرفته ای؟
ستاره:دلم واسه عشقم تنگ% شده

سینا:آخی
عشقم خودم پایه ی همه ی عشق بازیات هستم چرادلت

تنگه؟
ستاره:نمیدونم%

)مهدی(
ــ یعنی چی پسرمیخوایی بری چیکارکنی ؟

الان که همه چی تمومه
مهدی:توکاری نداشته باش

اون برای منه نمیزارم بره بایکی دیگه
این هفته که عقدوعروسیش باهم هستش میرم

ــ چجوری اجازه نداری ازپادگان بری
مهدی:توجام باش نذارکسی بفهمه
ــ میخوایی چه غلطی کنی هان؟

مهدی:توکاریت% نباشه بایدازاول این کارومیکردم
ــ ازت میترسم% پسرول کن شو

مهدی:تواگه کسیودوست داشته باشی ویل کن اون
میشی؟

ــ اگه نخوادم اره
مهدی:من نمیتونم%



من دارم اینجاازدوریش میمیرم اون داره بی خیال
ــ ببین مهدی تونمیتونی% مجبورش کنی دوستت داشته

باشه
مهدی:اون مجبوره دوستم داشته باشه وقتی بهش گفتم

من این هفته میرم جام بمون نزارکسی ازنبودم
خبرداربشه

ــ یعنی چی اگه فرمانده اومد 
رییس چی؟

مهدی:خواهش میکنم یه کاریش کن
)تارا(
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بالباس عروس ساده وقشنگم خیره میشم!
چه زودداشت همه چی میگذشت

چقدرمن خوشحال بودم ازاینکه قراربودمال سورن
بشم!؟

چقدراین مردودوست داشتم!
باصدای ستاره وزهرابهشون خیره میشم

ستاره:چقدرنازشدی
تارا:ممنون%

ایشالله بعدمن عروسیه شما دوتاخانم خانما



زهرا:یه چی بگم؟
تاره:اره

زهرا:امشب کارت ساختست؟!
تارا:یعنی% چی؟

جفتشون باشیطنت% میخندن!
ستاره:یعنی اینکه امشب بااین همه خوشگلی سورنمون

میخوردتت% یه لیوان ابم روت
 تارا:بی ادبا

جفتشون میزنن زیرخنده!%
)مهدی(

نگاهی به خودم میندازم!
چی کم داشتم هان 

چیم کم بودکه نخواستی؟
دوستت داشتم بیشترازجونمم% دوستت داشتم

همه چی بهت میدادم 
عشق وزندگی وازادی وپول هرچی که میخواستی چرا

من نه؟
مجبورم کردی!

اره خودت مقصری خودت 
تومجبورم% کردی که امشب بیام اینجا



تومجبورم% کردی اینجوری بدون خانوادم بدون
عقدبدون اینکه زنم بشی بیام !؟

بهت گفته بودم برامنی
گفتم چجوری میذاشتم یکی جزمن برای شب اولت

بهت دست بزنه؟
چجوری میزاشتم یکی دیگه جزمن همه ی دنیاتوازت

بگیره
چجوری میذاشتم کسی اون بدن ظریفتولمس کنه

یالباشورولبای قشنگت حس کنه
پوزخندی به کت وشلوارم میزنم!

چجوردومادیم من
تنهاودیوونه 

میخندم!
باقدم های اروم راه میوفتم سمت ماشین پامومیزارم

روپدال گازراه میوفتم سمت ارایشگاه
)تارا(

باصدای ارایشگرنگاهموازصورتای شیطون
زهراوستاره میگیرم

ــ خانمی اقادامادعجیب وغریب اومدن پایین دنبالتون
تارا:میخندم!

ازروصندلی بلندمیشم% شنلموباکمک% زهرامیپوشم%



به سختی ازپله هامیام پایین اخه دامن لباسم خیلی
بلندبود

زهرا:خوب عزیزم دیگه من نمیام شایداقاسورن
 انجام بده ۱۸خواست کارای مثبت% 

تارا:بی ادب
باشه توتالارمیبینمت%

دوپله ی اخروخودم میرم دروبازمیکنم% بادیدن ماشین
مشکی لبخندی میزنم!

چراسورن
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بااین ماشین اومده!

بازحتما سوپرایزم میخوادبکنه
بالبخنددروبازمیکنم% بادیدن صورتش که تابینیش

باشالگردن بسته بود لبخندی میزنم!%
سلام

ــ سلام عزیزم بشین
تارا:هی شیطون اگه توشیطونی% منم شیطونم 

ازلجش منم کلاه شنلموتاته میارم پایین تاصورتم دیده
نشه

میشینم% توماشین درومیبندم!



راه میوفتیم
تارا:سورن

ــ اهوم
تارا:چراصورتتوبستی؟

ــ میخوام سوپرازشی
تارا:میخندم!

باشه منم نمیزارم صورتموببینی%
راستی سرماخوردی؟!

ــ اره چطور؟
تارا:اخه صدات گرفته بود

ــ اره
میخوام بریم یه جایی!

تارا:کجا؟
ــ نمیگم که میخوام سوپرایزبشی%

تارا:میخندم!
باشه فقط زودبرگردیم تالار

ــ باشه
خوب چشماتوببندبه صندلی تکیه بده تابرسیم

تارا:لبخندی میزنم!ح%
حرفشوگوش میدم تکیه میدم به صندلی چشمامومیبندم!



باصدای اهنگی که میپیچه میرم توفکرکجاشنیده
بودمش؟!

تومال منی جات وسط وسط قلبمه❤

طبیعی% نیست% عشق به یه نفراین همه❤

کوتاه% بیا بیاکه بریدم ازهمه❤
)مهدی(

باپوزخند برمیگردم سمتش
صورتشونمیتونستم ببینم ولی حرفموگوش کرده بود

یعنی اینقدربه اون پسره اعتمادداشت وبه من نه
ازشهرخارج میشم 

حدودابعدازنیم% ساعت جلوی ویلای دوستم متوقف میشم
دروباریموت% بازمیکنم% ماشینومیبرم% تو

)تارا(
باتوقف ماشین نگاهی به بیرون میندازم

سورن توماشین نبوکجارفته بود؟
دروبازمیکنم بادیدنش که پشت بهم ایستاده بودلبخندی

میزنم!
خوب سوپرایزت کو؟

ــ بیابریم داخله
تارا:باهاش همقدم میشم راه ویلاروپیش میگیرم 

دروبازمیکنه اول من میرم توبعداون میاد



باروشن شدن کل ویلا بالبخندوقتی برمیگردم سمتش
بادیدن شخ روبه روم نفسم حبس میشه

ــ سلام نفسم
تارا:تو

نه 
نه 

چجور
تو

مهدی:میزنم زیرخنده!
به چشمای پرازوحشتش خیره میشم!

میخوایی بفهمی چجوری اومدم میگم 
تارا:زبونم انگارازکارافتاده
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بودنمیتونستم کلماتودرست هجی کنم
انگاروحشتناکترین% کابوس عمرمومیدیدم !

سعی میکنم% حرف بزنم 
بایدمیرفتم اره

مهدی خواهش میکنم بزاربرم
مهدی:بری کجا

به این زودی میخوایی ازپیشم بری که چی؟



من هنوزدلتنگ نگاهتم 
هنوز

تارا:میزنم زیرگریه
خواهش میکنم بزاربرم

مهدی:امشب تادلت میخوادگریه کن 
اصلاناله کن زجه بزن دادبزن ولی نمیزارم% بری

میدونی چرا؟
لبخندی میزنم% بهش نزدیک میشم که بادومیره% عقب

باصدای زنگ موبایلش نگاهم لحظه ای روکیفش که
رومبله خیره میمونه تابخودش بیادگوشیوتیکه تیکه

میکنم!
تارا:وحشت زده بهش خیره میشم!

مهدی توروخدانصاف داشته باش بزاربرم پیش
مهدی:خفه شو

تارا:بادادش خفه میشم!
میلرزیدم ازترس 

مهدی:فقط خفه شو
من انصاف داشته باشم اره لعنتی

تواخه انصاف داشتی بهت گفتم دوستت دارم نگفتم
تارا:باچشمای اشکی به قطرات اشک که ازچشمای

عصبیش میومدپایین% خیره میشم!



مهدی:لعنتی% بهت گفتم میخوامت% 
گفتم قلبت وفکرت ونفسات% وحتی لمس تنت برای منه 

توچیکارکردی بامن 
من داشتم اون سردنیاجون میدادم بعدتو% 

تارا:خوب
خوب 

من بهت% گفتم دوست ندارم
مهدی:نه بابا 

بهت گفتم% اونقدری دوست دارم که توهم
بعدازازدواجمون بهم حس پیداکنی% ولی توچیکارکردی؟

بهت گفتم% شرکت نرورفتی
تارا:بزاربرم میخوام برم پیش سورن

مهدی:خفه شوامشب فقط من وتوییم میدونی
میوفته رومبل بازوشوتودستم میگیرم فشارمیدم که

ازدردجیغ میزنه!
تارا:آخ ولم کن روانی

مهدی:بدون توجه بهش فشارمحکمی به بازوش
واردمیکنم میکشونمش سمت پله ها

تارا:ولم کن
بهت میگم ولم کن کثافت 

کمک 



توروخدایکی کمک کنه
مهدی:دراتاقوبازمیکنم% باشدت هولش میدم که

برخوردمیکنه به تخت
تارا:وقتی باشدت هولم داد بدنم کوبیده شدبه تخت

یه لحظه چشمام ازشدت دردزیادسیاهی رفت ولی نه
نبایدازحال میرفتم
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ازدردهمونجوری% که روزمین بودم به خودم میپیچم!
)مهدی(

نمیخواستم باهاش اینجوری رفتارکنم ولی هرباریه
چیزی بلغورمیکردکه تامرزجنون میرفتم 

دراتاقوباکلیدقفل میکنم .
برمیگردم سمت چشمای اشکی وپرازترسش باقدم های

اروم بهش نزدیک میشم
تارا:باقدم هایی که داشت سمتم برمیداشت  بیشترازقبل

توخودم جمع میشم 
کنارم روزانو میشینه

به چشمای سبزرنگش که هنوزاثری ازقرمزی گریه
های چنددقه قبلش نمایان بودخیره% میشم!

)مهدی(



به چشمای خیسش زل میزنم!%
چی میشداینجوری باعشق بهم زل میزدی نه ترس

چراازم میترسی% چرا؟
انگشتموسمت صورتش میبرم که باترس خودشومیکشه

عقب
دردداری؟

تارا:باچشمای گشادشده بهش خیره میشم!
این الان ازمن پرسید؟

مهدی:
میدونی مقصرهربلایی% که سرت میارم تویی

تو
تارا:اشکاموپاک میکنم

مگه من چیکارت کردم که مقصرم هان؟!
بهت ازاولش گفتم 

گفتم من فقط به عنوان یه برادر یه دوست 
دوست دارم 

مهدی:پس من چی هان
تارا:ازکنارم بلندمیشه روصندلی روبه روی تخت

میشینه
مهدی:من چی؟

یه عمر من تموم زندگیموروی% توگذاشتم 



همه چیم شده بود تارا
چجوری میخواستی ازت دل بکنم ؟.

تارا:مهدی 
مهدی:اسمموصدابزن 
دلتنگ% مهدی گفتناتم% 

میدونی من دلتنگ چشماتم 
دلتنگ% اینم بعدازهمه مدت اینجوری کنارم داشته

باشمت
دلتنگ% اینم که

تارا:باناراحتی به اشکایی که دونه دونه ازچشمای
سبزوحشیش میریخت خیره میشم!

شنیده بودم مردگریه نمیکنه ولی مهدی چراگریه
میکرد!

مهدی:دلتنگ% این شدم بیام بغلت بگیرم بین بازوهام به
خودم محکم فشارت بدم تاشایدذره ای ازدلتنگیم رفع

بشه
تواصلااین دردایی که من کشیدم رواحساس کردی ؟!

نه نکردی 
روزاخری رویادته برات یه متن گذاشتم 

گفتم نرواون شرکت رفتی
گفتم به پسره نزدیک نشو شدی



بعدپدربی غیرتت
تارا:میپرم توحرفش 
حق نداری نداری به
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به پدرم توهین% کنی
مهدی:خفه شو من به هرکس دلم بخوادتوهین میکنم

فهمیدی!
تارا:باترس بهش زل میزنم!%

مهدی:اونقدربی% غیرت شدکه صیغت% کرداون صیغه ی
یه ماهه اره
تارا:خوب 

خوب مگه گناه کرده
بابلندشدن یهوییش به خودم میلرزم پاتندمیکنه میادسمتم

یقه ی لباس عروسموتومشتش میگیره فشارمیده
مهدی:اگه منم امشب اینجاهمه چیوازت بگیرم گناه

نمیکنم مگه نه؟
تارا:توشوک 

حرفاشوتوسرم هلاجی میکنم!%
میخواست چیکارکنه 

اون 



مهدی:بلند شویالا
تارا:مهدی خواه

اجازه نمیده جملم کامل بشه
مهدی:هیس 

به نفعته ساکت باشی
تارا:باگریه ازروزمین بلندمیشم% که دردبدی توکمر%

میپیچه
مهدی:بروروتخت% بخواب

تارا:توروخداخواهش میکنم% 
ولم کن 

هرکاری بگی برات انجام میدم ولی این کاروبامن نکن
مهدی:بروبخواب بهت میگم

تارا:ازدادش به خودم میلرزم میشینم روتخت
میادبالای سرم 

دستمو میگیره% نمیدونستم میخوادچیکارکنه ؟
مهدی:پوزخندی به چشمای پرازترسش میزنم

دستشو به میله های تاج تخت میبندم 
تابخودش بیاداون یکی دستشم میبندم

تارا:داری چیکارمیکنی روانی
دستاموچرابستی ؟!



مهدی:خم میشم توصورتش باچشمای عصبیم بهش
خیره میشم!

میدونی امشب اینجاهرکاری که دلم میخوادانجام میدم 
میدونی چرادستاتوبستم% تااونجوری که دلم میخوادباهات

حال کنم
تارا:چی؟

میخواست بامن حال کنه
میخواست

تازه منظورشومیفهمم
شروع میکنم به دست وپازدن

مهدی توروخدا مگه تونمیگی دوستم داری هان
ادم مگه باکسی که دوستش داره همچین کاری میکنه؟!

مهدی:میزنم زیرخنده!
مشغول بستن پاهاش میشم

تازه الان فهمیدی من دوست دارم !
الان یکم دیرنیست؟

تارا:مهدی توروخدا 
میزنم زیرگریه

توروبه هرچی میپرسی% نکن این کارو
توروجون مامان وبابات



مهدی:امشب هیچ کس برام مهم نیست میدونی% حتی اگه
همین الانم اینجابودنم بازم جلوی

[ : سایت اوای خیس29/12/2022, 22:57]
part66

چشمشون این کارومیکردم
تارا:کمک 

توروخدایکی کمکم کنه
مهدی:دادبزن 

هیچ کس اینجانیست به دادت برسه
باخستگی میوفتم روصندلی روبه روی تخت

اونقدری خسته بودم که دلم میخواست% ماه هابخوابم
ولی نه امشب امشب شبه من بودوازش نمیتونستم%

بگذرم
موبایلمودرمیارم ازبین اهنگاش یکیشونوپلی میکنم

تکیه میدم به صندلی به دختری که باتموم% وجوددوست
داشتم خیره میشم!

چشماتومیبندم بادستام ازپشت❤

چشمای توصدبارزندم کردبعدکشت❤

تاصبح توی گوشت میگم هی ازعشق❤

نبودنت واسم اسون نیست% هضمش❤

شوخی شوخی ❤



حسم بهت% شدیدشد❤

حتی ضربان قلبم ازین بدترشد❤

یکی ولم کردورفت تواومدی همه چی شبیه قبلاشد❤

شریک قلب توشریک% قلبم شد❤

بیاجلویهودلم تنگت شد❤
مهدی:ازروصندلی بلندمیشم% به سمت درراه میوفتم

دروباکلیدبازمیکنم 
ازپله هاراه میوفتم سمت اشپزخونه 

ازبین کابینتا قیچیوبرمیدارم برمیگردم بالا
داخل اتاق میشم هنوزدست% وپامیزدتاخودشوبازکنه 

دروقفل میکنم میشینم روصندلی

صدام که میزنی% اسمم چقدرقشنگتره❤

یه هفتست عطرت ازروتن من نمیپره%❤

خیالت امشب ازکوچه ی ذهنم میگذره❤

خیالت که میادخواب ازسرمن میپره❤

یه لحظه بهت فکرنکنم خیانته❤

باهرکی خوب  باشی بدم یه عادته❤

بیکارم ازعشق نگوحسادته❤

حالم بده ندیدمت یه ساعته��❤



)اهنگ زیبای مهدی احمدوندخلسه(
مهدی:اهنگوقطع میکنم 

نگاهی به کت وشلوارم میندازم
دکمه های کتموبازمیکنم درش میارم که باصدای

تارابهش خیره میشم!
تارا:توروخدامهدی بزاربرم

بخدابه کسی نمیگم
قول میدم دیگه به کسی حتی نگاهم نکنم فقط

بتوفکرمیکنم%
تارا:بایدیه کاری میکردم تابزاره برم !

نگاه خیرش داشت اذیتم میکرد؟!
نمیدونستم میخوادبااون قیچی چیکارکنه!

مهدی:دکمه های پیرهنموبازمیکنم% 
پرتش میکنم روصندلی 

باقدم های اروم به تخت نزدیک میشم!
تارا:
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اصلاهرجورتوبخوایی% میام باهات زندگی میکنم%
هرجاتوبخوایی هرچی توبگی 



مهدی:خم میشم سمتش باعصبانیت% به چشماش خیره
میشم!

مهدی:میخوام لباس عروستوقیچی کنم دربیارم
میدونی چرا
نه نمیدونی؟

چون من نخریدمش
چون من لمسش نکردم

تارا:باقرارگرفتن تیغه های قیچی رویقه ی لباسم
تابخودم میام تیکه تیکه میشه

زیرلباسم هیچی جزیه شلوارحریرنازک وسوتین% تنم
نبود

مهدی:تیکه های لباسوپرت میکنم پایین
لحظه ای به بدن خوشگلش خیره میشم!

دلم میخواست% تن خوشگلشوباتموم وجودم  ببوسم وبغل
بگیرم

انگشتامومیارم بالا میزارم رونوک% بینیش
میکشم پایین 

رولباش
میرم پاییترروگردن

پاییتربه لباس زیرش خیره میشم



انگشتاموازوسط لباسش ردمیکنم میرم پاییتر
شکمشولمس میکنم

بازم پایینتر پاهای باریکشولمس میکنم
بلندمیشم 

موازی بابدنش روش میخوابم% 
لباشو اسیرلبای گرسنم میکنم باولع میبوسمش

بااینکه دستوپاش بسته بودولی بازم وول میخوردتاولش
کنم

لب پایینیشوبین% دندونام فشارریزی میدم
دوباره شروع میکنم به خوردنشون

لبامو میکشم رولباش
دلتنگ% این بودم بازم بتونم طعم این لباروبچشم

ازلباش بااینکه دلم نمیخواست% دست میکشم
لبامومیزارم توگودیه گردنش میبوسمش

باتمام وجودم بومیکشمش
بوی زندگی میداد

بوی عشقی میدادکه دلتنگش بودم
باصدای جیغ جیغای تارا گازریزی روگردنش میزارم

تارا:خواهش میکنم ولم کن
توروخدا

مهدی:تومال منی فهمیدی



لباموروشونه ی لختش میکشم که گریش شدت میگیره%
مهدی:میدونی اگه ادم بودی اگه رامم میشدی هرگزاین

کارونمیکردم !؟
بوسه ای روشونش میزارم بایه حرکت لباساشوکلا

درمیارم
مهدی:میدونی من چقدررویاپردازی کردم واسه امشبی

که دوست داشتم شب عروسیمون باشه 
دوست داشتم باعشق کنارهم باشیم تااذیت نشی

ولی توی لعنتی تونذاشتی نخواستی باهات مثل ادم
رفتارکنم
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روشکمش بوسه میزارم 
دوست دارم چندسال بعد یه کوچولو ازم اینجارشدکنه

ازروبدنش بلندمیشم !
دیگه گریه هاشم اذیتم نمیکرد!؟

حس جنونی که پیداکرده بودم هیچی روعوض نمیکرد
دست میزارم روشلوارم بایه حرکت درش میارم 
دوباره برمیگردم سرجام روبدن گرمش میخوابم

تارا:ولم کن 
کثافت اصلامعلومه چه غلطی میخوایی% بکنی؟



مهدی:میخندم!%
معلوم نیست دارم چیکارمیکنم؟!

تارا:به من دست نزن حیوون
تویه عوضی وبی همه چیزی میفهمی

ازت متتفرم 
ازت بیزارم

میخوام بمیری
مهدی:دستمومیکوبونم% تودهنش 

جیغ جیغاش رواعصابم بود یه کاری میکردکه
بیشتراذیتش کنم

تارا:اون قدرزارزده بودم که دیگه نای ناله کردن
ودادزدن نداشتم

بانشستن دست داغش رو قسمت خصوصی بدنم شروع
میکنم جیغ زدن

دستتوبکش عوضی
ازت متنفرم

ولم کن
مهدی:باارامش کارخودموپیش میبرم 

اروم میگیره% لبخندی میزنم!
خوب نقطه ضعفی داده بوددستم



دستموبیشترمیکشم روش که سعی میکنه صدای ناله
هاش ازدهنش نیادبیرون

مهدی:دستموبرمیدارم 
لباشومیبوسم%

ازش جدامیشم
به چشمای بی حالش خیره میشم!

میدونی میخوام اخرین کارموانجام بدم میدونم یکم
دردداره ولی اگه دخترخوبی باشی سعی میکنم اذیتت%

نکنم
تارا:پوزخندی به چشمای سبزش میزنم

میدونی اگه دستام بازکنی میکشمت%
توکثیفتری% ادم روکره ی زمینی

ازت بدم میاد اینجوری دوست داری که میخوایی%
بزوربدستم بیاری ؟!

مهدی:اره نوع دوست داشتن من متفاوته
روبدنش خم میشم

لباشومیبوسم%
بدنم روروی بدنش تنظیم% میکنم!

پشیمون نبودم 
اگه امشب ازدستش میدادم چراپشیمون میشدم ولی الان

نه



باصداش لحظه ای چشم میدوزم به چشمای بی حالش
تارا:میخوایی بهم دست درازی کنه اره

اینه عشقت اره
مهدی:نمیدونم

من دوستش داشتم ولی دوست داشتنم ازت یه حیوون
ساخت

دیگه راه برگشتی% نبودنه
اماده ای

تارا:ازت
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متنفرم

مهدی:لباشومیبوسم وفشارسفتی به بدنش واردمیکنم
صدای جیغشوبالبام قفل میکنم

تارا:بافشاربدی که به بدنم واردشدجیغی ازدردمیکشم
ولی صدام خفه میشه بین لباش

بااحساس گرمای مایه ای که ازبدنم خارج میشه 
چشمام سیاهی میره% و

مهدی
اونقدری خسته بودم که نمیتونستم% ازروبدن بی جونش

بلندشم



باچشمای نسبتا بسته نیم خیز میشم
نگاهی به چشمای بسته ی تارامیدوزم!%

لباشومیبوسم% 
دست وپاشوبازمیکنم دوباره برمیگردم روتخت توبغلم

میگیرمش کم کم چشمام میوفته روهم
تارا

چشماموباخستگی بازمیکنم
نگاهی به اطراف میندازم نمیدونستم کجام!؟

چه اتفاقی افتاده بود!
بااحساس دستای سنگینی که بینشون گیرکرده بودم به

فردی که غرق خواب بودخیره% میشم!
اشکام سرمیخورن روگونم

نگاهم خیره میمونه به تختی که تیکه ای ازش لکه ی
قرمزرنگی نمایان بود؟!

کاش میمردم 
کاش دیشب منومیکشت 
الان بایدجیکارمیکردم!

نگاهی به پیرهن سفیدش که تنم بود میندازم!
ازش متنفربودم!

 سعی میکنم ازتخت بیام پایین که چشماشوبازمیکنه بهم
خیره میشه



مهدی:سلام نفسم
تارا:ولم کن کثافت 

دستاشوازدورم بازمیکنه 
ازتخت بلندمیشم که سرم گیج میره دوباره میوفتم

روتخت
بااحساس کردن مایه ی داغی باوحشت به خونی که

پاهاموداشت میپوشوندخیره% میشم!
داشتم ازدردمیمردم

مهدی:وایی خداچت شده
تارا:بهم نزدیک نشوعوضی 
دیگه هیچ وقت بهم دست نزن

ازروتخت بلندمیشم 
حالم بدبود

میدونستم% تاحموم برم همه جاروخون میگیره
مهدی:صبرکن کمکت کنم
تارا:گفتم بهم دست نزن 
بهم دست نزن میفهمی!

بلندمیشم بدون توجه به حال بدم راه میوفتم سمت حموم
ابوبازمیکنم% میزنم زیرگریه

چه بلایی سرم اورده بود
ازت متنفرم 



متنفر%
میشینم% کف حموم روزمین

بابازشدن یهویی% درحموم شروع میکنم% به جیغ زدن
بروبیرون 

نمیخوام ببینمت
تویه حیوونی
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مهدی
نمیدونستم دلیل این خونریزیش چی بوده!

لبخندی میزنم!%
خوب اره دیشب وحشی بازی دراوردم تاهرجایی که

دلم خواست پیش رفتم ولی این طبیعی نبود!
ازتخت میام پایین نگاهی به رده های خون روزمین

میندازم!
بایدبرمیگشتم ولی نه الان 

درحموموبازمیکنم بادیدنش که روزمین توخودش
مچاله شده بودیه لحظه ازخودم متنفرمیشم!%

من چیکارکرده بودم باکسی که ادعامیکردم میپرستمش
باصدای جیغ ودادش بدون توجه به گریه هاش بهش

نزدیک میشم درحمومومیبندم



تارا:بهت% میگم بروبیرون%
نمیخوام ببینمت

بروکثافت عوضی
مهدی:دستشوباارامش میکشم بلندش میکنم میزارمش

روپاهام دستمودورش حلقه میکنم خودمم میشینم
روزمین

تارا:ولم کن بهت میگم
مهدی:صورتموروشونه ی برهنش میزارم

دوست دارم
تارا:ازت متنفرم

هیچ وقت نمیتونم% دوستت داشته باشم
مهدی:بابت% دیشب متاسفم 

منوببخش
نوازش وارانگشتاموروپاهاش میکشم 

تارا:نمیبخشمت%
هرگزنمیبخشمت

مهدی:حقم بود میدونم ولی من چه گناهی کرده بودم
من فقط دوستش داشتم همین

تارا:ولم کن دستای کثیفتوبیشترازاین بهم نزن
مهدی:نفسموباعصبانیت% میدم بیرون

نمیشداروم بگیره%



انگشتامو به قسمت خصوصی بدنش سوق میدم
هنوزخونریزی داشت 

تارا:دست کثیفتوبکش حیوون دردم میاد ولم کن
مهدی:دوست داشتم بازم دیشبوتکرارکنم ولی میدونستم%
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بودم بااین دختر این همون عروسی بودکه دیشب
دزدیمش 

کسی که مثل عروسکاشده بودولی الان 
دلم دیگه طاقت گریه هاشونداشت پشت میکنم بهش

دوش میگیرم ازحموم میزنم بیرون
لعنت به من 

لعنت به منی که همه چیوازش گرفتم 
 نگاه پرازدردم به تخت خوابی که نشون میدادچه

حیوونی بودم من میدوزم!
قلبم درمیکرد!؟

باقدم های سنگین راه میوفتم سمت کمدماهان یه
بلیزوشلواربرمیدارم میپوشم ازخونه میزنم% بیرون

تارا:زیردوش اب گرم می ایستم 
قطره های اشکم سرمیخوره% روگونم

چیکاربایدمیکردم؟



سورنم
قراربوددیشب% مال هم بشیم 

قراربود امروزاولین روززندگیمو% 
زندگیه مشترکمونوباهم بیداربشیم!%

چجوری ازت دل بکنم وقتی همه چیموازدست دادم ؟
نابودم کرد!

به مامان وباباچی میگفتم؟
به سورنم چی میگفتم ؟

دیگه نمیخواستم ببینمش الان که کثیف% شده بودم
چجوری روم میشدتوچشمای مشکیه مهربونش نگاه

کنم!
نمیدونم% چقدرزیردوش گریه کرده بودم وقتی

چشماموبازمیکنم% باگیجی نگاهی به اطراف میندازم!
مهدی:وقتی برگشتم% خونه 

لباسایی که برای تاراخریده بودمومیزارم روتخت 
وقتی صدای شیراب حمومومیشنوم تعجب% میکنم !

هنوزتوحموم بود
دلهره ی بدی میادسراغم باعجله راه میوفتم سمت

حموم وقتی دروبازمیکنم% باوحشت به بدن بی جونش
که کف حموم بود خیره میشم!

تارا:کجابودم من؟!



همه جام دردمیکرد
انگارهمه ی بدنم کوبیده% شده بود 

سعی میکنم% بشینم
نگاهم به لباسی که تنمه میوفته وبعد به کسی که عامل

همه ی ماجرابود.!
پتورومیزنم کنار

هوایکم تاریک% شده بود
ازتخت میام پایین باقدم های بی جون راه میوفتم% سمت

در
خداروشکربازبود

ازپله ها میام پایین 
سردم بودخیلی سردم بودولی مهم نبود% مهم این بودکه

ازاینجامیرفتم 
ازپیش کسی که همه چیوازم گرفت میرفتم 

وقتی توحیاط میرسم به خودم میلرزم ولی قدم هاموتند
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ترمیکنم میرسم به دربازش میکنم میرم بیرون
مهدی:چشماموخستگی ازمیکنم



انگارتوهمین یه روزی که تاراکنارم بود تموم خستگیه
این مدت ازتنم رفته بود

باتعجب به جای خالیش روتخت خیره میشم!
نبود

باعجله بلندمیشم دروبازمیکنم
ازپله هامیرم پایین نگاهی به اشپزخونه میندازم 

نبود
میدووم سمت حیاط 

میشینم% توماشین ازخونه میزنم% بیرون
مثل دیوونه ها میچرخم توخیابونا

هواداشت کم کم تاریکترمیشد
نگرانش بودم اونقدری حالش خوب نبودکه بخواب

جایی بره!
نگاه نگرانم برای لحظه ای به دخترظریفی% میوفته

خودش بود ماشینومیزنم کنارباعجله میام پایین
دستشوباعصبانیت% میکشم سمت خودم

مهدی:هیچ معلوم سرتوانداختی داری کدوم جهنمی
میری؟

تارا:دندونام داشت ازشدت سرمابهم برخوردمیکرد 
دستمومیزارم% رودستش تاپسش بزنم که زورم نمیرسه

مهدی:مگه کری



اصلایه نگاه به خودت انداختی بااین حالت کدوم گوری
میری؟

تارا:زبون بازمیکنم
ولم کن 

هرجامیری بجزاینکه پیش توباشم
مهدی:بیابریم 
تارا:دادمیزنم% 

نمیام
باتوجهنمم% نمیام ولم کن

اصلامیخوام اینجابمیرم ازشرت راحتشم
مهدی

باورم نمیشددراین% حدازم متنفرشده بود!
دلم میگیره ازاین همه نفرتی که توچشماش جاکرده بود

مهدی:باشه 
هرجابری میبرمت% فقط اینجانه 

بریم 
تارا:باچشمای خیسم بهش خیره میشم!
مهدی:بریم عزیزم حالت خوب نیست% 

تارا:ازکنارش عبورمیکنم میشینم توماشینش
کل مسیروتوسکوت% طی میکنیم باتوقف ماشین دوباره

برمیگردیم توویلایی% که ازش متنفربودم



مهدی:بروتواشپزخونه الان منم میام
تارا:ازماشین میرم پایین 

نمیدونم% به حرفاش گوش کنم یانه؟
میترسیدم بازم بهش اعتمادکنم؟

پوزخندی به فکرام میزنم!
دیگه چی برام مونده% بودکه بترسم ازم بگیره هیچی

برام نمونده بود!
غرورم وابروم وزندگیم% عشقم همه چیوازم گرفته

بود؟!
باخستگی
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میوفتم روصندلی اشپزخونه
وقتی یادسرمای چنددقیقه پیش میوفتم% همه ی تنم

میلرزه
کجامیخواستم برم؟

اصلانمیدونستم کجاهستم؟!
باصدی قدم هاش توخودم جمع میشم 

ازتنهابودن باهاش میترسیدم 
ازاین مردی که تازه شناخته بودم وحشت داشتم!



اون مهدی گذشته ی زندگیم نبودانگاریه ادم جدیدی
بودکه تازه میشناختمش

باترس به کارای خونسردش خیره میشم؟!
چقدربی خیال بودخوب چرانباشه اون که چیزیوازدست

نداده بود؟!
چشمای خیسمومیبندم جلوی ریزش اشکامومیگیرم

باصداش میلرزم باعجله چشماموبازمیکنم
مهدی:حالت خوبه؟

تارا:نگاه پرازنفرتمومیدوزم بهش جوابشونمیدم که
نفسشوباعصبانیت% میده بیرون

مهدی: صبحونه بخور
تارا:نمیخورم% 
ببرم خونمون

)مهدی(
عصبیم کرده بود

اون ازکارصبحش که اگه پیداش نمیکردم مرده بود
اینم ازالانش

مهدی:فعلاچندروزی قرارنیست بری
تارا:چی؟

همین الان بلندشومنوببر
مهدی:لبخندپرحرصی سمت چشمای پرازنفرتش میزنم!%



چیه میخوایی بااین حال وروزت% بری تاهمه بفهمن
بعدمیخوایی% بگی من بهت دست درازی کردم

حتمافکرمیکنی خانوادت باورمیکنن 
نوچ نمیکنن

تارا:اولین قطره اشکم سرمیخوره روگونم
ازت بدم میاد

میدونی اگه یه روزی که که زنده باشم میکشمت%
مهدی:میزنم زیرخنده!

باشه هروقت تونستی حتما منوبکش خودمم بهت کمک
میکنم

تارا:ازروصندلی بلندمیشم 
دیگه تحمل دیدنشونداشتم که باکشیده شدن بازوم کشیده

میشم عقب
مهدی:بشین مثل بچه ی ادم یه لقمه کوفت کن

فهمیدی 
رواعصابم راه نروکه بزورهمه چیوتوحلقومت% فروکنم%

تارا:دستموول کن عوضی
مهدی:بشین

تارا:بارهاشدن بازوم میشینم روصندلی 
ناچارچندتاتیکه خشک میزارم دهنم

)مهدی(



باخستگی فرومیرم تومبل
بایدیه فکری میکردم ؟

سربازیم که خراب شد شایدمیشدم سربازفراری
دختری که دوستش داشتم بدست اوردم ولی اون

متنفرشدازم
فردا
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قراربودماهان بیاداینجا بانامزدش حوصله ی
اونونداشتم !

)تارا(
نگاهی به اتاق تاریک میندازم !

نمیدونستم چیکارکنم!؟
اگه برمیگشتم خونه بایدچی میگفتم ؟

بایدمیگفتم% چه بلایی% سرم اومدمامان وبابا،باورمیکردن
؟

نمیدونم% اخه کی باورش میشدمهدی توسربازیش بیاداین
کاروانجام بده

)مهدی(
نگاهموبه ماهان میدوزم!

ماهان:چخبر پسرتتهااومدی؟



مهدی:نه بابا 
بانامزدم 

ماهان:به مبارک باشه چه بی خبرنامزدک کردی!
مهدی:لبخندی میزنم!%

دیگه یهویی شد
باصدای نامزدش نگاهمومیدوزم% بهش

یه دخترتپل ولی نازی بود ولی به تارای من نمیومد
ــ وایی میشه نامزدتوببینم؟
مهدی:صبرکن خودش میاد

ماهان:ببخشیدکه مزاحم شدیم داداش
مهدی:نه بابااین چه حرفیه

من مزاحم توشدم ویلاروگذاشتی% دراختیارم ممنون پسر
ماهان:این چه حرفیه توبرادرمی%

راستی تومگه نبایدسربازی باشی؟
مهدی:میخندم!%

اره فعلاسربازفراریم 
ماهان:نکنه دررفتی اومدی نامزدبازی؟!

مهدی:میخندم!%
ماهان:ازدست توپسر

ــ عزیزم من میرم استراحت میکنم% خستم
ماهان:باشه خوشگلم برومنم میام



مهدی:توفکراین بودم چجوری تاراروراضی کنم
بیاداینجا 

میدونستم% بمیره% هم نمیاد
باصدای ماهان بهش چشم میدوزم!

ماهان:مهدی کجایی پسریه ساعته دارم صدات میکنم؟!
مهدی:ببخشیدحواسم نبودچیزی گفتی؟

ماهان:طوری شده حالت گرفتست؟
مهدی:نه باباتوفکربودم سربازیموچیکارکنم؟!

میخنده!
ماهان:وقتی توفکرعشق وحالت بودی بایدفکرالانشم

میکردی؟
خوب پسرمن بااجازه میرم بالااستراحت کنم

راستی شام بامنه میریم بیرون
)تارا(

باسروصدایی که ازپایین میومدحدس میزدم کسی اومده
بابازشدن دراتاق بهش خیره میشم!

میادتودرومیبنده
مهدی:مهمان داریم دوستم ونامزدش اومدن میخوام

بیایی پایین پیششون
تارا:ازروتخت بلندمیشم% درست روبه روش وایمیستم

چرابایدبیام پایین
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هان مگه چیکارمی؟
حتماتوقع هم داری بیام نقش یه دخترعاشقم برات بازی

کنم 
من نمیام بروبیرون

مهدی:بازوشوتومشتم میگیرم که ازدرداخماش توهم
میره

بایدباهات باخشونت رفتارکنم تاادم بشی اره
تارا:ولم کن وحشی

مهدی:مثل بچه ادم لباستوعوض میکنی میایی پایین به
عنوان نامزدم

تارا:باعصبانیت% به چشمای عصبیش خیره میشم!
میام ولی حق نداری بهم نزدیک% بشی 

نمیخوام ازفرصت استفاده کنی به من دست بزنی
باحلقه شدن دستاش دورم عصبانیتم% جاشوبه ترس میده

خم میشه توصورتم اب دهنموباترس قورت میدم!؟
مهدی:واسه من تعیین% وتکلیف نکن فهمیدی

من هرکاری دلم بخوادمیکنم% فهمیدی
تارا:ولم کن

حلقه ی دستاشوبازمیکنه ازاتاق میره% بیرون



چشمای خیسمومیبندم!%
دیگه نمیخواستم گریه کنم بایدباهاش مثل خودش

رفتارمیکردم!
بافکری که میادتوسرم لبخندی میزنم!

صبرکن اقامهدی ابروتوپیش دوستت یه جوری ببرم 
)مهدی(

داشتم میزاشپزخونه رومرتب% میکردم که باصدای پای
کسی نگام خیره میمونه به تارا

نگاه خیرموازبالاتاپایینش رسدمیکنم%
لبخندی میشینه رولبم !

میدونستم% ازلج من به خودش رسیده ولی 
تودلم براش میخندم !؟

اون ماهانی که من میشناختم یه کثافتی بودکه دومی
نداشت

اشپزخونه رومرتب میکنم یه فنجون قهوه برای خودم
میریزم میرم توهال بادیدنم نفرت چشماشواحساس

میکنم ولی بی خیال کنارش میشینم
خوشگل شدی!

تارا:پوزخندی میزنم!%
باصدای قدم های کسی برنمیگردم عقب باصدای سلام

کردنشون بلندمیشم



یه پسرودخترجوون بودن
ماهان:سلام خانم زیبا

مهدی جان فکرشم نمیکردم نامزدت به این زیبایی%
باشه

تارا:ازنگاه خیرش بدم میادپشیمون میشم چراازلج
مهدی اینقدرارایش کردم که این پسره احمق اینجوری

خیره، خیره نگاهم کنه؟!
ــ سلام عزیزم من پریسا هستم نامزدماهان جان

تارا:سعی میکنم لبخندبزنم
ازنگاه
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نامزدش داشت حالم بهم میخورد
دستمومیارم بالا تودست پریساقرارمیدم 

تارا:خوشبختم تاراهستم
مهدی:بفرماییدبشینید

تارا:میشینم رومبل که مهدی هم بافاصله کنارم میشینه
زیرنگاه های اون پسره ی عوضی حالم داشت بهم

میخورد!
تودلم پوزخندی به مهدی میزنم!%

دوستاشم مثل خودش عوضی بودن؟!



باصداش نگاه پرازنفرتمومیدوزم% بهش
ماهان:تاراجان حالتون خوبه؟

تارا:پسره ی کثافت بتوجه ربطی داشت حالم خوبه یانه
مهدی:تاراجان دخترارومیه چون دیداراشنایی

باشمارونداشته یکم معذبه
تارا:اخ که چقدردلم میخواست% سرای این دوتاپسره% ی

عوضی روبکوبم% بهم
ماهان:اهان 

پس کم کم یخش بازمیشه
خوب مهدی جان نظرت چیه الان که

بعدازسالهاهمودیدیم بریم دورهم بیرون؟!
ــ بهترنیست% اینجاباشیم وکنارهم غذابگیریم% بخوریم؟

ماهان:این بدنیست% 
شماچی تاراخانم ؟

تارا:فرقی به حالم نمیکنه
بالاخره نظرهمه براین شدکه همینجاتوویلابمونیم% 
بارفتن اون پسره ی چندش ونامزدش سمت حیاط

نگاهی به مهدی که باچشمای سبزش زوم کرده بودروم
میندازم!

تارا:چیه؟
دوستاتم مثل خودت عوضین



مهدی:میخندم!%
ازرومبل بلندمیشم روبه روش وایمیستم دست میندازم

دورکمرش میکشونمش سمت خودم
تارا:ولم کن 

مهدی:هیچ وقت نخواه که لج منودربیاری% چون خودت
بیشترحرص میخوری ومن بیشترلذت% میبرم

تارا:باشوک توچشمای سبزش خیره میشم!
یعنی فهمیده% بودمن ازلجش به خودم رسیدم

مهدی:نگاهم لحظه ای به لب های صورتی رنگش
خیره میمونه 

نمیتونستم ازشون دل بکنم
خم میشم سمتش لباشواسیرلبای تشنم میکنم 

باتموم عشقم مشغول بوسیدن وخوردنشون میشم
تارا:باقرارگرفتن لباش رولبام یخ میزنم% !؟

قفل میکنم مغزم ازکارمی ایسته
مهدی:باصدای ماهان باعجله ازش جدامیشم!

نگاهی به چشمای پرازتعجبش که کم کم جاشونفرت
میگرفت میدوزم!

اینم یه تنبیه کوچیک
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برات هیچ وقت خودتوبرای کسی جزمن خوشگل نکن
میدونی چرا؟

انگشتامونوازش وارازگونش میکشم پایین روبینیش
بعدپایینتررولباش متوقف میکنم 

چون اون وقت ممکن هرآن سگ بشم بدون
درنظرگرفتن ادمای دوروبرم بهت دست بزنم ویایه

کاره دیگه ای باهات انجام بدم
رهاش میکنم 

تارا:باپشت کردنش بهم 
توجام خشکم میزنه!

این مرد بدترسناک بود 
ازش میترسیدم

دلم نمیخواست برم بیرون واسه همین پشت میکنم ازپله
هامیرم بالا 

مهدی:دقایقی گذشته بود ولی خبری ازش نبود%
میدونستم% بازم سرلج بامن نمیاد

لبخندی میشینه رولبام!
لج کردناشودوست داشتم اینجوری میتونستم به

هربهونه ای بهش نزدیک بشم!
ــ مهدی جان خانمت% نمیاد؟

مهدی:چراالان میگم بیاد



ــ من برم دنبالش؟
مهدی:نه عزیزم ممنون% خودم میرم

ماهان:جوون بزن کف قشنگه روبه افتخاراقامهدی
عاشق

مهدی:لبخندی میزنم ازروزمین بالشتک کوچیکی که
زیرپام روزمین بودبلندمیشم راه میوفتم سمت ویلا

ازپله هامیرم بالا دراتاقوبازمیکنم% بادیدنش که روتخت%
پشت کرده بودبه درلبخندی میزنم!%

چقدراین صحنه دوست داشتنی بود!
دوست داشتم ساعتهابشینم واین صحنه روتماشاکنم !

هنوزلحظه ای ازحس زیبایی که داشتم نگذشته بودکه
باصدای ناله هاش میرم تو

تارا
نه توروخدا ولم کن 

توداری چیکارمیکنی%
خواهش میکنم به پات میوفتم مهدی

مهدی:باشنیدن اسمم اززبونش باغم به صورتش که
توخوابم کابوس منومیدیدخیره% میشم!

خداباهاش چیکارکرده بودم من کابوس خواب
وبیداریش من شده بودم!

داشت گریه میکرد



قلبم دردمیگیره ازصدای ناله هاش 
تارا:توروخدانکن

ولم کن
دستتوبهم% نزن

نه 
نه خواهش میکنم

مهدی:دستمومیزارم روپهلوش اروم تکونش میدم
نمیخواستم بازم بترسه

تارا
تاراجان

نفس مهدی بلندشوداری کابوس میبینی%
بابازشدن چشمای سبزرنگ% خیسش میسوزم

ونابودمیشم%
تارا:تورو
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خدااذیتم نکن بروبیرون
مهدی:بخدااذیتت نمیکنم

تارا:نه داشتی اذیتم میکردم بازم میخواستی%
میخواست

مهدی:قربونتبشم 



من غلط کردم اشتباه کردم 
ببخش منو%

بهش نزدیک% میشم دستامودوربدن لرزونش حلقه میکنم
تارا:ولم کن 

بهم دست نزن
بروکنار

من کثیفم% 
کثیف شدم ولم کن

مهدی:سعی میکنم بغضم نترکه برای عشقی که حس
میکردبعدازاون شب کثیف شده

نیستی توکثیف% نیستی% این منم که پستم 
منم که کثیفم%
اروم بگیر

مهدی:بعدازدقایقی باکم شدن لرزش بدنش ازخودم
جداش میکنم 

به چشماش خیره میشم!
مهدی:خوبی؟

تارا:چیزی نمیگم
مهدی:بلندشوبریم پایین بچه هامنتظرن 

تارا:دست وصورتمومیشورم% باهاش همراه ازپله هامیام
پایین



وقتی توحیاط میرم لرزی بدی همه ی تنمومیلرزونه که
ازنگاه مهدی دورنمیمونه!%

مهدی:سردته؟
تارا:اره

مهدی:بروکناراتیش بشین الان میام
تارا:باقدم های اروم راه میوفتم که باصدای پام ماهان

وپریسا برمیگردن سمتم
پریسا:اومدی عزیزم

بیابشین
تارا:لبخندی میزنم

روبالشتک کناراتیش میشینم
ماهان:پس مهدی کو؟

مهدی:اومدم
تارا:باتعجب به پتوی تودستش خیره میشم

میادنزدیکم پتورودورم% میپیچه وبعدمیشینه کنارم
ماهان:به چه عشقی

ــ حسودیم شد
ماهان:بیااینجاعشقم بغلم خودم گرمت% میکنم

تارا:بانفرت% بهش نگاه میکنم!%
فردامیشدچهارروزی که سورنموندیده بودم!

چقدردلتنگش بودم



ازین به بعد کمترمیشدملاقاتمو% باهاش؟!
هرروزکمتروکمتر% تاکه فراموش میکردم

قلبم فشرده میشه ازندیدش
چشمای خیسموبه شعله ی اتیش میدوزم!؟

مقصرهمه چی مهدی بود
اره

مهدی
بعدازخوردن شام تارااولین کسی بودکه ازجمعموت%

جداشدرفت
ازروزمین بلندمیشم دنبالش راه میوفتم 

وارداتاق میشم نگاهی به تن مچالش روتخت میندازم!
باصدای بغض دارش بهش نزدیک% میشم

تارا:بروبیرون نمیخوام% ببینمت%
مهدی:بازچیشده؟!

ُ تارا:با
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عصبانیت میشینم روتخت%

نمیدونی% چیشده یاخودتوزدی به نفهمی
مهدی:درست صحبت کن 

تارا:نمیخوام 



من الان فقط یه نفرومیخوام که ندارمش
مهدی:منظورش میفهمم%

پوزخندی به چشمای عصبیش میزنم!
فردابرت میگردونم% خونتون
تارا:مثل دیوونه هامیخندم!

قطرات اشکم سرمیخوره% روصورتم
چه زحمتی میکشی

الان که همه چیوازم گرفتی برم میگردونی که چی بشه
؟!

هان
ازت متنفرم

توباعث شدی من ازعشقم جدابشم
مهدی:این قدواسه من عشم عشقم نکن فهمیدی

تواون مغزت فروکن 
تنها واولین واخرین کسی که حق داری عاشقش بشی

منم
تارا:تو

پوزخندی به چشمای عصبیش میزنم!
توبرام مثل یه زخم عمیقی هستی که روقلبم زده شده

هرچی بیشترروزامیگذره% جای اینکه خوب بشه
بیشترخون ریزی میکنه ودردمیکنه!؟



مهدی:باچشمای گشادشده به عمق نفرتش نگاه میکنم
پشت میکنم بهش ازاتاق میزنم% بیرون
تارا:باکوبیده شدن درمیزنم زیرگریه

فردابایدچیکارمیکرد؟
قراربودچی بشه؟

به سوالاتشون چی جواب میدادم ؟!
مهدی:

ساعت حدودایک شب بودکه برگشتم ویلا
وقتی یادجمله ی تارامیوفتم% اتیش میگیرم%

احساس نابودی میکنم!؟
دراتاقوبازمیکنم نگاهم لحظه ای روصورتش غرق

درخوابش خیره میمونه!%
اخه چطورتوقع داشتی ازت بگذرم

من تموم عمرموصرف عشق توکرده% بودم حتی
نمیدونستم لحظه ای توتصوراتم% زندگی بدون

تورودرک کنم!
درومیبندم کنارش روتخت میشینم

فرداکه برم نمیدونم% کی میام دلتنگت میشم!
نگرانتم میخوایی ازاین به بعدچجوری بازخمی که

برات گذاشتم ادامه بدی؟
باخانواده ی سنتیت% چجوری میخواستی کناربیایی



مهدی:ازروتخت% بدون سروصدابلندمیشم% 
لباسمودرمیارم کنارش روتخت میخوابم

ازپشت بغلم میگیرمش
تارا:بااحساس لمس شدن بدنم باوحشت

چشماموبازمیکنم% ولی باشنیدن صدای مهدی بدون
حرکتی ساکت میمونم%

مهدی:خوبه خوابی دلم نمیخوادباز% وقت رفتنم
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اذیت شدنتوببینم%

میدونی دلم واسه اینکه دوباره بتونم بغلت% بگیرم واسه
اینکه ببوسمت یابتونم% احساست کنم خیلی تنگ% میشه

ولی سعی میکنم زودبیام!
ازاینکه اون شب اون بلاروسرت% اوردم گاهی موقع

هاپشیمونم% ولی بعضی وقتانه
میدونی به خودم باپرویی تموم میگم مال من بودی پس

بایدهمه چیتم به من هدیه میدادی
تارا:دقایقی روتوسکوت سپری میکنم اونم ساکته 

باقرارگرفتن دستای داغش روبدنم دیگه نمیتونم اروم
باشم 
مهدی

باصدای ضعیفش لبخندی میزنم!%



تارا:داری چه غلطی میکنی؟
مهدی:حس نمیکنی% مگه؟

تارا:دستتوبکش دیگه نمیخوام هرگزبهم دست بزنی
مهدی:حتی فکرشم نکن که وقتی پیشمی مال منی بهت

دست نزنم
تارا:باچرخش بیشتردستاش جای اینکه لذت ببرم اذیت

میشم 
ولم کن 

راحتم بزار
مهدی:گفتم% مال منی 

چیزی که مال منه پس مال منه حق دارم
هرجوردوست دارم بهش دست بزنم

تارا:من مال تونیستم% هرگزم نمیشم فهمیدی
مهدی:میخندم!%

میدونی این حرصی شدنت داره غریزه
هاموبیدارمیکنه!

امشب نیازدارمت
تارا:چی؟

دست بهم نمیزنی ولم کن
مهدی:امشب برای منی میخوام تاوقتی نیستم به فکرم

باشی 



تارا:ولم کن عوضی
من هروقت یادتومیوفتم فقط بانفرته ولم کن

مهدی:نمیتونستم% اینجوری برم قبل رفتنم یه باردیگه
طعمشومیچشیدم دلتنگش میشدم

دست میزارم رولباساش بایه حرکت همشونودرمیارم%
تارا:ولم کن

من نمیخوام بازم اون شب تکرارکنی
مهدی:لبخندی میزنم!%

باشه قول میدم چون این رابطه ی خداحافظیه منه
تازمانی که بیام اذیت نشی

تارا:میگم ولم کن
بامشت میکوبم% روسینش 

بدون توجه به تقلاهای من دست میزاره رولباساش
همشونودرمیاره

باچشمای خیسم به بدن برهنش خیره میشم!
زورم بهش نمیرسید

ازش متنفربودم ازاین مردخودخواه عوضی بیزاربودم!
چشماموبادردمیبندم تانبینم چیکارمیکنه!؟

تانبینم% وقتی لمسم میکنه چه
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قدرلذت میبره
مهدی

اروم شده بود نمیدونم چرا؟
ولی خوب بوداین وول خوردناش بیشتردیوونم

میکردتااذیت بشه
لباشومیبوسم% باولع

میرم پایینتر لباموتوگودی گردنش میزارم میبوسمش
نگاهم لحظه ای به قطره ای که ازچشماش سرمیخوره

میوفته!
لبامومیزارم رواشکاش 

ازروبدنش بلندمیشم!
نه 

نمیخواستم امشبشوهمیشه بانفرت یادت بیوفته!؟
میدونستم% متنفربودازم ولی نمیخواستم ازاین بیشترم ازم

متنفربشه
تارا:باچشمای خیس وپرازتعجبم به لباس پوشیدنش

خیره میشم!
چیشدچرادست ازکاراش کشید؟

نکنه فکرمیکرداینجوری منومیتونه گولم بزنه 
نگاهموازش میگیرم که بانشستنش کنارم باعجله

ازروتخت بلندمیشم میشینم



مهدی:ببخش منو
تارا:توسکوت% یکم ازش دورمیشم!

مهدی:فردابرمیگردم پادگان 
تومیخوایی% چیکارکنی؟

تارا:چیکارکنم ؟!
مهدی:نمیدونم

تارا:این شدجوابت
زندگیموخراب% کردی

 همه چیوتوخراب% کردی مقصرهمه چی تویی
دیگه بعدازامشب هرگزنمیخوام ببینمت

مهدی:لبخندی میزنم!%
میدونی چیه من بعدازاینکه دوباره بیام بدون شک

تورومال خودم میکنم 
تارا:فکرشم نکن بازم بیایی% دیدنم چون اون روزمن 

به چشماش بانفرت خیره میشم!
چون احتمالااون روزمیکشمت%

تارا
بالاخره اماده رفتن شده بودم 

تودلم دلشوره به راه افتاده بود 
ازاین مردخونسردبدم میومدواسه اینکه به اتفاقات پیش

روم فکرنکنم ضبط ماشینوروشن میکنم% 



بهت% پیله کردم نمیمونی% پیشم❤

نه میمیرم اینجانه پروانه میشم❤
تارا:سنگینیه نگاهش اذیتم میکنه برمیگردم سمت شیشه

ی ماشین 

ازعشق زیادی توروخسته کردم ❤

تودورم زدی خواستی دورت نگردم❤
تارا:باصدای مرتضی پاشایی ناخوداگاه بغضم میگیره

اشکام شروع میکنن به ریختن!

بازم شوریه اشکولب های سردم❤

من این بازیوصددفعه دوره کردم❤

نه راهی نداره گمونم قراره❤

یکی دیگه دستاموتنهابزاره❤
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دیگه توی دنیابه چی اعتباره% ❤

کسی که براش مردی دوست نداره❤

منوبغضوبارون سکوت خیابون❤

دوباره شکستم چه ساده چه اسون❤

به پاتم بسوزم توشمعم% نمیشی❤



توهوای دنیای ادم نمیشی❤

غرورت گلوموبه هق هق کشیده ❤

ادم که قسم خوردشودق نمیده%❤
تارا:نگاهی به دستمالی که سمتم میگیره میندازم ولی

بدون اینکه بهش نگاه کنم میگم نیازندارم
اشکامو بادستم پاک میکنم

میدونستم% عصبی شده ولی مهم نبود اصلااون واسم
مهم نبود

حس میکردم این اهنگو برای خودش ومن
قصداگًذاشته!

من و تویه عمره دوتاخط صافیم ❤

شده عادت ماکه رویاببافیم❤

بشینیموعشقوبه بازی بگیریم❤

واسه زندگی کردنامون بمیریم❤

چه سخته توتنهایی شرمنده% میشی❤

ماهاقهرمانی ومابازنده میشیم❤

مثل عصرپاییزیه رنگ% ورومون ❤

واسه خیلیاخاطرازارزومون❤

دیگه توی دنیابه چی اعتباره%❤



کسی که براش مردی دوست نداره❤

منوبغض وبارون سکوت خیابون❤

دوباره شکستم چه ساده چه اسون❤

به پاتم بسوزم توشمعم% نمیشی❤

توهوای دنیای ادم نمیشی❤

غرورت گلوموبه هق هق کشیده❤

ادم که قسم خوردشودق نمیده%❤
)اهنگ زیبای مرتضی پاشایی عزیزروحت

شادعصرپاییزی(

تارا
باتوقف ماشین صورتموپاک میکنم به کوچمون زل

میزنم!
دروبازمیکنم 

یه لحظه چهره ی سورنم جلوی چشمام نمایان میشه
یاداون روزی میوفتم که سوپرایزم کردمیزنم زیرگریه

یادروزای بعد وبعدوبعدش
قلبت دردمیکنه

باپاهای بی جون راه خونمونو% پیش میگیرم پشت
درخونمون% توقف میکنم



به ماشینی که باسرعت ازکنارم ردمیشه توجه ای
نمیکنم چون صاحب اون ماشین باعث وبانیه جداشدنم

ازعشقم بود
صورتموپاک% میکنم زنگ خونمونومیفشرم 
دقایقی که برام مثل صدبارمردن وزنده شدن

دربازمیشه
بادیدن مامان اشکام دوباره راهشوپیدامیکنه

ــ وایی خدای من تارامادر
تارا:سلام

ــ کجابودی مادرهممون دق کردیم
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توچرااینقدرلاغرشدی؟

تارا:باپاهای بی جونم میرم داخل
مامان 
ــ جانم

تارا:میشه 
میشه بغلم کنی؟

ــ اره دخترم بمیرم% چتشده کجابودی؟
چه بلایی سرت اومده؟



تارا:فرومیرم توبغل% گرم ومادرانش میزنم زیرگریه
باصدای بابا ازمامان جدامیشم

بابا:کجاست این دختره ی بی وجود؟
ابروموبردبعدازچهارروز% برگشته که چی؟!

تارا:بابالطفابزارین توضیع% بدم
بابا:چه توضیعی% ابرومونوتوکل اقوام بردی

ابروی خانواده ی مهدوی روبردی؟!
پسره مردم مگه مسخرته نمیخواستیش چراباابروش

بازی کردی؟!
تارا:باگریه میگم

بخدامن مقصرنیستم
بابا:کدوم گوری رفتی 

هرجایی بودی برگردهمونجا
تارا:بابا

بزارتوضیع% بدم
بابا:توضیع% بده 

یالا
تارا:بادادباباشدت گریم بیشترمیشه

چی میخواستم بگم؟
میگفتم رفتم همه چیوازدست دادم برگشتم% 

اصلاباورشون نمیشد



بابا:چرالال شدی هان
تارا:بانشستن دستای بابا رویقم تازه یه جمله ازکسی که

مقصراین ماجرابودیادم میاد
چیه فکرمیکنی% پدرت باورش میشه اون ادم سخت
گیرومذهبیه باورت نمیکنه من بهت% دست زده باشم

وقتی منوبه چشم پسرش میبینه!؟
تارا:کم کم چشمام سیاهی میره 

و
)تارا(

باصدای گریه ضعیفی% کنارم چشماموبازمیکنم% 
نگاهی به اطراف میندازم 

بیمارستان بودم
کاش میمردم نمیخواستم% دیگه زندگی کنم

ــ دخترم بهوش اومدی؟
خدایاشکرت

تارا:مامان باباکجاست؟
باگریه میگه

فعلاولش کن توخوب% شو
تارا:گریه نکن قربونتبشم

)تارا(
یه هفته ای میشدبرگشته بودم خونه



وقتی حرفای مامان یادم میادمغزم سوت میکشید!؟
مامان:عزیزم بگوبهم چیشده ؟

کجابودی چهارروزو
چه بلایی سرت اومده!

تارا:تنهاجوابم سکوت بود ولی باحرف مامان شوکه
میشم!

مامان:میدونی پدرت گفته اگه نفهمم چه بلایی سرت
اومده منم همراه توبیرون میکنه

تارا
نگاه خسته افسردموبه گوشه ای ازاتاقم میدوزم!

بابازشدن 
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دراتاقم بوی عطری میپیچه که یادگارعشقم بودچشمام

خیس میشه
نکنه خیالاتی شده بود ؟!

باصداش برمیگردم سمت صدا
تارای من

تارا:نه 
خودش بود

اولین قطره ی اشکم



دومی 
سومی

کم کم شدتشون بیشترمیشه
من بااین مردمحکم وقوی چیکارکردم چرااین

قدرلاغرشده بود
بافرورفتن تویه جای گرم تازه احساس میکنم

چقدردلتنگ% بغلش بودم
ـــ کجابودی تو
اخه من مردم 
میدونی مردم

تارا:دستامودورکمرپهلوش حلقه میکنم
ــ کوچولوی من چرااین همه لاغرشدی؟

کجابودی چه بلایی سرت اومده
تارا:بایدکاری میکردم بره

من دیگه مثل اولش تمیزوبکرنبودم برای این مرد
من لایق عشق پاکش نبودم!

دستاموازدورش بازمیکنم%
سورن

تارا:جون دلم
جون 

بمیرم من توچتشده؟



تارا:دلم میلرزه ازدیدن چشمای قشنگش که خیسن!؟
تارا:خواهش میکنم ازت برومن دیگه دوست ندارم

 چشمای پرازتعجب% خیسش نابودم میکنه
سورن:یعنی% چی؟

من برای دیدن  دوبارت مردم
برای پیداکردنت جون به لب شدم

تارا:باچشمای اشکیم دادمیزنم
نمیخوامت
ازاینجابرو

ازاولم دوستت نداشتم
تارا:باهرجملم خودم میمیرم 

برو
دیگه نمیخوام بیایی

سورن:فقط بهم بگو چرا؟
چرااین کارومیکنی% تو

تارا:اشکام کل صورتموپوشونده بود
فکرکن گولت زدم 

دوستت نداشتم
سورن:لعنتی پس این اشکات چی هستن

این قلبت که داره له میشدازگفتن این حرفاچیه؟
تارا:برو



سورن:چجوری برم 
من بدون تونمیتونم زندگی کنم

تارا:ولی من خیلی خوب میتونم بدون توزندگی% کنم 
برواززندگیم% بیرون

تارا:ازروتخت بلندمیشه چشمای خیسش
قلبمومیسوزونه 

باکمرخمیده% راه دراتاقموپیش میگیره
تارا:یاداهنگی ازاهنگای مرتصی پاشایی میوفتم% که

حالش به الان من میخورد!؟

امشب داری میری بدون من❤

خیسه چشمای نیمه جون من❤

حرفام نمیشه باورت چیکارکنم خدایا❤
سورن:میشینم توماشین  سرمومیزارم
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روفرمون اهنگ این چندروزی که شده بودتموم زندگیم
روپلی
میکنم
سورن

راحت داری میری که بشکم ❤



عشقم ❤

بزارنگاه کنم یکم ❤

شایدباهم بمونه دستای ما❤

ب جون تو دیگه نفس نمونده% واسه ی من❤

نروتوهم دلم اخه نشکن❤

دلم جلوچشات داره میمیره%❤
تارا

نگام نکن

بزاردلم بمونه روی پاهاش❤

فقط یه ذره اخه مهربون باش❤

خداببین چجوری داره میره❤
تارا

اره  توراست میگی که بدشدم❤

اروم میگی که جون به لب شدم❤
سورن

بمون اگه بری چیزی درست نمیشه❤

ساده نمیشه بیخبربری❤

عشقم ❤

بگونمیشه بگذری ازمن❤



بگوکنارمی همیشه❤
تارا 

توروخداببین چه حالیم نگوکه میری❤

دلم میخوادکه دستموبگیری%❤

نروبدون% توشکنجه میشم❤
سورن

پیشم بمون دیگه چیزی نمیگم اخریشه❤
کسی واسم شبیه تونمیشه

بمون الهی من واست بمیر%❤
)اهنگ زیبای مرتضی پاشایی عزیزروحت شادتو(

)تارا(
این روزامامان وباباانگارفراموشم کرده بودن!

نه من میرفتم پایین ونه اونامیومدم بالا فقط گاهی
مامان شام میاوردکه لب بهشون نمیزدم؟!

انگارباهمه چی قهرکرده بودم
شایدم مامان وباباگذاشته بودن خودم به حرف بیام.

کابوسای اون شب بدزندگیم% کمترشده% بودواین
شباجاشوبه کابوسای سورنم داده بود؟!

کسی که همش توخوابم باچهره ی غمگینش
کابوسشومیدیم!



چطوری دلم اومدبهش بگم دوستش ندارم ؟!
چجوری گفتم بره

منی که هرلحظه داشتم براش جون میدادم
داشتم قطره قطره اب میشدم ازنبودنش وندیدنش

یه ماه بعد
)مهدی(

نگاهی به خودم توایینه قدی اتاقم میندازم!%
خوشتیپ شده بودم 

بالاخره کارای خدمتم تموم شدوقراره امشب برم
خاستگاری

مامان قهربودوباباتوسکوت% ومن تودلم ازدیدن دوبارش
اتیش به پابود!

باصدای دراتاق برمیگردم سمتش
بله

ــ منم پسرم 
مهدی:بیاتومامانجان

دربازمیشه مامان باصورت گرفته میادتو%
ــ قربون قدوبالات بشه مادر

بزنم به
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تخته ماشالله پسرم هرروزخوشگلترمیشه
مهدی:میخندم!%

باقدم های اروم سمتش راه میوفتم توبغلم میگیرمش
ــ پسرم

مهدی:جونم مادرخانم
ــ نمیشه نریم

من به این وصلت راضی نیستم
مهدی:نه 

من میخوامش 
ــ چرااون

این همه دخترهست؟!
مهدی:نفسمومیدم بیرون عصبی نشم 

چرامامان جان 
اون همون تاراست همونی که یه روزی دوستش

داشتی الان چی فرق کرده؟
ــ خیلی چیزا

اول که بایکی دیگه نامزدکردبعدشم گم وگورشد
مهدی:مامان خواهش میکنم% بازم این بحثونکش وسط

بریم لطفادیرمیشه
)تارا(

نگاهی به خودم توایینه میندازم!



پوزخندی به چشمای غمگینم میزنم%
حوصله ی هیچی نداشتم 

الان تقریبا% یه ماه شده بودکه نه ازاتاقم اومده بودم
بیرون ونه باکسی حرف زده بودم!

دوباره برمیگردم سمت تختم روش درازمیکشم
مهم نبوداون میاد!؟

مهم نبود
مهم این بودکه ازهمه چی دست کشیده% بودم 

انگار مرده بودم فقط داشتم نفس میکشیدم
باصدای دراتاقم نیمخیزمیشم% به مامان که مثل همیشه

بامهربونی میادتوخیره میشم!؟
ــ مادرنمیخوایی اماده بشی خانواده ی داییت% اومدن

خاستگاری؟!
تارا:خاستگاری

پوزخندی میزنم!
چه رویی داشت اونی که نابودم کرده بودالان

میخواست کارنصفشوکلاتموم کنه
ــ دخترم خوبی؟

تارا:خوبم 
ولی حوصلشوندارم

ــ خدامرگم بده



بلندشومادرمیخوایی% بابات بیاد ابروریزی کنه
تارا:مامان خواهش میکنم

ــ بلندشوخوشگلم
بلندشودردت به جونم

خدتوببین توهنوزجوونی چتشده 
یه ماه که نه رفتی بیرون ونه باماحرفی زدی

خودتوحبس کردی تواتاقت
میدونی من وبابات چقدرنگرانتیم؟!

تارا:سرمومیندازم پایین
میدونم

معذرت میخوام
ــ قربونت بشم 

بلندشودست وصورتتوبشولباس بپوش بیا
تارا:چشم

بارفتن مامان
دست وصورتمومیشورم 

لباس تیره ای میپوشم
نمیخولستم دل مامان وباباروبیشترازاین برنجونم

ازاتاق میام بیرون
پله
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پله ی اخری که میرسم نگاهم لحظه ای روکسی که
مصبب تموم% ماجرابودزوم میشه!؟

یخ میزنم% 
بدنم شروع میکنه به لرزیدن

نگاه اونم متوجه ی من میشه!
انگارخودشم باورش نمیشدکه منم

باصدای دایی نگاهموازش میگیرم
دایی:سلام دخترم بیابشین

تارا:سلام
خوش اومدین

نگاهی به مبل میندازم 
کناراون خالی بودولی نمیخواستم% پیشش بشینم

باصدای مامان بهش چشم میدوزم!%
ــ بیادخترم اینجابشین

تارا:ازخداخواسته قدم های لرزونموسمت مامان
برمیدارم 

مامان وباباکنارهم نشسته بودن مامان واسم جابازمیکنه
کنارش میشینم.

دایی:خوبی% دایی جان 
چرااین قدرلاغرشدی؟



تارا:نگاهم لحظه ای بهش میوفته که زوم کرده
بودرومن 

پوزخندی به صورتش میزنم!
برمیگردم سمت دایی

خوبم 
یکم مریض احوال

دایی:انشالله که زودترسرپاشی
تارا:لبخندغمگینی تحویلش میدم 

نگاهی به اخمای درهم زن دایی میندازم
حقم داشت اخم کنه ؟!

اون که نمیدونست% پسرش چه بلایی سرم اورده!
شایدفکرمیکردمن مقصرم

میدونم که منومناسب% پسرعوضیش نمیدونست%
باصداش لرزبدی توبدنم میپیچه

احساس میکنم معدم داره بهم میپیچه!
)مهدی(

بادیدن دختری که ازپله اومد پایین لحظه توشوک
موندم!؟

باورم نمیشدتارای من چه بلایی سرش اومده بود!
بادیدنم رنگش بیشترازقبل پرید!؟

قلبم میسوخت پس هنوزم نفرت داشت ازم



بایدمیفهمیدم چیشده!
رومیکنم به دایی 

دایی جان میدونم که بی ادبیه ولی میخواستم اگه اجازه
بدین چندلحظه ای باتاراجان تنهاصحبت% کنم؟!

)تارا(
بانفرت بهش خیره میشم!

پس هنوزم عوض نشده بودهنوزم همون پسره ی
خودخواه وکثافت بود!

نگاهم به دهن باباخیره میمونه کاش بگه نه؟
نمیخواستم باهاش تنهابشم%

ولی باجمله ی باباچشماموازشدت خشم میبندم!؟
بابا:اره پسرم این چه حرفیه 

تاراجان پسرموبه اتاقت راهنمایی کن
تارا:بدنم یخ زده بود 

توان
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بلندشدن ازرومبل رونداشتم 

ــ دخترم خوبی؟
تارا:باصدای مامان چشماموباغم بازمیکنم

لبخندپردردی میزنم% تاخیال مامان راحت بشه



ازرومبل بلندمیشم
اول اونه که پله هاروداره میره بالاومن پشت سرش

راه میوفتم%
احساس میکدم هرپله ای روکه میرم بالابه جهنم

نزدیک ترمیشم%
پشت سرش متوقف میشم!

مهدی:اتاقت همینه؟
تارا:سکوت میکنم بدون توجه بهش ازکنارش

عبورمیکنم% دروبازمیکنم میرم تو 
باقدم های محکم میادتودرومیبنده!

دستام شروع میکنن به لرزیدن 
دستامومشت میکنم تامتوجه ی ترسم نشه!؟

مهدی:تارا
تارا:ازاسمم بدم میومد؟!

متنفربودم ازاینکه صداشوبشنوم!%
مهدی:بهم نگاه کن

تارا:نبایدمیزاشتم بفهمه ازش میترسم
روتختم میشینم% باتعلل بهش چشم میدوزم!%

ازدیدنش حالت تهوع% بهم دست میده
تارا:باصدای لرزونم میگم:

چـرا



اومــدی اینجا؟
مگه نگفتم نمیخوام ببینمت

مهدی:دلم واست تنگ% شده بود!
تارا:پوزخندی میزنم!%

بابیرحمی بهش خیره میشم ولی ازدرون میلرزم
من شدت تنفرم بهت% بیشترشده%

واسه چی اومدی؟
مهدی:نمیدونی% برای چی اومدم؟

اومدم خاستگاری؟!
تارا:مثل دیوونه هامیخندم!

چشمام خیس میشن ولی جلوی ریزششونومیگیرم
ازروتخت بلندمیشم روبه روش می ایستم دستای مشت

شدمومیکوبم% به سینش
تارا:خاستگاری 

اره لعنتی%
چه خاستگاری هان

چجوری روت شدبیایی به چشمای من وخانوادم نگاه
کنی چجوری؟!

مشتام اسیردستای داغش میشه بدنم شروع میکنه به
لرزیدن

مهدی:میدونم من عوضیم هرچی توبگی% اره هستم 



اومدم تاپای کاری که کردم واستم
تارا:ولم کن

دستامورهامیکنه
من ازت نخواستم پای کارت واستی 

من هرگزدیگه نمیخوام باکسی ازدواج کنم
)مهدی(

بازداشت سازمخالف میزدورواعصاب من رژه میرفت
بایدمینشوندمش سرجاش

دستمودورش حلقه میکنم بدنش مثل جوجه هاتوبغلم
میلرزید

تارا:ولم کن 
ولم کن حیوون
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دستای کثیفتوبکش
مهدی:باشه منوردمیکنی% بعدش چی؟

فکرکرد پدرت فرداپس فردایکی دیگه بیادخاستگاریت
ولت میکنه 
نوچ نمیکنه

تارا:باچشمای خیسم به چشمای سبزخنثاش خیره میشم!



مهدی:یاخودت روت میشه بگی چیشده اگه میشدتاالان
میگفتی

پدرت زوریم شده شوهرت میده بعدشب عروسیت% چی
به اون ادم چی جواب میدی هان؟!

تارا:ازت متنفرم
توکثیفترین ادم دنیایی

مهدی:میخندم!%
ولی توقلبم داشت ازدیدن گریه هاش اتیش میگرفت

پس به نفع خودته بامن باشی واسه من فرق نداره
هروقت ازاین به بعدم بیام میتونم% تنهاگیرت% بیارم مثل
الان باهم باشیم بعدم زن بگیرم پشت سرمم نگاه نکنم

باوجودزن داشتنمم توزنمی هروقت دلتنگ بشم بایدبهم
سرویس بدی ولی توچی هان؟!

تارا:چشمام داشت سیاهی میرفت 
نمیدونم% چی میشه

اتاق داشت دورسرم میچرخید میوفتم .
مهدی:باوحشت به بدن بی جونش توبغلم% خیره میمونم!

میدونم خیلی زیاده روی کرده بودم
)تارا(

نگاهی به اطراف میندازم 
بادیدنش تودوقدمیم شروع میکنم به جیغ زدن



نه ولم کن
ولم کن کثافت 

بروکنار
توروخدا

انگارکسی داشت صدام میکرد!؟
بیشترگوش میدم صداش اشنابود!

مامان
چشماموباوحشت بازمیکنم% بادیدن مامان وسرمی که

تودستم بود خیالم یکم راحت میشه.!
باصدایی که انگارازته چاه میادرومیکنم به مامان

ومیپرسم :
اینجاکجاست؟

ــ بیمارستانیم عزیزمادر
خوبی قربونت بشم ؟

تارا:خوبم
درواقع اصلاخوب نبودم بازم کابوسام ازسرنوشروع

شده بود!
)مهدی(

بالبخندمیشینم روصندلی به اخمای مامان توجه ای
نمیکنم!%

نگاهی به چشمای سردوپرنفرتش میندازم !



باصدای حاج اقای داخل محضرچشم ازش میگیرم
ــ لطفابیاییداینجاامضاکنید

مهدی:اونقدری تندامضامیزنم% که باتموم شدحاج اقاتازه
متوجه میشم همه چی تموم شده

تارا
به لبخندرولبش خیره میمونم

تصمیمموگرفته بودم 
ازدواج
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کردنم باهاش یعنی% خداحافظی کردنش ازروزای
خوبش 

خندش میخواستم انتقام همه چیوازش بگیرم!
انتقام اون بلای اون روزموانتقام تموم اشکام وزجرام

کابوسام
انتقام جداکردنم ازسورنم

نمیدونستم میتونم اخه من ادم بدی نبودم همیشه
دختراروم وساکتی بودم ؟!

بایدواست جهنم میساختم اره



بعدازخداحافظی ازمامان وباباتوماشینش میشینم
بااحساس بوی عطری که به مشامم میخوره% باعجله

ازماشین میزنم% بیرون 
توجوب اب بالامیارم 

باصداش که بالای سرم ایستاده بود هق میزنم!
مهدی:چیشده ؟

میخوایی بریم دکتر؟
تارا:نه

مهدی:بیااینوبگیردست% وصورتتوبشور%
تارا:نگاهی به بطری اب معدنی تودستش میندازم!%

نیازی ندارم
مهدی:بازلج کردنات شروع شد

بلندشو
تارا:ازروزمین بلندمیشم% 

دهنم مزه ی تلخی میداد به بی رحمی به چشماش زل
میزنم

نه تازه همه چی برای من شروع شده!؟
لبخندی میزنه که به خودم میلرزم

مهدی:باشه لج کن هرکاری دوست داری بکن
میدونی چرا؟

چون اخرشم به نفع من وضررتوتموم میشه



تارا:بروبابایی% نثارلبخندش میکنم راه میوفتم سمت
ماشینش که خودشم بعدازدقایقی میاد

ماشینوروشن میکنه
هوابه شدت امروزگرم بود وحالم داشت بهم میخورد

مهدی:حالت خوبه؟!
تارا:بایدجواب بدم ؟

مهدی:اگه نمیخواستم جواب بدی نمیپرسیدم
تارا:نه خوب نیستم%

مهدی:باشه
تارا:باتوقف ماشین توسایه نگاهی به پیاده شدنش

میندازم!
به دورشدنش خیره میشم

چی میشداین کارونمیکردی تادراین حدازت
متنفرنمیشدم جوری که حالم ازبوی عطرش بهم

میخورد!؟
بااومدنش نگاهی به سینی تودستش میندازم!؟

دروبازمیکنه میشینه تو
مهدی:بیااینوبخورفکرکنم یه چندوقته چیزی درست

وحسابی نخوردی!
تارا:نگاهی به محتویاتش میندازم!

دلم یه چیزه سرد،سردمیخواست%



مهدی:برداربابااونقدری که بیرحم نیستم% زهربرات
بریزم
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برمیدارم 
ابمیوه% ی پرتقالی دوست داشتم

مهدی:میدونستم پرتقالی دوست داری
تارا:چیزی نمیگم مشغول خوردن ابمیوه% میشم که

بعدازدقایقی راه میوفتیم%
تارا:همونجوری% که نگاهم خیره بودبه فضای بیرون%

میپرسم؟!
کجاداریم میریم؟

مهدی:سرخونه زندگیمون%
تارا:اونوقت کجا؟

مهدی:صبرکن خودت میبینی%
تارا:دیگه چیزی نمیگم% به فضای بیرون% خیره میشم.!
بعدازدقایقی باتوقف ماشینش نگاهموازپنجری% میگیرم

مهدی:بیاپایین
تارا:ازماشین میرم پایین 

نگاهی به ساختمان چندواحدی سفیدرنگ% روبه روم
میندازم!.



باقرارگرفتن جسم داغی رودستم باعجله به دست مهدی
که رودستم بودخیره میشم!

داری چیکارمیکنی؟
مهدی:چته تو؟!

مگه چیکارکردم ؟.
یه ساعته دارم صدات میکنم خانم معلوم نیست%

کجاست؟!
تارا:بااخم به صورتش خیره میشم

ودستموبزوراززیردستای% بزرگش بیرون میکنم که
لبخندی میزنه!%

مهدی:ازاین به بعدادمت میکنم%
تارا:باخشم لبخندی به چشمای سبزشادش میزنم!

نه تازه ازاین به بعدمنم که ادمت میکنم
میخنده که به خودم میلرزم!

مهدی:باشه بیابریم توببینم کی کیوادم میکنه
تارا:وارداسانسورمیشیم% شونه به شونش ایستاده بودم 

باصدای خانمه که میگفت% واحدنه ازاسانسورقبل مهدی
میزنم بیرون%

راه میوفته منم مثل جوجه اردکاپشت سرش راه
میوفتم!؟



راه روی بزرگی بود باکلی در دیوارای نقاشی شده
وبین هرکدوم ازدرها یه پنجره ی بزرگ بود 

باتوقفش نگاهی شماره ی درمیندازم
دروباکلیدبازمیکنه میریم% تو۳۰۶

تارا:اخیش 
بدون توجه به اون که رومبل ولوشده بودمیرم سمت

اتاق خوابمون
ازگفتن این جمله پوزخندی میشینه رولبام

ازداخل چمدون یه پیرهن قرمزتیره باشلوارمشکی
میکشم بیرون راه میوفتم سمت حموم

)مهدی(
باصدای قدم هایش ازرومبل نیمخیزمیشم% زوم میکنم

روش
لبخندی میشینه رولبام!

میدونستم% تصمیم به انتقام ازم
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گرفته بود!

بانگاهم دنبالش میکنم میره% تواشپزخونه 
ازرومبل بلندمیشم پشت سرش میرم تواشپزخونه معلوم

نبودتویخچال باتموم% دقت دنبال چی میگشت؟!



خندم گرفته بودباقدم های اروم بهش نزدیک% میشم یکم
بایداذیتش میکردم!؟

خخ مرض داشتم
هنوزمشغول% دیدزدن یخچال بود

دستمودورش حلقه میکنم ودست دیگمم رودریخچال
میزارم کلاجلوشوسدمیکنم

)تارا(
باحلقه شدن دستی دورم باعجله برمیگردم عقب که

سینه به سینه بامهدی میشم 
ازفاصله چندوجبی بینمون نفسم داشت بندمیومد

)مهدی(
خندموقورت میدم به چشمای سردش خیره میشم!

لباس پوشیده ترازاین نداشتی مثل اینکه زنمی
تارا:داشت کثافت مسخرم میکرد؟

لبخندشیطونی% سمت چشمای براقش میزنم!
انگارشکه شده بود؟!

تودلم بهش میخندم زودخرمیشد؟
لباسم خیلیم خوبه من راحتم

مهدی:نگاه پرازنیازموازلبخندرولبش میگیرم به
چشماش خیره میشم!

اهان پس اینطور



تارا:میشه بری کنار؟
مهدی:نه چرابرم؟!

تارا:میخوام برم
مهدی:کجا؟

یه ساعت دنبال چی میگشتی؟
تارا:نگاهی بهش میندازم وبعدبه یخچال

پرازموادخوراکی
مهدی:چیشددنبال چی بودی؟

تارا:یادم نمیاد
مهدی:میخندم!%

پس خنگم شدی تو
تارا:خودتی بروکنار

مهدی:نوچ%
دلم نمیخوادوست دارم نگات کنم

تارا:بااخم میزنم روسینش که جفت دستاموتو یه دستش
قفل میکنه

مهدی:بایه جهش میکشمش سمت خودم تابیادعکس
العملی نشون بده بین خودم دریخچال بسته قفلش میکنم

تارا:توشوک کارش بودم ؟!
اونقدرسریع گیرافتاده بودم که نمیفهمیدم چی به چی

شد؟



مهدی:چطوربود؟
تارا:زده به سرت؟
مهدی:اره چجورم

تارا:بروکنارداری اذیتم میکنی
مهدی:کجا

من که به هیچ کدوم ازقسمتای بدنت فشارواردنکردم
تارا:خیلی احمق وبی ادبی

مهدی:لبخندشیطنت% امیزی که رولبام نقش بسته
بودروحفظ میکنم

دلم واسه بوسیدن لباش تنگ% شده بود 
سرمومیبرم پایین نزدیک%
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نزدیک لباش
تارا:باوحشت به لباش که تودوقدمی لبام بودخیره%

میشم!
بافکری که میادتوذهنم بالبخند پامومیارم% بالا که بزنم
بین پاهاش ولی اون انگارزرنگ ترازاین حرفابود!؟

دستشوسُرمیده% بین پاهام که شوک زده به چشماش
خیره میمونم% باقرارگرفتن لباش رولبام دستشومیکشه

عقب حلقه میکنه دورم



مهدی:باهمه ی عشقم وتموم% دلتنگیه این چندمدت
میبوسمش

بعدازدقایقی باچنگ زدنش به پیرهنم ازش جدامیشم !؟
بالبخندپیروزمندانه ای به چشمای عصبیش خیره میشم!

تارا:خیلی عوضی هستی
مهدی:میخندم!%

میدونم 
گفتم بهت% بامن لج نکن 

لج کردن توبامن به ضررتوونفع% من تموم% میشه
تارا:گلدون کوچولوروپرت% میکنم سمتش که بایه

حرکت میگیره%
مهدی:باخنده ازاشپزخونه همونجوری که میزنم بیرون%

دادمیزنم
واسم یه چیزی درست کن گشنمه!؟

تارا:منم مثل خودش دادمیزنم
مگه کوفت برات درست کنم ؟!

صدای خندش توهال عصبی ترم میکرد
مهدی:میشینم رومبل دادمیزنم

باشه کوفتم بدنیست ولی لیمو ونمک وفلفل یادت نره
تارا:آیی که دلم میخواست برم تاجون داشت بزنمش



مهدی:موبایلموبرمیدارم ازاین خانم که بعیدبودبااون
شوکی که من بهش واردکردم چیزی واسم درست

کنه!؟
یه لحظه وقتی یادش میام دلم میخواست% ازته دل به

شوکه شدنش بخندم!
اخه مگه پسرمرض داشتی اینکاروانجام دادی؟!

تارا:دلم نمیخواست% ازاشپزخونه برم بیرون نمیخواستم
باهاش بازم روبه روشم

وقتی یادکارش میوفتم عصبیم میکنه!
بااجازه ی کی بهم دست زد؟

میشینم% روصندلی تواشپزخونه ی کوچولو ومرتب
وقشنگ

صداش که ازتوهال میادیه مترمیپرم% هوا
مهدی:خانمی من 

چه کوفتی برام ساختی؟
تارا:جوابشونمیدم

مهدی:وقتی صداش نمیادلبخندی میزنم
میدونستم% تاالان صدتافحش نثارم کرده بود

دادمیزنم!%
بیااینجانفسم خانمم

کاریت ندارم بیامیخواییم% شام بخوریم 



بیاقهرنکن
تارا:بد
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جوررواعصابم داشت راه میرفت
دادمیزنم 

میشه چنددقیقه خفه شی؟!
صدای خندش میپیچه توهال واشپزخونه

مهدی:نه نمیشه
میخوام الانم برات بخونم

تارا:باعجله چاقوبدست میرم بیرون 
مهدی:بادیدنش که چاقوبدست اومدبیرون کم مونده

بودبمیرم% ازخنده!
به به تاراخانم چاقوکش 

ماشالله بهتم میاد
تارا:ازکاراش خندم گرفته بودوعصبیم% بودم

اگه فقط یه جمله دیگه حرف بزنی
چاقورومیزنم بهت%
مهدی:بیاعشقم بیا

بزن توقلبم ولی من میخونم برات
تارا:باعصبانیت% به خوندن رومبل خیره میشم



مهدی:

اسه اسه دل میبری% ساده دل ازما❤

واسه توبهم% میزنم باهمه دنیا❤
تارا:چاقوبدست بهش نزدیک میشم ولی اون بی خیال

میخونه ومیرقصه

تندمیزنه نبضم باهات خوب همینش قشنگه❤

شرتوی چشمات اخه عامل جنگه❤
تارا:چاقوروتامیام بزنم بهش اونقدری سریع همه چی
جابه جامیشه وقتی باترس چشماموبازمیکنم% وبه خودم

میام 
من رومبل بودم ومهدی روی من 

باوحشت به چشمای قرمزش وبعدچاقویی که ازش
خون میومدخیره میشم!
باعجله ازروم بلندمیشه

مهدی:خندم گرفته جدی جدی زدبهم 
ولی تقصیرخودم بود که کشیدمش رومبل

چاقوخوردتوبازوم
تارا:باترس اول به چشمای قرمزش وبعدردخونی که

روپیرهنش خودنمایی% میکردخیره میشم!
مهدی:دختره ی وحشی

تارا:حقته



مهدی:راه میوفتم سمت اتاقم ودادمیزنم؟
صبرکن الان بیام ببین چیکارت میکنم؟
تارا:دلم خنک شده بود پسره ی کثافت 

هنوزدقایقی ازرفتنش نگذشته بودکه باصدای زنگ
واحدنگاهی به اطراف میندازم  هیچی نبودسرم کنم به

ناچارکت مهدی رومیزارم% سرم دروبازمیکنم
ــ سلام غذا سفارش داده بودین اونواوردم!%

تارا:سلام ممنون
غذاهاروازش میگیرم 

صبرکنیدبگم بیادباهاتون حساب کنن
ــ چشم منتظرم

تارا:درومیبندم راه میوفتم سمت دربدون درزدن
دروبازمیکنم که ازاونورم% مهدی میادبیرون باکله میرم
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توبدن برهنش
مهدی:چته تویادنداری دربزنی؟!

تارا:اخم میکنم
چرابلدم ولی نه واسه تو

سفارشتواوردن پولشوحساب کن
مهدی:نکنه بااین سرووضع دروبازکردی؟



تارا:حرف اضافی لطفانزن
راهموکج میکنم تاردبشه ازکنارم عبورمیکنه باخیال

راحت میرم تواتاق خودمومیندازم روتخت
مهدی:چه لج میکرد

خوشم میومدبااین% کاراش بیشترازقبل دیوونش میشدم!
نگاهی به دربسته ی اتاق میندازم 

دستگیرشومیکشم پایین لامپوروشن% میکنم باکیسه های
غذامیرم تو

تارا:لطفابزاربخوابم
مهدی:نه تازمانی که غذانخوردیم وتسویه حساب

نکردم که بازوموزخمی% کردی
تارا:میشینم روتخت باچشمای گشادشده به شلوارکش

که تنهاچیزی بودکه پاش کرده بودخیره میشم!
تارا:این چه طرزلباس پوشیدنیه؟!

مهدی:لبخندی میزنم دراتاقومیبندم میشینم روتخت که
خودشویکم عقب میکشه

مهدی:چشه مگه خونمه دوست دارم راحت باشم
ببین بازوموچیکارکردی% گربه ی وحشی

تارا:خودت چی هستی پس ؟!
من میل ندارم خوب بزاربخوابم

مهدی:میل ندارم نداریم 



مثل ادم بشین کوفت کن نمیزاری که باهات ادم خوب
رفتارکنه

تارا:اخه تورفتارخوبم% بلدی؟
مهدی:میشه رواعصابم رژه نری چون اخرش خودت

ضربه میبینی%
تارا:سکوت میکنم

مهدی:بیامیدونستم خانم گوشت% دوست نداره برات
پیتزاگرفتم% 

بخورش بازبخوایی بهونه بیاری بزورم شده میدم
بخوریش

تارا:خوبه این تنهاکاریه که حرفه ای بلدی
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تصمیم داری انتقام بدی ازم بگیری ولی اونقدری

ضعیفی که نمیتونی
اینکه میشه تنفروسرماشوازچشمات خوند

اینکه دوست نداری تو،دوقدمیت% باشم
اینکه منومقصرهمه چی میدونی

و
تارا:خوبه که همه چیومیدونی%

ولی بازم به کارات ادامه میدی



مهدی:مگه چه کاری کردم هان؟
تارا:حوصلشوندارم

ازغذاخوردن که چیزی نفهمیدم 
همه چیواون بودکه جمع کردوبرگشت دوباره تواتاق

مهدی:خوب اومدم تسویه حساب
تارا:مقصرخودت بودی گفتم خفه شو

مهدی:میخندم!%
ازرونمیری% نه

تارا:ببین من چندتاشرط برات دارم بایدقبول کنی 
مهدی:واگه نکنم ؟

تارا:باچشمای سردم بهش خیره میشم 
مهدی:خوب بگوگوش میدم

تارا:ازت میخوام تانخواستم بهم نزدیک نمیشی%
مهدی:من میدونم تاعمر دارم تونمیخوایی% بامن

کناربیایی% وبه عشقم فرصت بدی پس این یکی حذف
کن

تارا:یعنی% چی نمیخوایی% بهم فرصت بدی
میدونی که هروقت بهم نزدیک میشی چه حالی

پیدامیکنم؟
مهدی:منم مثل خودش بی رحم میشم

میدونم ولی کم کم عادت میکنی



من اگه نمیخواستم بهت% دست بزنم یابهت نزدیک% بشم
پس چراالکی ازدواج کردم خوب میشدزن بگیرم

باتوهم باشم
تارا:دستمومیارم بالاتابزنم% توگوشش که بین راه

اسیردستش میشه فشاربدی بهش واردمیکنه!
مهدی:دیگه هرگزبه خودت اجازه نده برای باردومت%

منوبزنی فهمیدی!؟
من خیلی بهت فرصت دادم ولی توادم بشونبودی

بدون مقصرتویی% نه من
تارا:هرلحظه فشاردستش رودستم بیشترمیشد

ولم کن دستموشکوندی؟
مهدی:بگیربخواب ازفردا وفرداهای بعدبایدتموم%

وظایفتودرقبالم انجام بدی
مهدی:ازاتاق میزنم بیرون%

تارا:بارفتنش اشکام سرمیخوره% روگونم
پوزخندی به فکراحمقانم میزنم!%

فکرمیکردم توان مقابله باهاشودارم؟
فکرکردم میتونم% انتقامموبگیرم% ولی نه نمیتونستم% 

)تارا(
یه هفته ای ازاون روزگذشته بود

نه اون ازاون شب سمتم اومد ونه من میخواستم 
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من میخواستم برم سمت اون ازخدامم بودبهم% کاری
نداشته باشه

ازاتاق میام بیرون
نگاهی به اطراف میندازم همه جامرتب% بود باصدای
چرخش کلیدتودر راهموسمت اشپزخونه کج میکنم 

صدای بازوبسته شدن درخبرازاین میدادکه اومده داخل
)مهدی(

حدودایه هفته شده بودکه باوجودتموم% له له زدنام برای
لمس کردن وبوسیدن دوبارش ولی بهش نزدیک نشدم 

بایدیکم تنبیه میشدولی میدونستم نمیشداون ازخداش
بودبهش دست نزنم

باخستگی میوفتم رومبل 
صداش میزنم اونم بعدازیه هفته 

تار
تارا:باشنیدن اسمم اززبونش اونم بعدازیه هفته تعجب

میکنم!
بله

مهدی:برام یه چیزه سرددرست کن بیار
تارا:بچه پرویی% نثارش میکنم



ازداخل یخچال پاکت ابمیوه% ی البالوروبرمیدارم یه
لیوان میریزم% میرم توهال

مهدی:بشین
تارا:لیوانومیزارم رومیزخودمم رومبل روبه روش

میشینم% 
ازرومبل بلندمیشه میشینه

مهدی:امشب قراره دوستم ،یعنی% دوست دوران خدمتم
بیادشام درست کن

تارا:چی ؟
اخه من 

مهدی:به من ربطی نداره بلدنیستی% یاهستی من میرم
میخوابم 

بیدارشدم شام درست شده باشه ساعت هشت همه چی
مرتب باشه وخودتم

تارا:باچشمای گشادشده به رفتنش سمت اتاق خواب
خیره میشم!

میدونستم% تهدیداش واقعیه 
خوب میشناختمش چجورادمیه؟!

اشپزی چرابلدبودم ازمامان یادگرفته بودولی نمیخواستم%
برای مهدی بپزم؟!

شایدبگیدمن بی رحمم ویامقصرم ولی نبودم اگه شماهم
جای من بودین اینکارومیکردین؟!



واسه اینکه نمیدونستم چی دوست داره دوستش
قورمه سبزی بابرنج درست کردم 

یکمم فسنجونم درست کردم باسالادوژله ومرغم
تومایکروفردرست کردم !

بعدازکارام حموم کردم لباسمم بایه لباس روشنترعوض
کردم یه رژزدموعطرتموم

)مهدی(
ساعت شیش بودکه بیدارشدم 

بابوی غذایی که ازبیرون میومدباتعجب بلندمیشم میرم
بیرون

بادیدن دختری که باپیرهن ابی رنگش و
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وشلوارمشکیش که پاهای کشیدشوتونمایش گذاشته

بودلبخندمیشینه رولبم
تکیه میدم به اپن مشغول دیدزدنش میشم!

تارا:کارم تموم شده بودداشتم لیوان وظرف میذاشتم که
بااحساس سنگینی نگاهی برمیگردم عقب بادیدن مهدی

جیغی ازترس میزنم!%
اینجاچیکارمیکنی تو؟

مهدی:میخندم !



نگاهم دقیق میشه بهش
دلموزیرورومیکنه چشمای قشنگش باپیرهن ابی

روشنش خیلی خوشگلش کرده بود!
تارا:ازکی اینجایی؟

مهدی:الان اومدم سمت قابلمه های روشعله راه میوفتم 
تک تکشونوبازمیکنم باورم  نمیشدکاره% خودش باشه!!

ایناروتودرست% کردی؟
تارا:اره پس کی درست کرده؟

مهدی:اخمام میره% توهم
پس به من دروغ زدی بلدنیستی؟!

تارا:سکوت میکنم چیزی نداشتم بگم
مهدی:نفسموباعصبانیت% میدم بیرون

توچندقدمیش وایمیستم%
امشب بعدازرفتن دوستم منتظریه سرویس کامل ازت

هستم فهمیدی اینم تنبیه دروغت
تارا:بارفتنش فرومیریزم روصندلی

)مهدی(
ازحموم میام بیرون نگاهم لحظه ای به قیافه ی ماتم

زدش میوفته خندم میگیره!%
مثل اینکه الان شوهرش بودم 

حقته بایدادب بشی



لباس میپوشم یه بلیز سفیدباشلوارمشکی
موهامم میدم بالا

ازوقتی خدمتم تموم شده بودخوشتیپترازقبل شده بودم
یکم عطرمیزنم% ازاتاق میام بیرون

تارا:بااومدنش به خودم میلرزم وبااخمای درهم اون
ترسم بیشترمیشه

بوی عطرش وقتی به مشامم میخوره%
معدموزیرورومیکنه 

کم مونده% بودبالابیارم ولی ازترسشم که شده
بودخودموکنترل میکنم!%

نمیدونستم چرااینجوری شدم ؟!
بافکری که میادتوسرم سرددردبدی میگیرم!؟

نکنه باردارم ؟
وایی نه 

اخرین عادت ماهانم کی بود!؟
نه نه هنوزدوهفتست% پس خداروشکر

باصدای مهدی ازفکرکردن دست برمیدارم؟!
مهدی:بشین یه ساعت زوم کردی رومن که چی؟

تارا:تامیام بشینم باصدای درخونه دوباره به حالت قبل
می ایستم مهدی هم بلندمیشه 

دروبازمیکنه 



با
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باصدای سلام واحوال پرسی کردن مهدی میفهمم% که

دوستشه
شالموروموهام مرتب% میکنم  باصدای یاالله یاالله گفتناش

به خودم میام 
ــ سلام خوبین شما؟

تارا:نگاهی بهش میندازم!
پسرقدبلندی بود قیافه معمولی% داشت ولی خوب بود 

سلام ممنون خوش اومدین
باصدای مهدی وتعارف کردن دوستش میرم

تواشپزخونه چایی میریزم باشیرینی% میرم توهال
رومبل میشینم% 

مهدی ودوستش روبه روم بودن ازنگاه  خیره ی مهدی
یکم معذب بودم

چایی وشیرینی% رومیزارم رومیز
خودمم میشینم

ــ خیلی تبریک میگم بهتون% 
نشدبرای مراسمتون تشریف بیارم انشالله که خوشبخت

بشین



مهدی:ممنون داداش این حرفاچیه؟.
ــ اینم بااینکه دیره ونمیدونم اندازه ی خانمت هست یانه

چون برادرشوهرش به حساب میومداین کادوی
ناقابلوبراش خریدم

تارا:لبخندی میزنم !
اینجوری که معلوم بوداین دوست مهدی مثل اون یکی

نبود؟!
بایدازش تشکرمیکردم نه؟

تارا:خیلی ازتون ممنونم
نیازی نبودخودتونوتوزحمت% بندازین

لبخندمهربونی میزنه!
ــ بهزادارادهستم 

تارا:لبخندم پررنگترمیشه وچشمای مهدی ازتعجب
گشادترمیشه!

خوشبختم 
مهدی:لبخندی میزنم!%

پس این دفعه تاراخانمم بایکی ازدوستام خوب
رفتارکرد

ازحق نگذریم بهزادپسرخیلی خوبی بوداگه اون
روزجای من پادگان نمونده بودتاراروازدست% داده

بودم!



)سورن(
ازروصندلی اتاق شرکت بلندمیشم وایمیستم%

نگاه خستموازپنجره% به بیرون میدوزم!
هنوزم بعدازحدوداچندماه باورم نشده بودکه تاراگولم

زده باشه
وقتایی یاداون روزش میوفتم که باگریه میگفت دوست

ندارم قلبم اتیش میگیره؟!
سختم بودبازم سرپابشم

خیلی سخت بود!
بایدسردرمیاوردم بایدمیفهمیدم% چه بلایی سرش اومده!؟
باصدای دراتاقم نگاهموازپنجره میگیرم% به سینایی که

مثل همیشه باخنده میادتوخیره میشم!
سینا:سلام اخبی
چطورمطوری؟

سورن:لبخندی میزنم!
هی
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بدنیستم دارم سعی میکنم خوبشم
سینا:خوبه که

سورن:سینا



سینا:جونم
سورن:میدونی% باگذشت این همه مدت من هنوزم

نتونستم اون دختروفراموش کنم
هنوزم بعضی شبا

بعضی شباکه نه بیشترشبام توخوابم میبینمش
سینا:ببین داداش گلم ازت میخوام فراموشش کنی

به نظرمن یه دختراونقدری ارزش نداره که بخوایی
ذره ذره براش اب شی

سورن:لبخندی به نگرانی های برادرانش میزنم!%
سینا:توکه میدونم دست بردارنیستی% 

برات یه کاری میکنم تاازهمه چی سردربیاری
سورن:میخوایی% چیکارکنی پسر؟

سینا:لبخندی میزنم!%
تونگران نباش بسپارش به من

)تارا(
بعدازرفتن دوست مهدی داشتم ظرفارومیشستم که

باصدای مهدی میپرم% هوا
مهدی:ظرفاروشستی خودتواماده کن بیا اتاق خواب

تارا:باتعجب برمیگردم سمتش 
اماده ی چی؟!

بانشستن لبخندش دلم گواهی بدمیده!



مهدی:قرارمون یادت رفت ؟
قراربودامشب% باهم توتخت%

تارا:نگاه وحشت زدموازش پنهون میکنم میدوزم به
ظرفا

مهدی:زودی میایی 
اگه فکرمیکنی% بخوایی به بهونه ی کُندشستن
ظرفاخوابم ببری بدون که سخت دراشتباهی

تارا:بادورشدن قدم هاش اب دهنموباترس میدم پایین
دیگه نمیخواستم اون اتفاق بیوفته!%

درسته شوهرم شده بودولی من هنوزامادگیه تکراراون
اتفاقونداشتم!

امادگی دوباره لمس شدن اون دستارونداشتم
اماده ی هیچی نبودم!!

ظرفاروشستم 
بلاتکلیف ووحشت زده روصندلیه تواشپزخونه میشینم!

بایدچیکارمیکردم نمیدونم% !؟
کاش یکی بودمیشدباهاش حرف بزنم
یکی که تموم ماجراروبهش میگفتم 
شایدحالم یکم بهترمیشدترسم کمتر؟!%

هیچ کس نبودزهراهم نبود بعدازازدواجش رفته
بودکرمان



باصدای مهدی بدنم شروع میکنه به لرزیدن نگاهی به
شلوارک پاش میندازم!

مهدی:تاراخانم 
بلندشوبیابریم بخوابیم

تارا:قدرت بلندشدن ازروصندلی رونداشتم 
بانشستن دستاش روپهلوهام مثل برق گرفته هابه

چشمای
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سبزوارومش خیره میشم!

مهدی:چته تودختر
باباالان که شوهرتم

تارا:میشه
میشه بزاریم واسه یوقته دیگه؟

مهدی:نه
هرچی بزارم بگذره توازم بیشتردورمیشی%

تارا:مهدی
مهدی:جونم

بهونه نیارخانمم 
دیگه این دل لعنتیم طاقت نداره

تارا:پس من چی؟



همونجوی که دستشودورم حلقه میکنه باقدم های اروم
راه میوفته سمت اتاق خواب

مهدی:کم کم امادگیشوپیدامیکنی
تارا:بایه حرکت لباسموازتنم میکنه بیرون

مهدی:دلم واسه بدن خوشگلت تنگ شده بود
تارا:خواهش میکنم مهدی

مهدی:خواهش نکن 
چون نمیتونم 
دیگه نمیتونم

تارا:پرتم میکنه روتخت باچشمای خیس به بدن برهنش
خیره میشم!

اخه چرادست ازسرم برنمیداری هان 
چرا

مهدی:بااینکه سعی میکردم باخشونت% پیش نرم ولی
خودش نمیزاشت 

لباشومیبوسم% 
ازش جدامیشم.

مهدی:پس چراقبول کردی زنم بشی هان تارا:باگریه
دادمیزنم؟!



مگه توی عوضی واسم راه دیگه ای هم گذاشتی
تومجبورم% کردی تن به ازدواج تن به این رابطه ی

زوری بدم؟!
مهدی:که رابطتت زوریه اره؟!

تارا:اره
همه چیه توزوری 

تارا:اون لحظه واسه اینکه ازدستش خودمو نجات بدم
به هرریسمانی چنگ میزنم که بیشترازقبل% دیوونش

کرد؟!
تارا:بااینکه سعی میکردم به لمس شدنم توسط دستای

داغش توجه نکنم ولی نمیشدداشت تموم اون شب
بدروبرام تداعی میکرد!

خواهش میکنم ولم کن
مهدی:اصرارای اون دیوونترم میکردتادوباره

بدنشوتسخیرتنم% کنم
اره من زورگوترین مرددنیابودم قبول

اون چیزی که میخواستم روبه هرشکلی بودبایدبدست%
میاوردم ؟!

این دخترمال من بود 
تک به تک جزبه جزتنش مال من بود 

تارا:چرانمیفهمی من دوستت ندارم
هرروزحس نفرتم بهت% بیشترازقبل میشه



باقرارگرفتن لباش حکم سکوت رومیزاره
چنگ میزنم به سینه ی برهنش بوی عطرش داشت

اون دردایی که اون شب کشیدم روبرام زنده میکرد!
مهدی:دستای ظریفشوبایه
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دستم قفل میکنم
دست دیگموحریصانه روبدن سفیدوظریفش میکشم
چشمای خیسش بیشتراذیتم% میکنه واسه اینکه گریه
هاشونبینم%  لباموتوگودی گردنش میبرم گازریزی

میگیرم 
تارا:بااحساس کردن نفس هاش که به بدنم

برخوردمیکرد یالباش که روتک% تک قسمتای بدنم
درحال چرخش بود گریموبیشترمیکرد!

مهدی:چقدرباوجودنخواستنش برام خواستنی ولذتبخش
بود

به پاهای جفت شدش خیره میشم!
انگشتاموازروشکمش نوازش وارمیکشم پایین بادستم

پاهاشوازهم بازمیکنم 
تارا:خواهش میکنم بزاربرم

مهدی:تااخرین لحظه هم دست بردارنبود
پاهاشوباپاهام قفل میکنه روبدنش میخوابم 



لباشواسیرلبام میکنم
ودستامودورش گره میکنم بایه ضربه اون چیزی که

میخواستم روانجام میدم!
صدای دادش ازدردبین لبام گم میشه

)تارا(
پاییزاومده% بودومن ساعت هابودکه مثل دیوونه هاروپله

های پارک مشغول دیدزدن بودم !
نمیدونستم چیوداشتم نگاه میکردم فقط میخواستم

توهمین حالت بمونم ؟!
به اون شب به اون مردفکرم کشیده نشه!؟
فرداقراربودجواب ازمایشم بیادحالم خوش

نبودمیترسیدم ازفکری که توسرم بود؟
خسته بودم ازاین زندگی ازهمه چی

بدترازهمه کابوسام دوباره شروع شده بود!؟
دلم یه بغل امن میخواست 

یه مردهرکس جزمهدی!
کسی که اذیتم نکنه

هروقت بهم دست بزنه حالت انزجاربهم دست نده!
وقتی که عطرشوحس میکنم% حالموبدنکنه!؟

خستم خداتاکی اینجوری ادامه بدم ؟
مهدی:اینجاچرانشستی؟



تارا:باترس به پشت سرم که روپله های اولی ایستاده
بودبرمیگردم!%

مهدی:بلندشوسرده% سرمامیخوری
تارا:ازروپله هابلندمیشم% همراهش میرم پایین

مهدی:حالت خوبه؟
تارا:همقدم باهاش میشم

پوزخندی رولبام جاخوش میکنه
توفکرمیکنی خوبم؟

مهدی:اره
ازداشتن شوهرخوشتیپ% وباهالی مثل من مگه میشه

بدباشی
تارا:اعتمادبه نفست% بالاست 

مهدی:اره خیلی
دوست داری ببرمت خونه
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پدرت اینا؟

تارا:نه
مهدی:چیزی نمیگم

بعدازاون شب به جای اینکه عشق ازش دریافت کنم
نفرتش بیشتروبیشترشد!؟



افسرده وکم حرف شده بودولی من 
منه خودخواه نمیتونستم ولش کنم 

میمردم یه لحظه بدونش دووم بیارم!
مگه میشدبدون اون یه ثانیه روسرکرد

تارا:میشینم توماشین ضبط ماشینوروشن میکنم
اهنگاروباروشن شدن ماشین یکی یکی ردشون میکنم

بااومدن اهنگی که نمیدونستم به دردحال وهوام
میخوره یانه فقط بخاطره اینکه صداشواهنگاشودوست

داشتم میزارم بخونه؟!

اون روزومیبینم% بگردی دنبالم❤

بپرسی ازهمه هنوزدوست دارم❤

به این فکرکنم چی موندازت% برام❤

به این فکرکنی بدون توکجام❤
تارا:زیرچشمی نگاهی به مهدی میندازم طبق معمول

اخم داشت ورانندگیشومیکردبرمیگردم سمت پنجره
بقیه ی اهنگوگوش میدم!

نگاه کنی برات چی مونده ازشکست ❤

پلایی که یه شب پشت سرت شکست❤

ندونی ازخودت کجافرارکنی❤

ندونی بادلت بایدچیکارکنی❤



)اهنگ زیبای شادمهرعقیلی عزیزروزسرد(
تارا:باردشدن اهنگ بااخم به اخمای درهم مهدی خیره

میشم!
داشتم گوش میدادم

مهدی:خوشم نیومدردش کردم 
اهنگای منوگوش کن

تارا:زورگو
مهدی :همینی که هست

لبخندی میزنم% که برمیگرده% مثل قبل منم اهنگ
خودمومیزارم صداشم زیادمیکنم

دل من ثانیه وارفکرته بی اختیار❤

من خودازارم ولی پای عاشقی بزار❤

گوشه ای ازقلبموتاابددادم بتو❤

دل بریدم ازهمه تابشم پابندتو%❤

ای وایی❤

بایدازعشق نگاه توشهروبهم بریزم یه تنه❤
بایدبه اسمونابگم چشمای توفقط مال منه

اینوبه کل دنیامیگم عشق توسهم منه
)اهنگ  ارون افشارعزیز ثانیه وار(

)تارا(



صبح ساعت نه بودکه بارفتن مهدی لباس پوشیدم راه
ازمایشگاهوپیش میگیرم

اگه باردارباشم چی؟
وایی نه

میندازمش
من هنوزبااین رابطه کناراین مرد کنارنیومده بودم بعد

نه خدانه بیشترازاین اذیتم نکن
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دستام ازشدت استرس داشت میلرزید

ــ حالت خوبه دخترم؟
تارا:نگاه گیجموبه مردمسنی% که کنارم روصندلی
ازمایشگاه نشسته بودوخیره% به دستام بود میدوزم!

ــ خوبی باباجان فشارت افتاده؟
تارا:لبخندغمگینی به صورت نورانیش میزنم!

خوبم پدرجان
باشنیداسمم ازپذیرش باشتاب بلندمیشم 

ــ خانم صالحی
تارا:بله خودمم 

ــ اینم ازمایش لطفاببریدمتخصص تاجوابتونوببینن%
تارا:ممنون%



خداروشکرمتخصص خودازمایشگاه داشتونیازی
نبودبازسرگردون% بشم .

بالاخره بعدازچندی که ازشدت استرس کم مونده
بودبمیرم% منشی دکتراسمموصدازد

ــ عزیزم نوبتته
تارا:ممنون%

باقدم های بی جون راه اتاقوطی میکنم
انگارنفس کشیدنمم% سخت شده بود!

منشی:عزیزم خوبی ؟
تارا:خوبم

درومیزنم بابفرماییدتودروبازمیکنم% میرم تو
)دقایقی بعد(

داشتم جون میدادم
انگارفرشته ی مرگ اومده بودجونموبگیره%

ازشدت استرس احساس سرمامیکردم ودندونام به شدت
بهم برخوردمیکردن!

به دهن خانم دکترجوونی% که بالبخندبهم نگاه میکنه
خیره میمونم!؟

ــ خوب عزیزم تبریک میگم شمابارداری
تارا:چی ؟

من باردارم



سرگیجه گرفته بودم
احساس میکردم اتاق داره دورسرم میچرخه

نه 
امکان نداشت 
من نمیخواستم 

خانم دکتر:عزیزم چت شده 
تارا:میوفتم روزمین وبعد

)تارا(
چشمامووقتی بازمیکنم بادیدن فضای نااشناباترس

بلندمیشم !؟
کجابودم ؟

باصدای ظریف وزنانه ای به عقب برمیگردم
ــ بهوش اومدی عزیزم 

وایی که مردم ازنگرانی بهتری؟
تارا:نگاه گیجموازخانم دکترمیگیرم 

ببخشیدنگرانتون کردم
ــ این چه حرفیه توهم جای خواهرودخترم 

بهتری الان؟
تارا:خوبم ممنون

خودمومرتب% میکنم رومبل میشینم؟!



نمیدونستم کارم درست بودیانه ولی بایدانجامش میدادم
اره

ــ چیزی شده؟!
تارا:میشه این جنین روبندازین

ــ چی میگی دختر
چرامیخوایی% بندازیش؟

شوهرت کجاست تا
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زمانی که ایشون نباشن حق سقط نداریم وهمچنین الان

جنین یه ماه وسالمه اگرناقص هم میبوداین حق
رونداشتیم

تارا:من نمیخواستم نه
ازرومبل بلندمیشم ازبیمارستان باحال بدمیزنم بیرون 

اونقدری راه میرم وقتی که به خودم میام پاهام ازشدت
پیاده روی زیادگزگزمیکردن؟!

روصندلی توپارک میشینم% میزنم زیرگریه
خداکمک خواستم ازت 

این بچه چی بودگذاشتی برام 
میدونستم% باوجوداینم حالم خوب نمیشه زندگیه من

خوب نمیشه



کاش میمردم خسته شده بودم ازاین زندگی؟!
باصدای سلام اشنایی اشکاموپاک میکنم به مردی که
بالبخندی که شباهتش بیشتربه پوزخندبودنگاه% میکنم!

ــ حالت خوبه؟
تارا:خوبم 

کنارم روصندلی میشینه
تازه احساس میکنم چقدردلتنگ این خانواده بودم من!
حرفی نداشتم بزنم چی میگفتم% وقتی اونجوری ابروی

برادرشوبردم ؟!
خودش به حرف میاد

ــ یه روزی فکرشم نمیکردتوهمچین% دختری باشی که
بخوایی برادرموگول بزنی؟!

تارا:اشکام سرمیخوره روگونم توسکوت% فقط گوش
میدم 

ــ میدونی اگه بخاطره برادرم نبود انتقام بدی روازت
میگرفتم ولی بخاطره اونم که شده اومدم دنبالت
تارا:باصدایی که ازشدت گریه میلرزیدمیپرسم ؟

مگه سورن چیشده؟!
پوزخندی میزنه که قلبم دردمیکنه خوب مقصرنبود؟

هیچ کس خبرنداشت چه بلایی سرم اومده!
ــ پس هنوزم سورن هست برات



واقعابرای تومتاسفم%
فقط بلندشوبریم

تارا:بابی حالی ازروصندلی بلندمیشم% دنبالش راه میوفتم%
)مهدی(

باچشمای گشادشده بهش خیره میشم!
اون اینجاجیکارمیکرد؟

اصلااین پسره کی بودپیشش
داشتم خون خودمومیخوردم

یه لحظه به سرم زدبرم جفتشونوبزنم ولی بعدپشیمون
شدم بایدمیفهمیدم 

بایدخوب میشناختم این دخترو
میشینم% توماشین دنبالشون راه میوفتم%

)تارا(
وقتی واردویلامیشم 

حس دلتنگیه عجیبی روحس میکنم !
چجوری تونستم% برم 
چجوری تاالان دووم
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اوردم دوریشو
سینا:بیابریم



تارا:همراهش ازحیاط ردمیشم 
خدا،خدامیکردم  کسی نباشه روم نمیشدبه چشماشون

نگاه کنم؟
نمیدونستم من مقصربودم یانه ؟
انگاراونم متوجه ی حالم میشه

سینا:نترس کسی نیست% بپرسه چرابه برادرم خیانت
کردی

تارا:دلم میشکنه 
من خیانت کردم ؟

نه هرگزبهش خیانت نکردم
ازپله هامیریم بالا

پشت دراتاقش وایمیسته درومیزنه 
سینا:بروتو

تارا:باتعجب میرم توباچرخش کلیدتودر باعجله
برمیگردم عقب ولی هرکاری میکنم دربازنمیشه!

برمیگردم روبه روبادیدن اتاق کاملا تاریک واهنگی
که داشت پخش میشد باقدم های اروم سمت اهنگ راه

میوفتم؟
)مهدی(

دختره ی عوضی اینجاچیکارمیکرد؟
اصلااین ویلامال کی بود



پس بامن حال نمیکرداومده% بوداینجا
فقط صبرمیکنم% بیایی بیرون% خودم میکشمت جسدتم

چال میکنم!
)تارا(

تاوقتی امیدی داره قلبم منتظرم% منتظرم❤

این حسم نمیزاره که تنهابیتوی% برم ❤

که بشم خسته دیگه تنهایی بسه❤

دل من تنهابه دل تودل بسته❤
تارا:اشکام میریزن روگونم% میبینمش

سورن من روتخت 
چقدردلتنگش بودم !

چقدرزیاد
نمیخواستم حرفی بزنم ونمیخواستم% این سکوت بشکنه 
دوست داشتم ساعت هاتواین اتاق کناراین مردباشم فقط

صدای نفس های منظمشوبشنوم !
چرااینقدراهنگش غمگین بود؟
قلبموداشت% تیکه تیکه میکرد

بیاکه ستاره بباره روی شبه بی کسیه من❤

بیاکه تموم بشه باتویه شبه دلواپسیه من❤

بیاکه دوباره بخندم بیاکه دوباره بتونم❤



بیاباتموم وجودم کنارتوباتوبمونم%❤
)اهنگ زیبای مرتضی پاشایی عزیز روحت

شادمنتظرم(
)سورن(

نمیدونم% لحظاتی بودکه احساس میکردم که عطراشنایی
پیچیدتواتاقم 

شایدخیالاتی% شده بودم ولی فکرمیکردم تاراتواتاقمه 
ازروتخت بلندمیشم 

ازبین اون همه تاریکی فضای اتاقم نگاهم چشمای
براق سبزشوتشخیص میده!

خدای من خواب بود دلم میگیره% بازم
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بازم خواب بود اره!

ازروتخت میام پایین  بهش نزدیک میشم انگارواقعی
بودخودش بودعمرمن زندگیم !

لامپ اتاقموروشن میکنم 
نگاه پرازذوقم به چشمای خیسش خیره میمونه!

دوسه قدم جامونده روباعجله پرمیکنم بدون هیچ سوال
وجوابی میکشونمش بغلم سفت سفت

اونقدری که احساس کنم دارمش کنارم هست



)تارا(
باحلقه شدن دستای سورن دورم سرموبااطمینان

میزارم روسینش دستامودورش حلقه میکنم
مهم نبودگناهه نه

مهم نبودشوهرزوری% داشتم 
هیچ کس مهم نبودمهم این لحظه بودکه داشتم

بعدازمدت هااحساس ارامش میکردم!
باصدای قشنگش که نشون میداددلتنگم بوده شدت

ریزش اشکام بیشترمیشه؟!
سورن:کجابودی عمرم؟

کجارفتی؟
میدونی مردم بدون تو

چراترکم کردی
میدونم دلیل داری سوال داری کلی حرف داری بهم

بگومگه من مرده بودم که همشونوتوخودت ریختی؟!
تارا:دلم واست تنگ شده بود!

صدای بغض دارمردونش قلبموبدردمیاره%
سورن:منم 

منم عروسک کوچولوم منم دلتنگت% شدم خیلیم زیاد
چراگفتی% برم بااینکه میمیرم بدون تو؟

چرا؟!



بهم بگو
تارا:نمیخواستم% لحظه ای هم سرم روازروسینش

بردارم
سورن

تارا:جون دلم
بگوچی میخوایی% بگو
تارا:خیلی خسته شدم 

خیلی تنهام 
سورن:پس من چی هان ؟!

خودم هستم مگه من مردم خودم تنهاییاتوپرمیکنم
تارا:خدانکنه 

نمیخوام تونباشی
دوست دارم توهمیشه باشی

سورن:لبخندی میزنم!
داشت باقلب نامنظمم چیکارمیکرداین دختر

تارا:بااینکه دلم نمیخواست ازش جداشم ولی بابازشدن
حلقه ی سفتش ازبغلش جدامیشم!

دستاموبین دستای بزرگ وگرمش فشارمیده 
لبخندی ازمحبت وعشق وحمایتش رولبام میشینه

سورن:بیابشین% پیشم
دلم واسه اینکه خوب نگات کنم کلی تنگ شده



تارا:روتخت کنارش میشینم% همونجوری که دستام
تودستای بزرگش قفل بود بادلتنگی به چشمای مهربون

مشکیش زل میزنم!%
بابازشدن دراتاق نگاه
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جفتمون روسینا که بالبخندشیطنت% امیزی به دستامون
زوم میشه خیره میمونه!

سینا:خوب تازمانی که همه چی بینتون حل نشده
تاراخانم نمیزارم ازاین دربری بیرون

تارا:اخه من
سینا:توچی ؟

فکرنکن من مثل سورن مهربونم نه ازین خبرانیست% 
وایی به حالت بخوایی بازم برادرمواذیت کنی

تارا:بخدامن اذیتش نمیکنم 
سورن:میدونم% توبخوایی% هم نمیتونی%

سینا:به به چه صحنه های رمانتیکی ساختم
تارا:بعدازمدت هاریزمیخندم!

سینا:پس منم رفتم دروهم قفل میکنم که بازتاراخانم
درنره

سورن:باشه



ممنون پسر
سینا:فدات داداش

 نرسه۱۸پایینم کارتون فقط به صحنه های مثبت%
سورن:میخندم!

بعدازمدت ها بعدازاین همه دوری الان که کنارم
بودخوب بودم!

سینا:فعلا
تارا:بارفتن سینا نگاهموبه صورت سورن میدوزم!

سورن:حالت خوبه؟
تارا:نه 

اصلاخوب نیستم
توخوبی؟

سورن:الان که پیشمی ارومم خوبم
تارا:لبخندی میزنم!

سورن:یه چیزی بگم؟.
تارا:اهوم

سورن:خیلی کوچولوترشدی وقتی توبغلم گرفتمت%
ناپدیدشدی

تارا:میخندم!
دستموازبین دستاش ازادمیکنم بامشت میزنم به بازوش

که خودشم میخنده!



من کوچولونیستم% توبزرگی% خوب 
سورن:عزیزدلم

بگو همه چی روبرات تعریف کن 
تارا:سختم بود

انگارخداارزوموبراورده کرده بود!
الان که بغل محکم ومردنشوداشتم وکسیوداشتم که

باتموم عشق بهم نگاه میکردبدون اینکه حتی بهم شک
کنه دیگه چی میخواستم؟

سورن:خوب 
تارا:نمیدونم ازکجابگم
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تعجب به بغلش که اشاره میکنه خیره میشم!
سورن:میخندم به چشمای پرازتعجبش خیره میشم!

مگه چی گفتم که تعجب کردی؟
تارا:لبخندی میزنم 

بدون خجالت کنارش روتخت درازمیکشم 
سورن:سرتوبزارروسینم بگو

تارا:باخوشحالی قبول میکنم سرمومیزارم روسینش به
صدای ضربان تندقلبش گوش میدم 

خوب یادته یه روزتورستوران منوبایه پسردیدی؟!



سورن:اهوم
تارا:باگره شدن دستای بزرگش دوربدنم باخیال راحت

تری شرو میکنم به تعریف کردن!
اون پسرداییم بودمهدی

ازبچگی باهم بزرگ شدیم ولی باحس های متفاوت 
میدونی سورن من تازمانی که خودش نگفت اونوفقط

به چشم یه برادریه دوست دوستش داشتم ولی اون
حرف دوست داشتنوکشیدوسط!؟

بهش گفتم% من علاقه ای بهش ندارم گفتم نمیتونم 
گفت الان نه بعدازاتمام سربازیم

هرباراون ازعشق گفت% من گفتم نه
اونم هرروزاذیت کردنموبیشترکرد؟!

تارا:وقتی یاداون روزامیام ناخوداگاه ازدردایی که
کشیدم لباس سورنوتومشتم فشارمیدم

سورن:حالت خوبه عزیزدلم ؟!
تارا:دارم دردمیکشم وقتی یاداون روزامیوفتم%

سورن:بهم بگو نزارتودلت% بمونه همه چیوبرام بگو
اذیت شدی چنگ بزن به تنم به هرجایی که خواستی

مهم نیست
تارا:چشمام خیس میشه چقدرخوب بودکه سورنوهنوزم

داشتم !



اون بارهااذیتم کردبه کسی نگفتم اخه خانوادم ادمای
مذهبی بودن وخودمم شهامت شایدنداشتم 

روزی که تورودیدمیدونی دیوونه شدازشانس بدم
پدرومادرم نبودن اونم ازسربازی اومده بودچندروزی

کنارم باشه!
وقتی برگشتیم ازش وحشت داشتم میترسیدم !

تااومدم برم تواتاقم اومد ومنوزد% بعدشم 
میزنم زیرگریه

ازشدت سخت بودن حرفایی که نمیشدگفت%
فشاردستموبه لباس سورن بیشترمیکنم!

سورن:اروم باش قربونتبشم داری زجرمیکشی ولی
بهتری بگی راحت بشی

تارا:لباشوروموهام احساس میکنم% 
بعدش تهدیدم کردشرکت نرم یه روزم نذاشت 
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نذاشت بیام 

گفت اگه برم میکشه منو%
سورن:چرابه پدرت نگفتی یامادرت؟!

تارا:نمیدونم شایدسرلج بودشایدم ترس زیاد



بعدازرفتنش مامان وبابااومدن باخیال راحتری میومدم
شرکت 

همه چی عالی بودکنارتوبودم 
میدونی تنهاروزایی که ازته دل خندیدن روزایی بودکه

پیشم بودی!؟
تارا:پوزخندی میزنم!%

میدونی اونقدری دیوونه بودکه واسم به پاگذاشته بودکه
اگه برم شرکت بهش خبربده

تارا:بافشاردستاش که حلقه کرده بوددورم احساس
میکردم اونم عصبی شده!

سورن:بعد
تارا:بعد

دیگه نبودکلافراموشم شده بود
اروم بودم خیلی زیادپیش توخانوادت خانوادم ولی اون

نذاشت 
شب عروسیمون% 

اومدصورتشوپوشونده بودفکرکردم تویی اخه اون
روزاخیلی سوپرایزم% میکردی!؟

بافکراینکه تویی منم لج کردم صورتموباشنل% پوشوندم 
وقتی توماشینش نشستم احساس کردم صداش فرق داره

گفت سرماخوردم گفت% چشماتوببند راحت تکیه بده
واسه سوپرایزدارم



تارا:قلبم داشت ازدرد تیکه تیکه میشد!
ازشدت زجری که میکشیدم دستموروبازوی سورن
میزارم فشارمیدم میدونستم% که جاش قرمزمیشه ولی

داشتم زجرمیکشیدم ازگفتن اون اتفاق اون شب
سورن:قربونتبشم جون دلم
میخوایی سفتربغلت% بگیرم؟

تارا:اره
خیلی سفت میخوام دردم بگیره شایدبتونم یکم اون

شبوازیادببرم 
سورن:بمیرم% من 

چرابهم تاالان نگفتی ؟
تارا:سخته

واسه گفتن بقیش خیلی سخته
سورن:مهم نیست% من اذیت میشم یانه 

مهم تویی ،تویی% که داری کم کم اب میشی بگو پس
تارا:باتنگ% ترشدن حلقه ی دستای سورن دردم میادولی

نه اونقدری که تواین مدت دردکشیدم اذیتم شدم این
دردودوست داشتم چون ارامشبخش ترین دردبود.

تارا:بردمنوبیرون ازشهریه ویلایی بودمیدونی% وقتی
برگشتم توویلاجای تواونوجلوم دیدم چقدروحشت

کردم؟!



اون شب بابی رحمی هرکاری دلش خواست کردهمه
چیوازم گرفت

سورن:بمیرم% من
چرااز
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اولش بهم نگفتی؟
تارا:باگریه میگم؟

چون هیچی مثل اولش نبودچون من مثل اولش برات
نبودم !

حس میکردم کثیف شدم 
مثل اول برات بکرنبودم چجوری اجازه میدادم به

خودم ؟
چجوری توچشمات نگاه میکردم وقتی همه چیوازدست

دادم !
بعدازچهارروزبرم گردوندخونه 

بهش گفتم% الان چیکارکنم جواب خانوادموچی بدم؟!
میدونی چی گفت؟!

گفت نمیدونم 
ولم کردورفت 

ازش تاحدمرگ متنفرشدم 



ازش بیزارم میخوام بمیرم% !
کاش میمردم 

ازاینکه پیششم زجرمیکشم!
دوباره برگشت میدونی

خیلی ازش بیزارم
میخوام بکشمش

بعدازاتمام سربازیش باکثافتیه تموم اومدخاستگاریم
وقتی باهاش تواتاق تنهاشدم ؟!

ازترس میلرزیدم میتونستم اون لحظه لرزش
دندوناموحس کنم
گفتم چرااومدی ؟

گفت اومدم خاستگاریت اومدم پای کارم واستم
تارا:گفتم من نخواستم توپای کارت بمونی% من نمیخوام%

دیگه ازدواج کنم
میدونی چی گفت ؟!

جای پشیمونی% بازم اذیتم کرد بازم ازارم داد!
گفت اگه نخوایی باهام ازدواج کنی پدرت زوریم که

شدوقتی یه خاستگاربیادشوهرت میده بعدشب عروسیت%
میخوایی به اون ادم چی بگی؟

گفتم ازت متنفرم 
هیچ وقت دوست ندارم 



گفتم توبرام مثل یه زخمی هستی روقلبم که هرچی
روزابشتربگذره% دردش بیشتر% میشه وبیشترخونریزی

میکنه!
گفت مهم نیست% 

گفت حتی بامن ازدواجم نکنی مهم نیست% واسه من
کاری نمیشع% ولی توچی

من باداشتن زنم یه روزتنهاگیرت بیارم بازم میتونم
هرکاری باهات کنم؟

مجبورم کردبافکرانتقام ازش باهاش عقدکردم ولی
پشیمونم چون من نمیتونم دربرابرش کاری کنم؟!

تارا:دقایقی توسکوت% طی میشه 
اون ساکت بود 

توبغلش حس ارامش داشتم دیگه مهم نبوداگه
منونمیخواستم% مهم نبودفقط میخواستم یکی درکم کنه

یکی حرفاموبشنوه% مقصرم نکنه؟!
سورن:بهترشدی؟

تارا:اره احساس میکنم حالم بهترشده
سورن:لبخندی میزنم!

)مهدی(
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طاقتم تموم شده بودازماشین میزنم بیرون.% بایدمیفهمیدم
این دختره ی عوضی اینجابااون پسره که نمیدونستم%

کیه این همه مدت چیکارداره!
زنگ ویلاروفشارمیدم بابازشدنش باقدم های تندراه

میوفتم توش
واروویلاکه میشم بادیدن پسری که باتعجب بهم خیره

شده بود حمله ورمیشم!
مهدی:اینجاچخبره !

بیشرف زنم باتوی عوضی اینجاچیکارداره؟!
ــ لطفادرست صحبت کن

مهدی:ببِرُصداتو اون دختره کجاست؟!
تارا:باصدای کوبیده% شدن دراتاق سورن وصدای مهدی

باوحشت به سورن خیره میشم!
مهدی:میگم دروبازکن بی شرف بی ناموس

داری چه گو هی میخوری تواتاق 
تارا:صدای سینامیادکه داشت ارومش میکرد
سینا:باشه صبرکن بازمیکنم چرارَم کردی تو

این چه مدل حرف زدنیه
مهدی:تویکی% خفه بعدابه حساب توام میرسم

تارا:بابازشدن دراتاق حمله ورمیشه سمت سورن
مهدی:اینجاچخبره هان



هی واسه من جانمازاب میکشی اومدی بادوتاپسراره
سورن:میشه خفه شی

تارا:باگلاویزشدن سورن ومهدی  باوحشت میدووم
سمتشون

مهدی خواهش میکنم ولش کن
مهدی:خفه شو 

دهنتوببندتابعدابًه حسابت میرسم
تارا:دیوونه شدی ولش کن میگم

یهو بین درگیری هاشون میادسمتم بانشستن دست
سنگینش توصورتم پرت میشم کنارتخت
سورن:ولش کن پسره ی روانی کشتیش

تارا:کمرم ازشدت دردی که به میله ی تخت اثابت
کرده بودداشت خوردمیشد!

نمیتونستم تکون بخورم مهدی انگاردیوونه شده بود؟!
مهدی:خوب طرفشوبگیر 

توبازن من چه سَنمَی داری هان؟
تارا:برمیگرده% سمتم تابخودم بجونبم باقدم های تندش

بهم میرسه
مهدی:بتوی% کثافت گفتم دوروبراین پسره نبینمت%

نگفتم
تارا:ازدردوحشت توخودم جمع میشم!



باحمله ورشدنش سمتم وضربات پی درپی که به پهلوم
وکمر وشکمم واردمیکرد کم کم چشمام سیاهی رفت!؟

تنهاچیزی که یادم موندنگاه مات وپرازتعجب
سیناوسورن رومن بود!؟

یه هفته بعد
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سورن:نگاهی به دخترضعیفی که بی جون روتخت%

خوابیده بودمیندازم!
هنوزم وقتی یاداون لحظه میوفتم که چراجلوی اون

حیوونونگرفتن خودمولعنت% میکنم!؟
من حتی فکرشم نمیکردم بخوادجلوی ماچنین کاری

کنه بخوادمثل یه حیوون وحشی بیوفته به جون دختری
که تازه فهمیده بودم چه بلاهای دیگه ای سرش اورده.!

لبامومیزارم روپیشونیش بوسه ی ریزی میزنم میرم
عقب

)تارا(
بادردچشماموبازمیکنم 

نگاهی به اطراف میندازم !
نااشنابود کجابودم ؟

نگاهم به مردی کنارتختم میوفته بادیدنش لبخندمیشینه
رولبام



همه جام دردمیکرد؟!
انگشتامومیارم بالا اروم میزارم بین موهاش تکون

خفیفی میخوره باعجله واسه اینکه بیدارنشه
دستمومیکشم عقب

ولی بی فایده بودچون نگاهش قفل میشه به دستام
سورن:بهوش اومدی جونم 

دردداری؟
تارا:اره

سورن:صبرکن دکتروصدابزنم%
تارا:میشه نری

لبخندقشنگی میزنه!%
سورن:نمیرم% هستم 

تارا:به قدم هایی که هرلحظه داشت دورترمیشدازم
خیره میشم 

بعدازدقایقی باحضوردوبارش همراه دکترلبخندمیزنم!%
ــ به به خانم خانما خداروشکربهوش اومدین

خوب بگوببینم اسمت یادته ؟
تارا:تامیام جواب بدم سورن میخنده!%

سورن:اقای دکتروقتی% منویادشه پس همه چی یادشه
ــ اهُ بله کاملا درست

ازدست شماجوونا



خیلی شانس اوردین که زودرسیدین بیمارستان وَالِا
همونجوری که جنین روازدست دادیم مادرشم ازدست

میدادیم
تارا:جنین

یعنی اون کوچولویی که نمیخواستمش مرد
سقط شد

سورن:خیلی ممنون اقای دکتر
ــ ممنون ازشما مراقب بیمارماباشین

تارا:بارفتن دکترنگاهموازسورن میگیرم%
سورن:الان داری خجالت میکشی؟

تارا:نمیدونم
سورن:پس چرانگام نمیکنی%

تارا:میدونی% من نمیخواستم این بچه رووقتی خودم
هنوزاماده ی هیچی نبودم

سورن:میدونم% عزیزم تومقصرنیستی
مقصرهمه چی اون پسره ی روانیه

تارا:راستی توک طوریت%
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نشده؟!

سورن:نه بابامن به این گندگی اخه چیم میشه



تارا:سیناچی؟
سورن:اونم خوبه بیرون منتظره% تابهوش بیایی

تارا:خانوادم
سورن:کسی خبرنداره 

)تارا(
دوروزی ازاون یه هفته گذشته بود

حالم بهترشده% بود وسینا وسورن تنهاکسایی% بودن که
این چندوقت کنارم بودن!

بابازشدن دراتاق مامان وبعدبابامیان تو
ــ دخترم 

تارا:باچشمای خیسم به مامان خیره میشم !
ــ الهی مادرت بمیره% 
چه بلایی سرت اومده

تارا:قطرات اشکم تندتندشروع% میکنن به ریختن
باصدای سورن که بابارومخاطب% قراردادباوحشت

بهش خیره میشم!
سورن:پدرجان میشه بامن چندلحظه تشریف بیارین؟

بابا:بله حتماپسرم
تارا:بابوسه ای که باباروموهام میزاره% نگاه

پرازترسموبه سورن میدوزم لبخنددلگرمی میزنه
همراه بابامیرن بیرون



ــ چیشده مادراین پسره ی دیوونه چیکارکرده باتو؟!
تارا:

برگشته بودم خونه توارامش بعدازمدت هاکنارمامان
وبابا وگاهی هم سورن وسینا

نمیدونم% سورن اون روزبه بابا چی گفته بود؟!
باصدای باباازپله هامیرم پایین

بابا:دخترباباکجایی عزیزم بیاکارت دارم؟
تارا:بادیدن بابا رومبل لبخندی میزنم 

باخوشحالی کنارش میشینم% 
بابا:خوبی باباجان؟

تارا:الان که کنارشماهستم خوبم
بابا:خوبه باباجان

فرداشب خانواده ی داییت% میاداینجاومهدی
تارا:بااومدن اسم مهدی دلم هُری میریزه پایین 

نکنه بابامیخواست بازم منوبفرسته پیش اون
بابا:نگران نباش باباجان همه چیوبسپاربه من

تارا:بابا
بابا:جانم

تارا:خوشحالم که شمارودارم
بابا:منم خوشحالم دختری به خوبیه تودارم

تارا:میشه برم اتاقم ؟



بابا:اره باباجان
تارا:وارداتاقم میشم 

لباس میپوشم ازاتاقم میام پایین 
نگاه باباروم خیره میشه که باخجالت سرمومیندازم
پایین باصدای خندش باتعجب بهش چشم میدوزم!

بابا:چراسرتوانداختی باباجان ازمن خجالت میکشی؟
تارا:
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اخه یه جوری نگام کردین؟
بابا:چجوری مگه نگات کردم؟

تارا:یه جوری انگارخوشگل کردم
بابا:خوشگل که هستی باباجان داشتم ازداشتن دختری

به خوبی توبه خودم میبالیدم!
تارا:عه اینقدرتعریف نکنین ازم پرومیشم
بابا:پروهم بشی واسه باباتی اشکال نداره

تارا:اجازه هست برم بیرون؟
بابا:اره دخترم 

میخوایی باهات بیام؟!
تارا:نه قربونت% بشم مراقبم



بابا:مراقب خودت باش این دفعه اگه کسی بخوادبه یه
تارموت دست بزنه همه چیوازش میگیرم%

تارا:چشمام خیس میشه باعجله فرومیرم توبغل بابا
دوست دارم بابا

بابا:منم دوست دارم دخترقشنگم
تارا:

خونه روبه قصدرفتن پیش سورن ترک میکنم 
نمیدونستم کارم درست بودیانه ولی زنگ

ویلاروفشارمیدم 
بعدازدقایقی بابازشدنش درنگاهم به مردی که لبخندبه

لب نگام میکردخیره% میشم!
سلام

سورن:سلام
عروسک کوچولوی من خوبی

تارا:ببخش که بیخبراومدم
سورن:نمیبخشم!

تارا:چرا؟
سورن:مگه کاره بدی کردی منم الان به قصددیدنت%

اومدم بیرون
تارا:ترسیدم 

سورن:میخندم!



هیچ وقت نترس توتنها ادم توی زندگیم هستی که
میتونم ببخشمت%

تارا:لبخندم پررنگترمیشه
سورن:دوست داری بریم بیرون؟

تارا:نمیدونم هرجاتوبری
سورن:باشه پس امروزمتعلق به منی

بااینکه
تارا:وقتی ساکت میشه بهش زل میزنم!%

نگاهی به چشمام میندازه% ومیگه؟
سورن:بااینکه همیشه متعلق به من بودی وهستی

تارا:باناباوری بهش خیره میشم
باحلقه شدن دستش دورم باهاش همقدم میشم.

چقدراین مردمیتونست خوب باشه
چقدراروم میشدم وقتایی که پیشش بودم !

)تارا(
نگاه اخرموبه خودم میندازم 

استرس داشتم ازروبه روشدن بااون مردوحشت
داشتم !

بازقراربودبادیدن دوبارش کابوسام شروع بشه
اگه باباشرط بزاره براش بازمجبوربشم% باهاش برم

چی؟



باصدای دراتاقم دستای یخ زدمومشت میکنم
ــ تاراجان مادر نمیایی% پایین پدرت
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منتظرته؟

تارا:اومدم مامان
بعدازدقایقی ازاتاقم میام بیرون 

پله هارومیرم پایین بادیدن بابا لبخندی میزنم که اشاره
میکنه برم کنارش

باخوشحالی پاتندمیکنم% کنارش رومبل میشینم !
دست پدرانشودورم حلقه میکنه ومنم سرمومیزارم

روسینش
بابا:خوبی باباجان؟

تارا:خوبم 
بابا:پس دستات چرایخ کردن؟

تارا:نمیدونم
بابا:دیگه هرگزازهیچی نترس 

پدرت هست 
من هستم پشتتم 

باشه باباجان
تارا:چشم



بابا خوشحالم دارمت
همیشه برام بمون

تارا:باصدای زنگ خونه ازباباجدامیشم 
دربازمیشه دایی وزن دایی وبعدمردکابوس های شبانم

میان تو
دستام یخ زده بود!

نگاه مهربون بابا دلگرمم میکردولی نگاه خیره ی اون
همه چیوازبین میبرد!؟

دایی:خوبی% دخترم؟
ماشالله دخترم مثل پنجه ی افتاب شده

تارا:لبخندی میزنم!
دایی روخیلی دوست داشتم 

باصدای زن دایی بهش چشم میدوزم!
ــ خوبی دخترم ؟

تارا:خوبم 
بابا:شماچی اقامهدی حرفی نداری؟

مهدی:چراپدرجان 
ببخشیدکه نتونستم به خانمم سربزنم

تارا:به باباخیره میشم 
ازمشت شدن دستای بزرگش معلومه بدعصبیه



بابا:میدونی% داداش چندروزپیش وقتی ازیه ماجرایی
خبردارشدم به خودم گفتم حیف یه پدرخوب که پسربی

حیایی داره؟!
تارا:نگام لحظه ای روصورت رنگ پریده ی مهدی

زوم میشه انگارشک کرده بود
دایی:اره برادراین دیگه بی انصافیه که پسرت

اینجوری بزرگ بشه
تارا:دلم واسه دایی میسوخت% 

اون خیلی خوب بود
بابلندشدن بابا ،باتعجب به قدم هایی که سمت مهدی

برمیداره خیره میشم 
مهدی هم بلندمیشه روبه روش

بافرونشستن دست باباتوصورتش لحظاتی همه
جاروسکوت فرامیگیره!

بابا:این بودپسری که من دم ازمردونگیش میزدم اره؟
این بودپسری که باخیال راحت واعتمادمن وعمت

دخترمونودستت میدادم به خیال اینکه مهدی پاکه خوبه
ومومنه نگاهش هرزنمیره% روناموسش 

توچیکارکردی؟
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ازکی تبدیل شدی به یه حیوون که خانوادتم
نمیشناسنت؟

دایی:داداش میشه بگی ماجراچیه؟
مهدی چیکارکرده؟

بابا:اصلاتوغیرت داری ناموس سرت میشه 
اخه چجوری این کاروبادخترداییت کردی

زن دایی:پسرم% چیکارکرده؟
بابا:خودت بگو به خانوادت 

به پدرت که ازکل دنیاازمردونگیش صحبت میکنن
بعدتو

دایی:چیکارکردی پسر؟
تارا:این بارخودشه که همه چیوتعریف% میکنه 
بااتمام حرفاش دست دایی میشینه توصورتش

زن دایی طفلک که بی حال رومبله ومامان بهش اب
قندمیده!

دایی:توچجوری% جونوری شدی پسر
اخه 

تو
چی بگم اخه چیزی دارم بگم

توبابی حیایی هرکاری کردی ولی این دختردم نزد
نگفت به یکی ازمانگفت چه بلاهایی سرش اوردی؟



دیگه پسری به اسمت ندارم
گمشوگورتوگم کن

مهدی:بابا
دایی:بروبیرون اگه امروزمن جای پدرتارامیبودم خودم

بادستای خودم میکشتمت ولی نمیدونم% شایداون
ازروانسانیت% ومردونگیش هیچی نگفت

بروکه کمرموشکوندی؟!
مهدی:مامان

تارا:زن دایی داشت گریه میکردمامانم گریه میکرد
یکی برای دخترش واون یکی برای پسری که

اینجوری بزرگ شده بود
بابا:مگه نشنیدی% پدرت چی گفت بروبیرون تاعصبی

نشدم
تارا:انگارمعطل همین جمله بودبابیرون% رفتنش 

صدای گریه مامانامون میپیچه توهال
ونگاه من خیره میمونه رودوتاپدری که باغمگینترین

شکل ممکن کنارهم میشینن%
دایی:بیااینجادخترم

تارا:باچشمای خیس بین باباودایی میشینم
دایی:چرابهمون چیزی نگفتی؟

چراگذاشتی این همه اذیتت% کنه 



چراگذاشتی اون خوش باشه ولی تودردبکشی
تارا:ببخشید

دایی:توچرامعذرت% میخوایی 
توچرا؟

اونی که بایدمعذرت بخوادمنم 
وبعداون حیوونی که زندگیتوتباه% کرد نه تو

)تارا(
امروزهواخیلی گرفته بود

اسمون ابری وخاکستریه قشنگی بودولی دل ادم
میگرفت

نگاهموبه اسمون میدوزم نفس عمیقی میکشم
بوی علف خیس شده نم خاک

بادملایم یهو
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دلم هوای سورنومیکنه 

کاش الان اینجابود؟!
چشمامومیبندم تکیه میدم به صندلیه پارک

باصدای سلام کردن شخصی باعجله چشماموبازمیکنم!%
باورم نمیشدخودش بود؟

چه زودارزوم براورده شد



سورن:اینجا چیکارمیکنی% عزیزم؟
تارا:هیچی هوای قشنگی بود یه جوری دل ادم میگیره%

سورن:چرادلت میگیره؟%
تارا:میخندم!

نمیدونم% 
هوای ابری کلا همینجوری دل ادم میگیره%

سورن:دل من پس چرانگرفت فقط تنگ% شده
تارا:برای کی؟

سورن:برای یه خانم کوچولو
تارا:میخندم!

سورن:بلندشوببرمت یه جایی؟!
تارا:کجا؟

سورن:نمیگم
دستتوبده%

تارا:بالبخنددستموبین دستاش میزارم 
سورن:بدوبریم%

تارا:مثل دیوونه هاتامسیرماشین میدوویم بامتوقف
شدنش تامیام وایستم منومیکشونه توبغلش

تارا:ازشدت دویدن وهیجان توبغلش به نفس نفس
میوفتم 

دستاشودورم گره ی سفتی میکنه 



باخوشحالی به چشمای مشکی ولبخندرولبش خیره
میشم!

سورن:یه چیزی بهت بگم؟
تارا:اره

سورن:خیلی
خیلی دوست دارم

خوشحالم که مال منی
تارا:لحظه ای ازبیان جملش چشمام خیس میشه

سورن:عه عه گریه نکنی ها
تارا:سرمومیزارم% روسینش که منوبه سینش میفشرونه

سورن:خوب اماده ای بریم؟
تارا:امادم بریم

سورن:بشین عزیزم توماشین
تارا:باذوق توماشین سورن میشینم ماشینوروشن میکنه

راه میوفتیم
تارا:سورن

سورن:جونم
تارا:به پدرم ماجراروگفتی؟

سورن:اهوم
تارا:جدی؟!

سورن:اره هنوزازش توروهم% خاستگاری کردم



تارا:چی؟
سورن:میخندم!

مگه چیه؟
تارا:من 

من
سورن:من نه ما

من وتو
مامال همیم وبس

تارا:سورن
سورن:اینجوری هی صدانزن کوچولو دارم رانندگی

میکنم حواسمم پرت تومیشه بعد
تارا:عه 
بی ادب

سورن:میزنم% زیرخنده!
مگه چی گفتم 

حواسم پرتت میشه بیام بخورمت%
تارا:میخندم!

هنوزمن ازمهدی جدانشدم
سورن:غمت نباشه خودم یه تنه جدات میکنم

تارا:لبخندی میزنم!
سورن



سورن:
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مگه نمیگم صدام نزن
تارا:حواسم نبودخوب%

سورن:صبرکن برسیم باهات کاردارم 
تارا:بعدازدقایقی باتوقف ماشین بالبخندگشادبه منظره ی

روبه روم خیره میشم!
وایی اینجاچقدرخوشگله!

سورن:پس بپرپایین
تارا:ازماشین میام پایین شروع میکنم به دوییدن

تامسیردریامیدووم وقتی میرسم کنارموج% اب برمیگردم
سمت سورنی که بالبخندداشت نگام میکرد!

دادمیزنم
سورن

سورنم خیلی 
خیلی دوست دارم

تارا:صدام میپیچه توفضا مثل دیوونه هامیخندم!
میشینم% کناردریاروزمین% دستاموکناردهنم قرارمیدم

دوباره دادمیزنم!%
سورن



توخیلی خوبی
بهترین% مردزندگیمی%

دوباره صدام میپیچه توفضا
بافرورفتن توبغل% سورن ازپشت میخندم!

دستاشودورم حلقه میکنه 
ازپشت توبغلش بودم 

سورن:این دفعه نوبته منه
تارا:میخندم!

سورن: تاراخانم
عمرسورن
دوست دارم

تارا:میخندم !
بامشت میزنم روپاش

سورن:عه چرامیزنی% منو؟
تارا:اخه دادزدی توگوشم کرشدم

باصدامیخنده صدای قشنگ خندش میپیچه توامواج% دریا
سورن:باشه اروم میگم 

تارا:لبای داغشومیزارم کنارگوشم که قلقلکم
میادمیخندم!

سورن:قلقلکت میاد؟
تارا:اره



سورن:جووونم پس کلی اذیتت میکنم
تارا:عه 

شروع میکنم به وول خوردن تااز بغلش جدابشم ولی
اون گره ی دستاشودورم سفترمیکنه 
باصدای گرمش کنارگوشم% داغ میشم

سورن:نفس سورنی 
زندگیمی

میدونی نباشی میمیرم من
تارا:خدانکنه

سورن:برات بخونم؟
تارا:اره لطفافقط توگوشم نخون قلقلکم میاد

سورن:میخندم!
باشه

تارا:باقرارگرفتن سرسورن روشونم لبخندی میزنم
خودموبیشتربه بدن گرمش فشارمیدم

سورن:بخونم؟
تارا:اره

لباشومیزاره روگونم بوسه ی ریزی میزاره دوباره
توحالت قبلش همونجوری% که سرش روشونمه صداش

میپیچه 
سورن



یکی یک دونه ای واسم❤

دلم هی تنگ% میشه واست❤

اگه ترکم کنی جونم❤

هیچی ازمن نمیمونه❤

سنگ روسنگ بندنمیمونه❤
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این ادم دل نگرونه❤

توکه هستی همه چی هست❤

نمیخوام هیشکی بمونه❤
تارا:باقرارگرفتن دستای سورن رودستام لبخندی میزنم

انگشتاموبین% انگشتام قفل میکنه
سورن

۲بزارجون بگیرم کنارتودوتاییمون یکی بشیم❤

بخندی اروم بگیرم بدون هم جایی نریم❤
۲منوتوبازدیوونه شیم

تارا:رفته بودم توحس صدای قشنگش که باقرارگرفتن
یهویی% دستاش روپهلو% هام شروع میکنه به قلقلک دادنم

میخندم جیغ میزنم% تاولم کنه صدای خنده های خودشم
هست 



صدای خنده های جفتمون پخش میشه توامواج% دریا
تارا:توروخدا سورن بسه شکمم دردمیکنه

سورن:نگاهی بهش میندازم پخش زمین شده بود
میزنم زیرخنده!%

دستشومیکشم دوباره به حالت قبل توبغلم قفلش میکنم
تارا:باخنده میچسبم توبغلش

دیگه قلقلکم نده خیست میکنم
سورن:جووونم تهدیدم میکنی؟

تارا:اهوم
تکیه میدم به سینش که صدای قشنگش دوباره میپیچه

احساس قشنگه این رابطه❤

من بی عقلوادم کرد❤

روزای اولمونویادته ❤

که نگات قلبموپرپرکرد❤

۲بزارجون بگیرم کنارتودوتاییمون یکی بشیم❤
بخندی اروم بگیرم بدون هم جایی نریم دوباره

۲بازدیوونه شیم
)اهنگ میثم ابراهیمی عزیز دوتایی(

تارا:تادستاشوروشکمم میزاره% شروع میکنم به زدنش 



میخنده بین بغل گرمش بیشترقفلم میکنه ودست ازقلقلکم
دادنم برمیداره

سورن:دوست دارم همیشه بخندی
تارا:باچشمای خیسم ازشدت خنده نگاهموبه چشماش

میدوزم 
ولم کن اذیتم کردی

سورن:کی من؟
تارا:اره

سورن:الان ناراحتی؟
تارا:اره

تادستاشوازدورم بازمیکنه میدووم سمت دریا
دستاموپرازاب میکنم تازه میفهمه گولش زدم!

سورن:نه تاراخانم ازین شیطونیانمیکنی
تارا:میخندم!

چراازاین شیطونیاخیلی دوست دارم 
تندتنداب% میریزم روش 

سورن:میکشمت%
تارا:میخندم !

تامیام بگیرتم میدووم سمت دیگه ای ازدریا
ببشترخیسش میکنم 

وقتی حسابی دلم خنک میشه با
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خنده میوفتم% توبغل خیسش
سورن:الان بااین لباسای خیس چجوری برم خونه؟!

ازدست توبچه
تارا:میخندم!

فقط سرمانخوری
سورن:پس جنابالی فکرمنم هستی؟

تارا:اره 
ولم کن منم خیس کردی

میخنده ولم میکنه
سورن:بیابچه جان بریم این اطراف یه کلبه هست ببینم

میشه توش اتیش درست کنم لباسم بدخیسه
تارا:باخنده نگاهی بهش میندازم !

راست میگفت طفلک 
چشم غره ای سمتم میادکه خندم بیشترمیشه

سورن:توفعلابخندبعدگریه هاتم میبینم%
تارا:ام نمیشه من اینجابمونم؟

سورن:الان داری ازم میترسی؟!%
تارا:اهوم

سورن:نه اصلانمیشه بدوبریم



تارا:میخندم!
باهاش همراه میشم

سورن:دختره ی دیوونه خداروشکراینجاکسی نیست
ابروم میرفت بااین لباس خیسم

تارا:بادیدن کلبه ی کوچیک باخوشحالی دست
سورنومیکشم% که میخنده همراهم میاد

دروبازمیکنه باهم میریم تو
خداروشکرهیزم داشت بازسورن مجبورنباشه بااین

لباس خیسش بره دنبال هیزم
سورن:بشین خانم شیطون

تارا:باشه
درومیبندم روتخت اهنی کوچیکی که چندتاملافه

سفیدداشت میشینم 
سورنم شومینه ی کوچیکوروشن میکنه

تارا:خیره میمونم به حرکاتش
ازکنارشومینه بلندمیشه باتعجب به دستش که میزاره

رودکمه ی پیراهنش خیره میشم!
سورن:چیه ؟

چرااینحوری نگاه میکنی% دخترخوب
لباسمومیخوام خشک کنم نترس



تارا:باخجالت سرمومیندازم پایین که صدای خندش
میپیچه توکلبه
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انگارنبود 
انگاری چشماش جادوم کرده بودن 

فاصله ی بینمونوکمترمیکنم لبامومیزارم رولباش
این دفعه سورنه که شروع میکنه به بوسیدنم 

لباشوباارامش رولبام حرکت میده 
  ساعت هابودکه همومیبوسیدیم بانفس کم اوردن من

لباشوازم جدامیکنه باخجالت سرموتوسینه ی داغ
برهنش قایم میکنم دستای اونم دورم حلقه میشه!

 یه سال بعد
طبق معمول همیشه باشلوارک وبلیزم که استیناش

ازارنجم کوتاه تربود توبغل سورن دیوونه لم داده بودم
که باصدای سینا تامیام ازبغلش جداشم دیرمیشه

سینا:به 
کبوترای عاشق هی فیس توفیسن

تارا:باخجالت سرمومیندازم پایین ولی سورن حین
خیالشم نیست

سینا:بروببینم اونوربچه پرو یکم زنتوبه منم بده



تارا:باتعجب به سینا خیره میشم !
باکاراش میخندم!

خودشوبزور وسط منوسورن جامیده دستشودورم حلقه
میکنه

سینا:خوب چطورمطوری% خانم؟
تارا:خوبم

سینا:فردامیریم یه جایی
البته دوتایی

سورن:پس من چی؟
سینا:تورونمیبریم 

مزاحمی
تارا:میخندم!

سینا:میدونی کجا؟
تارا:نه کجا؟

به چشماش که ازشدت شیطنت% داشتن میدرخشیدن
خیره میشم!

سینا:این بارمیبرمت% پیش یکی ازدوست دخترام
بایدنقش زنم بیایی%

سورن:چی؟
سینا:اره

سورن:دیگه حرفتونشنوم



سینا:بروبابامیبرمش
تارا:بابادعوانکنید

سینا:خوب فردامیایی
سورن:فکرشم نکن

تارا:بااومدن پدرجون ازبین دوتاداداش دیوونه بلندمیشم%
میرم سمتش

باباجون نجاتم بده
ــ بازچیکارکردین پسرا؟

سورن:من که هیچی
سینا:منم هیچی 

همه ی کارازیرسردخترتونه
تارا:من

سینا:اره خوده خودت
تارا:هنوزدرگیربادوتاداداش بودم که باصدای ستاره

این دفعه جدی به باباجون پناه میبرم%
ستاره:سلام

سلام 
گلتون اومده ستاره خانم 

عشقم کو؟
سیناجونم کو؟

سینا:بیاعشقم اینجام



ستاره:عشقم دلتنگت% شده بودم
سورن:پس ماچی هستیم این وسط؟
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عاشقیه ماپارازیت ننداز
ستاره:بلندشوعشقم% برقصم

سورن:وایی به حالتون بازحرکات منحرفتونوانجام
بدین حالموبهم بزنین

سینا:ایش حسود
تارا:من که مرده بودم ازخنده ازدست این

خواهربرادرا
بابلندشدن سینا وستاره باخنده بهشون خیره میشم !

ستاره:بابادست بزنین چقدرحسودین
تارا:من وباباجون وسورن همزمان میخندیم!

سینا:ایش ادمای حسود
بیاعشقم برقصم ایناکه حسودن

سورن:سینا اول کاری داری حالموبدمیکنی%
سینا:بروبابامیخوام% باعشقم برقصم

تارا:باصدای ستاره باورم نمیشدخودش داشت میخوند؟
صداش فوق العاده قشنگ بود!

ستاره



دیواراتاقم ساعتم دلشون تنگ% میشه تایه دقه میری❤

تایه دقه میری❤

حتی ایینمون% تامنوتنهامیبینه میگه میشه❤
شمارشوبگیری

شمارشوبگیری%❤
تارا:دقیقاستاره% وسینامثل یه جفت عاشق بودن که

کنارهم توبغل هم باعشق خواهروبرادرانه همونگاه
میکردن ومیخوندن

ستاره

قاب رودیوارجون میگیری% تاوقتی تونباشی باهام❤
حرف میزنه
حرف میزنه

خنده رولبم خشک میشه❤

توکه برمیگردی لبخندمیزنه❤

قلبم یه جوری شده❤

اون که همش مهمونی% میرفتنا❤

دخترخوبی شده❤

دل شروشیطونم% عاقل شده ❤

میگم یه جوری شده عاشق توشده❤



دخترخوب(xband)اهنگ 
سینا:جونم عشقم چه دخترخوبی شده

هممون میخندیم دورهم میشینیم
ستاره:ای خاک به سرم حواسم نبوداحوال پرسی کنم!

خوب 
سلام خانواده جان خوبین؟
توچطوری عروس خانم ؟

صبرکن بغلت کنم
تارا:ازرومبل بلندمیشم% ستاره روبغل میکنم

توخوبی ؟
دلم واسه شیطونی% هاوبازیگوشی هات تنگ شده بود

ستاره:فداتشم
اره خوبم

تارا:باکشیده شدن دستم باکله میخورم به یه چیزه سفت
چشمام گشادمیشه به کسی که عامل این کاربودخیره%
میشم که بالبخندشیطنت امیزی بهم چشمک میزنه!%

سینا:احوال خانم خانما
تارا:ازدست تو

برادرسکتم دادی
سینا:حرف نباشه

باباجون حواست چهارچشمی
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به پسرت باشه نیادوسط فضای عاشقانه ی من وعشقم
تارا:باچشمای گشادشده میگم!؟

احیانامًن که عشقت نیستم؟
سینا:ای ناقلاخودخودتی

تارا:میخندم!
سینا:ببینش سورن خانمت% کِیف میکنه عشق پسره

شیطونی مثل من باشه!
تارا:من کی گفتم؟

همه میخندم!
سینا:خوب عشقم بیایه رقص دونفره داشته باشم

ستاره خانم فیلمم بگیر
سورن:دست بردارپسرتوادم نمیشی؟

سینا:نوچ% نمیشم 
تارا:شروع میکنه به خوندن همونجوری که دستای

منوگرفته خودشم تکون میده منم 
دستشوسمت من میگیره% واین تیکشوبادادمیخونه که

ازشدت خنده همه چشماشون خیس میشه
سینا:

اونی که دوستش دارم قول داده ازراه برسه❤



زیرپاش گل بریزیدکه مثل رویابرسه❤

رگ خواب دلمواون دیوونه خوب میدونه❤
تارا:بادستم اشاره میکنم که من رگ خوابشومیدونم

میخنده سری به نشونه ی اره تکون میده
تارا:نگاهی به صورت خندون خانوادم میندازم که

بادادسینایه مترمیپرم% هوا

میدونم% جاده ی عشق ماروبهم میرسونه❤

آیی دونه دونه  مثل شبنم میشینه اشک روی گونه❤
۲هام

۲میخوام امشب بیادسربزاره% روی شونه هام❤
تارا:تادستمورهامیکنه کنارسورن میشینم که

دستشودورم حلقه میکنه
سیناهم میشینه رومبل باانگشتش تهدیدم میکنه وبقیه ی

اهنگومیخونه!%

گفتی میرم امادوست دارم❤ 

برمیگردم دل بتومیسپارم%❤

من ازاون شب ثانیه میشمارم عزیزمن❤

سرراه عشق تومیشینم%❤

ازخیالم خاطره میچینم ❤

میدونم% اخرتورومیبینم عزیزمن❤



)اهنگ زیبای کسرازاهدی جاده ی عشق(
تارا:تواتاق خواب ولوبودم روتخت داشتم رمان
میخوندم سورنم روصندلی مشغول چک کردن

چندتابرگه بود باصدای دراتاق کله ی سینامیادتو%
سینا:سلام کبوترای% عاشق اجازه هست؟

تارا:ریزمیخندم% !
بلندمیشم درست میشینم% روتخت

سورن بیاتوپسر
سینا:خوب بااجازه اومدم خواهرمووردارم ببرم

سورن:کجا؟
سینا:پارتی

سورن:چی؟.
سینا:
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میزنم زیرخنده!%
باباشوخی کردم میرم یه جایی اونم باخودم میبرم ستاره

نبود واسه همین
سورن:ادم نمیشی نه؟

سینا:گفتم% که ادم نمیشم 
تارا:لبخندی میزنم!



سیناروخیلی دوست داشتم 
مثل یه برادرخوب بود ودوشت داشتنی!

سینا:خوب اماده شوبریم
تارا:باشه

مانتو قرمزباشلوارجین مشکی میپوشم یه شال مشکیم
میزارم سرم

سینا:اماده ای ؟
تارا:اهوم

سورن:چه زودم برای داداشش خوشگل میکنه
تارا:میخندم!

خوب داداشمه حسود
سورن:حسودیم شد

سینا:بیابریم تاشوهرت غیرتی نشده
تارا:باشه 

سیناقبل ازمن میره بیرون% 
بالبخندگونه ی سورنومیبوسم بعدمیرم بیرون که

باصدای سیناباتعجب% بهش نگاه میکنم!%
سینا:بیااینجابچه
تارا:ریزمیخندم!%

راه میوفتم% سمت دراتاقش



سینا:بیابشین بچه لباس بپوشم نکنه توقع داشتی
باشلوارک برم؟

تارا:باگیجی نگاهی به شلوارک پاش میندازم !
میزنم زیرخنده!%

سینا:دردچرامیخندی؟!
تارا:اخه اینقدربه ادم شوک واردمیکنی من اصلاحواسم

به لباست نبود
سینا:ای ادم عاشق

 تارا:بالبخندروتخت سینامیشینم% اونم همونجوری که
سرش توکمدلباساشه صحبت میکنه

سینا:اولین بارته اومدی اتاق داداشت ؟
تارا:اره

سینا:دوست داری سرک بکش تواتاقم
تارا:میخندم!

مگه من فضولم؟
سینا:اره

تارا:میزنمتا
سینا:شوخی کردم

تارا:چیزی پیدانکردی؟
خوبه تودخترنیستی% 

بابایه چیزی برداربپوش



همون بهتربودباشلوارک میرفتی
تارا:یهوسرشوازکمدمیاره بیرون باتعجب به لبخندش

خیره میشم وبعددوباره% مشغول گشتن میشه
سینا:دختره ی پرو

تارا:ریزمیخندم!%
الان کجامیریم؟
سینا:گفتم% پارتی

تارا:عه اذیت نکن دیگه
سینا:گفتم% پارتی

تارا:جدی میری پارتی
سینا:اهوم

تارا:چجورپارتی هست؟
سینا:میری% میبینی

تارا:من نمیام
سینا:مگه دست تواِ
تارا:به سورن بگم؟
سینا:گفتم% که بهش

تارا:چپ چپ به نیم تنش که بیرون% ازکمدبود
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نگاه میکنم!%



یعنی توروخواهرت غیرت نداری میبریش پارتی؟
صدای خندش عصبیم میکنه خودموبهش میرسونم

میکوبم روکمرش که باتعجب بهم خیره میشه!
سینا:باباضربه فنیم کردی دختراخرسرازبچه میندازیم%

تارا:خیلی بی ادبی
سینا:میدونم

تارا:جوابموندادی؟
سینا:مگه پارتی رفتنم اونم باخواهرگلم غیرتی شدن

میخواد؟
بابانترس کاری نمیکنیم که

به اینم لباسم
تارا:دیوونه 

برمیگردم روتخت میشینم اون مشغول لباس پوشیدنش
میشه

تارا:اگه سورن بفهمه چی؟
سینا:همه چیومن گردن میگیرم خوبه؟!

تارا:باشه
سینا:دختره ی نامرد

تارا:حقته
سینا:خوب چطورشدم

دوست پسرتومیپسندی؟



تارا:سینا میزنمتا
سینا:خوب عشقت یانامزدت یاهمسرت

تارا:میخندم!
دیوونم کردی

سینا:اونوکه بودی
تارا:خودت دیوونه ای

سینا:بزن بریم عشقم
تارا:بالبخندبه چشمای شیطونش خیره میشم

دستشودورم حلقه میکنه راه میوفتیم.%
دقایقی توسکوت رانندگی میکنه منم حرفی نداشتم بزنم

توفکراین بودم جدی میخواست بره پارتی
سینا:خوب رسیدیم

تارا:باتعجب به خونه ی روبه روم خیره میشم
سینا:عشقم پایین نمیایی؟

تارا:چپ چپ نگاش میکنم که میخنده!%
ازماشین میرم پایین 

دستموبین% دستاش قفل میکنه
حس بدی نداشتم چون سیناروبیشترازیه داداش دوست

داشتم!
دروبازمیکنه صدای ملایمی ازاهنگ% شنیده میشه



میریم درهالوهول میده% بازمیکنه برای لحظه ای خشکم
میزنه!

وایی خدااینجاچخبربود؟!
باچشمای بارونی لحظه ای برمیگردم سمت سینایی که

میگفت تولدت مبارک وبعدبه سورنی خیره میشم که
توفضای نسبتا تاریک% سالن بین جمعیت کنارمیزی% که
کیک تولدبیست ویک سالگیم گیتاربدست لبخند نشسته

بودوبرام میخوند!%
ازهیجان وشوک خشکم زده بودقطره ی اشکم

سرمیخوره روگونم باصدای زیبای سورن شدت
ریزششون بیشترم میشه

سورن

بازم دلم گرفته ❤

شب تولدت شد❤
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نمیدونم چجوری یه سال دیگه ردشد❤

نگاه کن اخه این دل ❤

چه حالی داره طفلک ❤

تونیستی% که بگی بهم ❤



تولدت مبارک❤
تارا:بادستای سینا که روشونم% قرارمیگیره هدایتم میکنه

برم جلو
اشکاموپاک میکنم ولی نمیدونم چرابازم میریختن!؟%

همه بودن سینا وسورن باباجون حامدستاره مامان وبابا
دوستای خانوادگی

برمیگردم سمت سورنی که باچشمای مشکیش
لبخندداشت ومیخوند

کاشکی واسم یه شاخه گل بیاری❤

توقع داشتم امشب منوتنهانزاری❤

کاشکی بودی بازمشبم  قشنگشه❤

اینوواست میخونم% شایددل توتنگشه❤
تارا:روصندلی کنارسورن میشینم% 

باکف زدنای اروم همه وخوندن سورن بالبخند
وچشمای خیسم بهش خیره میشم!

ارزوم اینکه بازازته دل توروببینم❤

ارزوم اینکه ازدست توبازکادوبگیرم%❤

بهم بگی بازم دوباره بیاوشمعاروفوت% کن❤

توبشوستاره% شبم بیاحالموخوب% کن❤

کاشکی واسم یه شاخ گل بیاری❤



توقع داشتم امشب منوتنهانزاری❤

کاشکی بودی بازم شبم قشنگشه❤

اینوواست میخونم% شایددل توتنگشه❤
)اهنگ زیبای ناصرزینلی% تولد(

سورن:تولدت مبارک عزیزم
تارا:ممنونم

خیلی ممنونم
اشکاموپاک میکنم

نمیدونم% دیگه چی بگم؟
سینا:پارتیم% خوب بود؟!

تارا:باصدای بغض دارم میخندم!
اره عالی بود

ستاره:ایی عزیزم گریه نکن
تارا:اینقدراحساساتی شدم هرکاری میکنم بازم گریم

میگیره%
سورن:عزیزدلم 
شمعاتوفوت% کن

سینا:صبرکن
تارا:بالبخندبه سینا که کنارم نشسته خیره میشم!

سینا:میخوام واسه من ارزوکنی



تارا:میخندم!
باشه قربون داداشم بشم 

چه ارزویی؟
سینا:ارزوکن که تاسال بعدیه دخترخانم خوشگل مثل

خودت گیرم بیاد
تارا:صدای خنده ی همه میپیچه توسالن

باخنده میگم
باشه 

ارزومیکنم تادوهفته بعدیه دخترخانم وخوشگل شیطون
وباهال مثل خودت برات پیدابشه

سینا:به به 
الان فوت کن

تارا:بازم همه میخندن
uشمع هاروفوت میکنم صدای 
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صدای دادوسروصدامیپیچه توسالن 
سیناهمونجوری% که کنارم نشسته هی شروع میکنه به

رقصیدن وخوندن
باانگشتش سمت من اشاره میکنه!



یواشکی نگام کردوقلبم دراومدازجاش منومیگیره%❤
برق چشماش

بی سروصدااومدراحت عاشقم کرد ❤
نفهمیدم% ازکجاشدپیداش

تارا:این دفعه برای سورن میخونه
سینا

اخه عشقم نداریم رودست توجذاب❤

شبیهت نیست% یکی مثل الماسه کمیاب%❤
 تارا:بهترین شب زندگیم بود کنارخانوادم 

بهترین% خانوادم دوستشون داشتم تک تکشونو%
سینا:منم دوست دارم

تارا:میخندم!
عه حرفای دلموشنیدی%

سینا

دنیامی ❤نزدیکت نیست توی خوبی هیچ کسی❤
توواسه من خودت بسی

رودستت نیست به دلم خیلی نشستی❤
تارا:دیوونه

دره اتاق خوابمونوبازمیکنم بادیدن سورن لبخند گشادی
میزنم !



جووون هیکلو
درومیبندم باقدم های تندخودموبهش میرسونم 

همونجوری که روبه روی ایینه باموهاش ورمیرفت%
دستامودور کمرپهنش حلقه میکنم صورتمومیزارم

روشونش
سورن:خانم خانماداری چیکارمیکنی؟

تارا:لبامومیزارم% روشونه ی برهنش بوسه ی عمیقی
میزارم 

خوب دارم همسرموبرندازمیکنم%
سورن:که اینطور%

تارا:اززیربازوش خودموردمیکنم% روبه روش می
ایستم دستامودورش حلقه میکنم لباموروسینش میزارم

سورن:شیطونی% نکن بچه
تارا:به چشماش خیره میشم!

چرا؟
سورن:نمیدونی چرا؟

تارا:میخندم!
دستامومیزارم روگره% ی حولش تامیام بازش کنم دست

میندازه زیرپام پرت% میشم روتخت
سورن:که میخوایی% منولخت کنی اره

تارا:میخندم!



سورن:صبرکن الان ادبت میکنم 
تارا:خودشم میندازه% روم 

لباموبین لباش قفل میکنه باگذاشتن دستاش روبدنم
شروع میکنه به قلقلک دادنم

لباش رولبام بود ازشدن خنده فقط اشکام بودکه
میریختن وقتی ازروم بلندمیشه خیزبرمیدارم سمتش

گره ی حوله روبازمیکنم%
سورن:که اینطورادم نمیشی؟%

تارا:نه 
سورن:باشه پس ادمت میکنم

تارا:لباسمو
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درمیاره  پرت میکنه پایین حولشم میندازه پایین

تارا:باباسروصدامون میره% پایین
سورن:توکه شروع کردی الان یه جوری ارومت% کنم

که صداتم نره
تارا:ریزمیخندم!%
لبامواسیرمیکنه 

دوست داشتم خیلی این مردمودوست داشتم 
قدرتموم اسمون قدرتموم نداشته هام 



قدرتموم افریده های خدادوستش داشتم 
اینم پایان رمانم

ممنون که همراه بودین
تشکرویژهی من ازمدیرعزیزسایت% اوای خیس فرزانه

❤❤جان شورکی ازته دل ازت ممنون عزیزم
دی۱۴۰۱/۱۰/۶تاریخ
۱۷:۵۸ساعت


